
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ketabton.com



 

 

1 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

مَرسورۀ   الزُّ
 23جزء 

 سورۀ زمر در مکه نازل شده، و داراي هفتادو پنج آيه وهشت رکوع مي باشد.

 : تسميهوجه 
(، 72ـ  71در )آيات  مسمي گرديده، چون الله تعالي« زمر»دليلي به نام سورۀ اين سوره به 

 73و در آيه هاي مؤمنان و زبوني و گروه ، حقارتخواري و نابکار را به کفار گمراه از گروه
جلال و اکرام ياد ا   پايان سوره از دسته ها و گروه هاي مؤمنان سعادتمند، با احترام، 75تا 

 گروه ها. تذکر يافته است. يعني«: زمر»نام کلمۀ « 73ـ  71»در آيۀ مبارکه کرده. و 

وغربه  غُرْفهَجمع  غُرَف)« غُرَف»نام ديگر اين سوره  همچنان تعداد از مفسران ميگويند

نْ فوَْق هَا »...هاي بهشتي است که در آيۀ بيستم اتاق ازآن  بمعناي اتاق( ومنظور لَهُمْ غُرَفٌ م 
 اين سورۀ بدان ذکر بعمل آمده است.«.بْن يةٌ.غُرَفٌ مَ 
 الله صلي الله عليه وسلم پشترسول »: است )رض( آمده عائشه روايت به شريف در حديث
 مي سرهم بخورند. و پشت : ديگر نميخواهند کهگفتيممي  گرفتند تا بدانجا کهمي  روزه سر هم

 ، سورهدر هر شب بگيرند. و ايشانروزه  ديگر نمي خواهند که :مي گفتيم خوردند تا بدانجا که
 «.مي کردند را تلاوت« زمر»و « اسراء» هاي

 تعداد آيات، کلمات و حروف سوره :
سورۀ )زمر( از جمله سوره هاي مکي بوده بجز دو آيۀ  طوريکه در فوق هم متذکر شديم که:

ينَ »آن هريک:  يَ ٱلَّذ  بَاد  ع  مقلُ يََٰ ه  ٰٓ أنَفسُ  َ حَقَّ » و ديگري هم: ،«أسَرَفوُاْ عَلَيَٰ وَمَا قَدَرُواْ ٱللََّّ
ه ۦ امام سخاوي طي روايتي ميفرمايد که: اين سورۀ بعد از سورۀ )سبأ( و پيش از سورۀ  ،«قَدر 

 )مؤمن( نازل شده است.
( يک هزار و يک 1184( هفتاد وپنج آيت، و )75( هشت رکوع، و )8داراي )ه اين سور

( 2289( چهار هزار ونه صد وشصت وپنج حرف، و )4965صد وهشتاد وچهار کلمه، و )
معلومات در مورد تعداد )آيات، کلمات دو هزار و دو صد وهشتاد ونه نقطه مي باشد.) تفصيل 

 (.و حروف قرآن عظيم الشأن( را مي توانيد در سورۀ طور تفسير احمد مطالعه فرمايد.
هاي مثاني و در حدود نيم جزء قرآن عظيم الشأن مي  هسور اين سورۀ از نظر حجمي جزو

 باشد.
سوره هاي مثاني: عبارت از آن سوره هايي است که عدد آيات آنها زير صد قرار دارد و 
نزديک بيست سوره اند. از اين جهت مثاني گفته ميشوند که قابل تکرارند و به جهت کوتاه 

 بودن بيش از يک مرتبه تلاوت مي شوند.
 زمر با سورۀ قبلي :ه تباط ومناسبت سورار

 اين سوره با سوره ي ص از دو جهت با هم ارتباط و پيوند دارند:

ينَ﴿» ي ص در توصيف قرآن ميگويد:پايان سوره -1 كْرٌ ل لْعالَم  و سر آغاز  «﴾78إ نْ هُوَ إ لََّّ ذ 

يم  »اين سوره  يز  الْحَك  نَ اللََّّ  الْعزَ  تاَب  م  يلُ الْك   ميباشد. که امر نشان ميدهد که گويا، «﴾1﴿تنَْز 
 هر دو آيه، يکي ميباشد.

پايان سوره ي ص، سخن از پيدايش آدم عليه السلام و نيمه ي نخست اين سوره نيز از  -2
 احوال آفرينش از مبدأ تا معاد است و با آفرينش آدم در سوره ي پيشين پيوند مي خورد.
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 موضوع و محتواي سوره زمر:
 در مکه نازل شده؛ محتواي « زمر»طوريکه در فوق هم متذکر شديم سورۀ 

دل ها را از هر گونه شک و شبه  تشکيل مي دهد.« ي توحيدعقيده»»اصلي اين سوره را 
هاي، خالي مي گرداند، ميدان يگانه پرستي را فراهم مي آورد و به پيامبر دستور مي دهد که 

پرستي آن سياه بختان مشرک و توسل و شفاعت جويي  در دين با اخلاص باشد. شبهه و بت
به بتها و امثال آنها را در هم ميکوبد. به دلَّيل توحيد مانند: آفرينش آسمان ها و زمين، شب 

 و روز، رام کردن ماه و آفتاب و... اشاره مي کند.
و  در سورۀ مبارکه از پيامبر صلي الله عليه وسلم مي خواهد که دين خود را خالص کرده

مور به توحيد و اخلاص در دين أنکند و به آنان اعلام کند که م اعتنايي به خدايان مشرکان
 است.

هاي خالصانه و اين نکته که انسان معمولًَّ در مواقع نياز، اضطرار و برشمردن عبادت 
 سفانه حالتي در زندگي انسان مي آيدأآورد؛ ولي مت روي مي به الله سبحان وتعالی درماندگي 

 که همين انسان دچار غفلت مي شود. ورُخ ميدهد،
و دائمي و ، «ي کبريمعجزه»ي قرآن عظيم الشأن يعني در اين سورۀ مبارکه با بحث درباره

ابدي محمد صلي الله عليه و سلمّ، شروع شده و به پيامبر صليّ اّللَّ عليه و سلمّ هدايت فرموده 
را از تشابه با مخلوقات منزه  لّ عز و جالله و اخلاص داشته باشد.الله تعالي است که دردين 

ها شده است. و با دليل قاطع تبُ بدارد. و يادآور شبهۀ مشرکان در پرستش و شفيع قرار دادن 
 آن را رد کرده است.
پروردگار جهانيان اقامه  الله تعالي،دلَّيل و براهيني را بر يگانگي ه، همچنان در اين سور

ها و در تاريکي ارحام را يادآور شده است در خلق آسمان  مضمرو  کرده است، دلَّيل مکنون
ً که عموم  دلَّيلي قاطع بر قدرت و يگانگي خدا ميباشند. ا

موضوع عقيده را به روشني مورد بحث قرار داده و از منظرۀ زيانمندي  ههمچنان در اين سور
 چشند و زبانهذاب ميکفار تبهکار در منزلگاه آخرت پرده برداشته است، که در آنجا انواع ع

 هاي آتش از بالَّ و پايين آنها را فرا ميگيرد.
پرستند و آنانکه خدايان با آوردن مثالي تفاوت بزرگ بين آنانکه يک خدا را مي « زمر»سورۀ 

دهد. آن  شنوند و نه جوابي ميدهند، توضيح ميکنند، خداياني که نه مي متعدد را پرستش مي
اي که مالک باشند، و بردهاي که افراد متخاصم مالک او مي ل بردهمثال عبارت است از مثا

 او فقط يکي است.
گردد شنوند، قلبشان منقبض مي سپس حال مشرکين را بيان کرده که وقتي توحيد خدا را مي 

 ها را ميشنوند شاد و خندان ميشوند.و وقتي يادي از طاغوت 
 طاغوت:

به جاي الله متعال درمقام پرستش قرار گيرد. طبق اين  به معني هر آن چيز يا کسي است که 
تعريف، جز الله واحد هر موجودي همچون شيطان، بتها، يا هر مصداق ديگري که به عنوان 

 شود.معبود واقع شوند طاغوت محسوب مي 
( به بندگان توصيه ميکند هرگز ۵۳در سورۀ مبارکه بخصوص در آيۀ مشهور اين سوره )آيۀ 

بيان، بندگان را به  اوند متعال نااميد نشوند. آيات باطراوت و شيرين و خوشاز رحمت خد
توبه و رجوع به پيشگاه پروردگارمتعال خود فرا ميخواند تا قبل از اينکه ناگهان مرگشان فرا 
رسد و يا از خود غافل شده و ناگهان به عذاب گرفتار آيند، در پيشگاه پروردگار خود به توبه 
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اگر در آن موقع توبه کنند و پشيمان شوند، توبه و پشيماني بر ايشان سودي  بپردازند، که
 ندارد.

ي حشر و نشر و پيامد هاي هول هکذا درين سوره با يادآوري نفخۀ مرگ و بعد از آن نفخه
ي حشر اکبر سخن گفته است که در يابد، و در بارهانگيز آخرت و شدايد آن، سوره خاتمه مي 

به صورت دست جمعي به سوي بهشت روانه ميشوند. و مجرمان و اشرار آن پرهيزگاران 
دست جمعي در مقابل چشمان پيامبران و صديقين و شهداي نيکو سرشت به سوي دوزخ روانه 

آورد سوي خداوند متعال دارد و سپاس و ستايش او را به جا ميشوند، و تمام هستي رو به  مي
فرمانبردار است. )بنقل از: تفسير صفوة التفاسير محمد و در مقابل امر و فرمانش فروتن و 

 علي صابوني(.
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مَر  ترجمه و تفسير سورۀ الزُّ

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه
 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان

 

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴿  ﴾۱تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللَّه
 (۱است كه از طرف الله عزيز و حكيم نازل شده است. )كتابي 

 تفسير :
احکام اين  اين کتاب )عظيم الشّأن قرآن( از جانب خداي مقتدر حکيم نازل گرديده است.

کتاب يقيناً انتشار و نفاذ مييابد و حکيم است بنا بران هيچ کتاب دنيا باخوبي ها و حکمت 
 قرآن. هاي آن مقابله کرده نميتواند. الكتاب:

 خواننده گان محترم !
عبادت خالص و  موضوعاتي درمورد عظمت قرآن عظيم الشأن، (4الي1) درآيات متبرکه

 بدون ريا براي پروردگار با عظمت به بحث قرار داده شده است:
 تب آسماني :کُ ايمان داشتن به 

و از: اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و عمل به جوارح است كه با طاعت  است ايمان عبارت
 عبادت نور ايمان از لحاظ كيفيت زياد و با گناه و معصيت از لحاظ كيفيت كاهش مييابد.

ُ » ( ميفرمايد:4ـ  2:، آياتخداوند متعال در سورۀ )الأنفال رَ ٱللََّّ ينَ إ ذَا ذكُ  نوُنَ ٱلَّذ  إ نَّمَا ٱلمُؤم 
م يَتوََكَّلوُنَ وَ  نا وَعَلَيَٰ رَبّ ه  تهُۥُ زَادَتهُم إ يمََٰ م ءَايََٰ لتَ قلُوُبهُُم وَإ ذَا تلُ يَت عَلَيه  ينَ يقُ يمُونَ  ﴾2﴿ج  ٱلَّذ 

هُم ينُف قوُنَ  ا رَزَقنََٰ مَّ ةَ وَم  لوََٰ نوُنَ حَقاّ ﴾3﴿ٱلصَّ ئ كَ هُمُ ٱلمُؤم  )مؤمنان تنها آنانند كه چون  «أوُْلََٰ
هايشان ترسان گردد و چون آياتش بر آنان خوانده شود بر ايمان شان دل  خداوند ياد شود،

بيفزايد و بر پروردگارشان توكل ميكنند، كساني كه نماز مي گذارند و از آنچه به آنان روزي 
 كنند، اينان همان مؤمنان راستين هستند(.ايم انفاق ميداده

 ايمان زبان:
 از منكر وتلاوت قرآن و غيره است. عبارت ازذكر ودعا وامر به معروف ونهي

 ايمان قلب :
و  يسماء و صفات او تعالأو ، و الوهيت ،و ربوبيت اوند متعال،مانند اعتقاد به وحدانيت خد

ندارد و آنچه كه از نيات و مقاصد در ذيل آن  ييكتا كه شريك و مانند يوجوب عبادت خدا
مانند محبت براي خدا،  اند.ايمان داخل  يگردد، كما اينكه اعمال قلبي نيز در مسماداخل مي

ترس از خدا، توبه و انابت به بارگاه خدا و توكل برخدا و غيره، و همچنين اعمال جوارح 
مانند نماز و روزه و بقية اركان اسلام و جهاد في سبيل الله و طلب علم و غيره از همين قبيل 

 باشد.مي 
 ايمان به کتب آسماني :

اركان ايمان آمده است که: ايمان به خدا، ايمان به فرشتگان خدا، ايمان به كتب آسماني، در
ايمان به پيامبران عليهم السلام ايمان به روز رستاخيز و ايمان به تقدير اعم از خير و شر آن. 

نَّ لَّيْسَ ٱلْب رَّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ ق بَلَ ٱلْ » چنانكه خداوند متعال ميفرمايد: ك  ب  وَلََٰ ق  وَٱلْمَغْر  مَشْر 
ب  وَٱلنَّب يّ  

تََٰ ئ كَة  وَٱلْك  ر  وَٱلْمَلََٰ نيكي [. »177البقرة: )سورۀ « ٱلْب رَّ مَنْ ءَامَنَ ب ٱللََّّ  وَٱلْيوَْم  ٱلْءَاخ 
آن نيست كه رويتان را به سوي مشرق و مغرب آوريد، بلكه نيكوكار آن كسي است كه به خدا 
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 «.شتگان و كتاب و پيامبران ايمان آوردو روز قيامت و فر
بناءً ايمان داشتن برکتب آسماني ازجمله ارکان پنچگانه دين مقدس اسلام است، بر مسلمانان 
است که برهمه کتب آسماني که از جانب الله تعالي بر پيامبرانش )عليهم الصلاة والسلام( نازل 

ها صحائف ديگري نيز ن( علاوه از اين گرديده ايمان بياورند.)تورات و انجيل و زبور و قرآ
نازل  الله تعاليدانيم، هر چه از سوي  از جانب پروردگار نازل شده که ما تفاصيل آن را نمي

درج بوده حق ميدانيم. طوريکه پروردگار با عظمت  نهاشده ما به آن ايمان داريم و هرچه در آ

ُ » ما ميفرمايد: ب  وَقلُ ءَامَنتُ ب مَآٰ أنَزَلَ ٱللََّّ تََٰ ن ك  (. )و بگو اي پيامبر 15)سورۀ الشوري:  « م 
 .ام.(هايي که خدا نازل کرده ايمان آورده به همه کتاب

يلَ » نج  ةَ وَٱلإ  قا لّ مَا بيَنَ يَدَيه  وَأنَزَلَ ٱلتَّورَيَٰ بَ ب ٱلحَقّ  مُصَدّ  تََٰ لَ عَلَيكَ ٱلك  ن قبَلُ هدُي ﴾ 3﴿نزََّ م 
خدا آن ذاتي است که کتاب را بر تو به حق (. »4-3)سورۀ آلعمران:  «ٱلفرُقَانَ  لّ لنَّاس  وَأنَزَلَ 

هاي پيش از خود است و تورات و انجيل را نيز قبل از اين نازل کرد که تصديق کننده کتاب 

وَءَاتيَنَا دَاوُدَ » وميفرمايد:«. براي هدايت مردم نازل کرده است همچنين فرود ورده قرآن را
 «.و به داود زبور را عطاء کرديم[. »163)سورۀ النساء: « ﴾163﴿زَبوُرا

 مصؤن بودن قرآن از هرگونه تحريف و تبديل :
از جانب خداوند متعال بوده، الله که در پادشاهي  يدر اين شک نيست که قرآن عظيم الشأن وح

دهد و هر که از او اش عزيز و غالب است، هر کس که از وي اطاعت کند عزّتش مي 
 فرماني کند خوار و ذليل اش مي سازد.نا

ن و محفوظ ميباشد، تا به روز قيامت ؤقرآن عطيم الشأن که از هرگونه تحريف و تبديل مص
 به همان صورتي که نازل شده دست نخورده باقي خواهد ماند.

ديگر کتب آسماني را حفاظت نکرده بدين جهت ميبينيم که دچار کمي و بيشي و  متعال خداوند
عوامل مختلف و نزد الله تعالي است اما يک علت همان است که  تحريف و تبديل شده است.

اين کُتب و صحف در زمان و وقت خود أداي رسالت کردند و آخرين کتاب آسماني قرآن کريم 
اظت آن تعهد کرد. اينکه اين کُتب و صحف در وقت شان از است که خود الله تعالي به حف

حمايت الله تعالي و حفاظت آن برخوردار بوده اند بحث است مستقل که درين جاء موضوع 
 بحث مانيست.

بدون موجود است وتشخيص اين دو از يکديگر بطور کلي و باطل حق در قرآن کريم تصريح 
 نا ممکن است. هدايت الله تعالي با حواس محدون انساني

ف ظُونَ » خداوند حکيم و توانا ميفرمايد: كرَ وَإ نَّا لهَۥُ لحَََٰ لناَ ٱلذّ  ( 9)الحجر:  «﴾9)إ نَّا نحَنُ نزََّ

ٰٓ »و ميفرمايد «. ايمايم و البته ما خود آن را حفاظت کنندههمانا قرآن را ما نازل کرده» وَأنَزَلناَ
قا  بَ ب ٱلحَقّ  مُصَدّ  تََٰ ناً عَلَيه   إ لَيكَ ٱلك  ب  وَمُهَيم  تََٰ نَ ٱلك  ما کتاب [. »48]المائدة:  «لّ مَا بَينَ يدََيه  م 

 «.هايي که پيش از وي بودند و نگهبان بر آنانکننده کتاب را بر تو فرود آورديم تصديق 

 :تعريف قرآن کريم 
وحي بصورت قرآن عبارت است از کلام الله تعالي که آن را با الفاظ و معاني آن به وسيلۀ 

تدريجي به زبان عربي بر خاتم پيامبران محمد صلي الله عليه وسلم نازل کرده است که انس 
ها نوشته شده و با تواتر به ما نقل  اند. اين کتاب باعظمت در صحيفه وجن ازآوردن آن عاجز

 شده و تلاوت آن عبادت ميباشد.
فرو فرستاده؛ قرآن صلي الله عليه وسلم الله متعال وحي را که بر پيامبر گرامي اش محمد 

يلًا » ناميده است، طوريکه ميفرمايد: لْنَا عَلَيْكَ الْقرُْآنَ تنَْز   اي .»)[23]الإنسان:  «﴾23﴿إ نَّا نحَْنُ نزََّ
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 «.پيامبر!( يقيناً ما قرآن را بر تو تدريجاً نازل کرديم
 شود. شود و هيچگاه ترک نمي ويژه گي قرآن کريم اين است که هميشه خوانده و تلاوت مي

بَ ب ٱلحَقّ  » همچنان الله متعال قرآن را کتاب ناميده است، چنانکه ميفرمايد: تََٰ « إ نَّآٰ أنَزَلنَآٰ إ لَيكَ ٱلك 
. )يقيناً )اين( کتاب را بحق بر تو نازل کرديم(. زيرا از شأن قرآن کريم اين [105]النساء: 

 است که نوشته شود و رها نشود.
« فرقان»همچنان الله تعالي قرآن کريم را با اسما و صفات ديگري نيز وصف نموده از جمله 

و غيره صفاتي که دلَّلت بر عظمت « موعظه« »حکيم« »شفاء« »نور« »هدي« »ذکر»
 قرآن کريم وكمال رسالت آن دارد.

ها گرفته شده که بر روي آن قرآن کريم  يعني صحيفه« صحف»از « مصحف»و کلمه 
اند چون اين واژه دلَّلت بر  اشته شده است و اين نام را اصحاب کرام بر قرآن کريم گذاشتهنگ

 کتابي دارد که قرآن کريم در صفحات آن نگاشته شده است.
صلي الله عليه قرآن کريم وحي الهي است که جبريل عليه السلام آن را بر قلب پيامبر اکرم 

ينَ » فرمايد:وسلم فرود آورده چنانکه الله متعال مي لَم  يلُ رَبّ  ٱلعََٰ نزََلَ ب ه   ﴾192﴿وَإ نَّهۥُ لَتنَز 
ينُ  وحُ ٱلأمَ  ينَ  ﴾193﴿ٱلرُّ ر  نَ ٱلمُنذ  ب ين ﴾194﴿عَلَيَٰ قلَب كَ ل تكَُونَ م  « ﴾195﴿ب ل سَانٍ عَرَب يّ مُّ
)و يقيناً اين )قرآن( نازل شده )از جانب( پروردگار جهانيان است. .[195-192]الشعراء: 

( بر قلب تو، تا از بيم دهندگان 193( روح الَّمين )جبرئيل( آن را فرود آورده است. )192)
 (.195( )آن را( به زبان عربي روشن )نازل کرد( )194باشي. و )

 قرآن عظيم الشأن يگانه وسيلۀ هدايت براي تمامي بشريت است:
تمامي افراد بشر نازل فرموده ما به اين امر ايمان داريم که خداوند قرآن کريم را براي هدايت 

 ها را شستشو ميتا بوسيله آن به سعادت دنيا و آخرت نايل آيند. قرآن کتابي است که عقل 
کند و اجتماع بشري را با کامل دهد، اعمال و احوال را اصلاح مي ها را صيقل مي کند، دل 

س با آن مخالفت کند در کند. و لَّجرم هر کترين نظام، و به بهترين وجه ممکن منظم مي 
 بدترين گمراهي بشر خواهد برد.

ناً عَلَيه   » ب  وَمُهَيم  تََٰ نَ ٱلك  قا لّ مَا بَينَ يدََيه  م  بَ ب ٱلحَقّ  مُصَدّ  تََٰ [. 48]المائدة: « وَأنَزَلنَآٰ إ لَيكَ ٱلك 
ن بر هايي که پيش از وي بودند و نگهباکننده کتاب ما کتاب را بر تو فرود آورديم تصديق»

 «.آنان

ت  إ لَي ٱلنُّور  » نَ ٱلظُّلمََُٰ جَ ٱلنَّاسَ م  هُ إ لَيكَ ل تخُر  بٌ أنَزَلنََٰ تََٰ اين کتابي است [. »1]إبراهيم:  «الرۚ ك 
 «.ها برهاني و بسوي نور رهبري کني ايم تا مردم را از تاريکيکه ما آن را بر تو نازل کرده

رُوهُ » ۦ وَعَزَّ ينَ ءَامَنوُاْ ب ه  ئ كَ هُمُ فَٱلَّذ  لَ مَعهَۥُٰٓ أوُْلََٰ يٰٓ أنُز   وَنصََرُوهُ وَٱتَّبَعوُاْ ٱلنُّورَ ٱلَّذ 
پس آنانيکه به پيامبر ايمان آورند و از او حمايت [. »157]الأعراف:  «﴾157﴿ٱلمُفل حُونَ 

هايند  کردند و او را ياري نمودند و از نوري که با او نازل شده پيروي کردند همين
 «.رستگاران

ول الله صلي الله عليه وسلم، در خطبه معروف شان ـ در حجة الوداع فرمودند: )من در ـ رس
الله.(  ميان شما چيزي را گذاشتم که اگر به آن چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد کتاب

)صحيح مسلم: اين حديث با الفاظ ديگري نيز روايت شده است، در بعض روايت آمده است 
ا گذاشتيم که اگر به آن دو چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد کتاب که دو چيز در ميان شم

 خدا و سنت خودم، و در بعضي روايات نيز بجاي سنت عترت ذکر شده است(.
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 !استکريم ايمان به قرآن ، ايمان به سنت رسول الله
است، و کريم صلي الله عليه وسلم بيان و توضيح براي قرآن  اسلام محمّدصولًَّ سنت پيامبر ا

اسلام محمد از لوازمات ايمان به قرآن ايمان داشتن به اين امر است که هر آنچه از پيامبر 
آمده است، و اينکه  وند متعالصلي الله عليه وسلم ثابت شده حق است، و از جانب خدامصطفي 

عمل کردن به سنت عمل کردن به قرآن است، و ترک سنت ترک قرآن، لذا ارشاد خداوندي 
 :است که

كُم عَنهُ فٱَنتهَُواْۚ » سُولُ فخَُذوُهُوَمَا نَهََٰ كُمُ ٱلرَّ ََٰ دهد  آنچه پيامبر به شما مي[. »7]الحشر:  «وَمَآٰ اتَ
 «.دارد باز بايستيدبگيريد و از آنچه شما را باز مي 

سُولَ وَأوُْل ي » يعوُاْ ٱلرَّ َ وَأطَ  يعوُاْ ٱللََّّ اْ أطَ  ينَ ءَامَنوُٰٓ أيَُّهَا ٱلَّذ  زَعتمُ ف ي شَيء يََٰ نكُم   فَإ ن تنَََٰ ٱلأمَر  م 
يلًا  ل كَ خَير وَأحَسَنُ تأَو 

ر ۚ ذََٰ نوُنَ ب ٱللََّّ  وَٱليوَم  ٱلأٰٓخ  سُول  إ ن كُنتمُ تؤُم   «﴾59﴿فرَُدُّوهُ إ لَي ٱللََّّ  وَٱلرَّ
 [.59]النساء: 

امري نزاع و  اي اهل ايمان، از خدا و پيامبر و اولياي امورتان اطاعت کنيد و چنانچه در»
اختلاف کرديد اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد آن را به خدا و پيامبر راجع کنيد زيرا 

 «.که اين بهتر است از نگاه عاقبت نيکوتر

ه  » ن أمَر  يرََةُ م  ُ وَرَسُولهُۥُٰٓ أمَرًا أنَ يَكُونَ لَهُمُ ٱلخ  نةٍَ إ ذَا قضََي ٱللََّّ ن وَلََّ مُؤم  م   وَمَا كَانَ ل مُؤم 
ب ينا لا مُّ

َ وَرَسُولهَۥُ فقََد ضَلَّ ضَلََٰ و هيچ مرد مسلمان [.»36]الأحزاب:  «﴾36﴿وَمَن يَعص  ٱللََّّ
و زن مسلمان در کاري که خدا و رسولش حکم کنند، اختياري از خويش ندارند، و کسي که 

 «.از خدا و پيامبر نافرماني کند براستي که به گمراهي آشکاري گرفتار شده است
وردگار ما عزيز است، کلام مبارک اش نيز عزيز و نفوذ ناپذير است و هيچ منطقي توان پر

 مقابله و نفي آنرا ندارد.
، وسيلۀ عزّت مسلمانان و آگاهي آنان است. نزول كتاب و بيان مغفرت و هشدار کريم قرآن

 الهي، همه در مسير كمال انسان و رسيدن به خداست.
ي كتاب آسماني ميسرمي لطاف الهي، در سايها  قرآن هم کتاب است و هم قانون، برخورداري از 

 شود.
 !قهر الهي استۀ مايسلّم، صلي الله عليه ورسول الله انکار از سنت 

قرآن عظيم الشأن سرپيچي از دستورات و فرامين و سنت رسول اکرم صلي عليه وسلم را 
شمرد، طوريکه قرآن عظيم الشأن در اين مورد  مي موجب قهر، خشم و عقاب الهي بر

 ميفرمايد:

نكُم ل  »ـ  ينَ يَتسََلَّلوُنَ م  ُ ٱلَّذ  كُم بَعضاۚ قَد يَعلَمُ ٱللََّّ سُول  بَينَكُم كَدُعَآٰء  بَعض  وَاذاۚ لََّّ تجَعلَوُاْ دُعَآٰءَ ٱلرَّ
يبَهُم  ه ۦٰٓ أنَ تصُ  ينَ يخَُال فوُنَ عَن أمَر  يبَهُم عَذَابٌ ألَ يمٌ فلَيحَذَر  ٱلَّذ   [63]النور:  «﴾63﴿ف تنةٌَ أوَ يصُ 

دعوت پيامبر را در ميان خود مانند دعوت بعضي از شما از بعضي ديگر قرار ندهيد، خدا »
اعتنايي به دعوت پيامبر[ با پنهان شدن پشت سر ديگران آهسته کساني از شما را که براي ]بي

ميکنند، برحذر باشند ازفرمانش سرپيچييد کساني کهپس بااز نزد اوبيرون ميروند ميشناسد.
 «.از اينکه بلايي ]در دنيا[ يا عذابي دردناک ]در آخرت[ به ايشان رسد

م حَف يظا»ـ  كَ عَلَيه  َ  وَمَن توََلَّيَٰ فَمَآٰ أرَسَلنََٰ سُولَ فَقَد أطََاعَ ٱللََّّ ع  ٱلرَّ ن يطُ   [80النساء: ]«﴾80﴿مَّ
هر که از پيامبر اطاعت کند، در حقيقت ازخدا اطاعت کرده و هر که روي برتابد ]حسابش »

با ماست.[ ما تو را بر آنان نگهبان ]اعمالشان که به طور اجبار از فسق و فجور حفظ شان 
 «.کني[ نفرستاديم
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 !رسول الله صلي الله عليه وسلّم مت و پيروي از سنتاُ 

اسلامي بعد از نزول وحي قرآني وسنت رسول الله صلي الله عليه امت  نبايد فراموش کرد که؛
وسلم عمل بدان را واجب دانسته و تا به امروز بر اهميت سنت و پيروي از آن اتفاق نظر 

داشته هم شک نبايد  سنت شکي نداشته و غير قابل تعويضدر مقام مسلماني  دارند، و هيچ
 طوريکه قرآن عظيم الشأن ميفرمايد:د. نباش
كُم...»ـ  سُولُ فخَُذوُهُوَمَا نَهََٰ كُمُ ٱلرَّ ََٰ قَاب   وَمَآٰ اتَ يدُ ٱلع  َ شَد  َ  إ نَّ ٱللََّّ  وَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ

سوره «)﴾7﴿عَنهُ فَٱنتهَُواْۚ
)... و آنچه که پيغمبر به شما بدهد آن را بگيريد و از آنچه که شما را از آن منع مي ( 7الحشر: 

 (الله بترسيد چون الله سخت عقوبت دهنده است.کند اجتناب ورزيد. و از 
لتمُ   وَ »ـ  ا حُمّ  لَ وَعَلَيكُم مَّ سُولَ  فَإ ن توََلَّواْ فَإ نَّمَا عَليَه  مَا حُمّ  يعوُاْ ٱلرَّ َ وَأطَ  يعوُاْ ٱللََّّ يعوُهُ قلُ أطَ  إ ن تطُ 

غُ ٱلمُب ينُ 
سُول  إ لََّّ ٱلبَلََٰ  وَمَا عَليَ ٱلرَّ

بگو: خدا را ]در همه امور[ اطاعت » [54لنور:]ا «﴾54﴿تهَتدَُواْۚ
شود، ؛ پس اگر روي بگردانيد ]زياني متوجه پيامبر نمي و اين پيامبر را نيزاطاعت کنيدکنيد

اش نهاده شده و بر شما هم آن ]مسؤوليتي[ زيرا[ بر او فقط آن ]مسؤوليتي[ است که بر عهده
. و بر عهده اين يابيداطاعت کنيد هدايت ميو اگر او را است که بر عهده شما نهاده شده است.

 «.پيامبر جز رساندن آشکار ]پيام وحي[ نيست
َ كَث  » ـ رَ وَذَكَرَ ٱللََّّ َ وَٱليوَمَ ٱلأٰٓخ   «﴾21﴿يرالَّقَد كَانَ لكَُم ف ي رَسُول  ٱللََّّ  أسُوَةٌ حَسَنَة لّ مَن كَانَ يرَجُواْ ٱللََّّ

ش و رفتار[ رسول الله صلي الله عليه وسلم الگوي نيکويي يقيناً براي شما در ]رو»( 21)الأحزاب: 
 «.کنداست، براي کسي که همواره به الله و روز قيامت اميد دارد؛ و الله را بسيار ياد مي

 قرآن همگام و همراه يكديگر ! حديث و

حديث پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم همانطور که اشاره شد، در ترتيب قانون گذاري همراه 
اول در قرآن جستجو مفتي و مجتهد و همگام با قرآن کريم است. براي درک حکم شريعت 

مجمل  .کندبه سنت رجوع مياً و متصلاً فور آن نه يافت دراگر حکم ثابت و واضحي کند،  مي
کريم و تفاصيلي عملي آن در سنت رسول الله صلي الله عليه وسلمّ جستجو حکم در قرآن 

ً همان چيزيکه رسول الله  ميشود. ياران و شاگردانش را بر آن صلي الله عليه و سلمّ، دقيقا
 .ندکردتربيت مي
چون معاذ بن جبل)رض( را بحيث قاضي به سوي يمن محمّد صلي الله عليه وسلمّ  آن حضرت

ايشان گفتند: بر اساس آنچه در کتاب الله  ؟کنداز او پرسيدند چگونه حکم مي گسيل داشتند،
کنم. پيامبر صلي الله عليه وسلم پرسيدند: اگر در کتاب الله نبود؟ ايشان گفتند: است قضاوت مي

کنم. پيامبر پرسيدند: اگر در سنت رسول الله به سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم رجوع مي
 کنم! پيامبر خوشحال شده.يشان گفتند: با دقت و تيزبيني اجتهاد مينيافتي؟ ا

ينَ﴿ َ مُخْلِصًا لهَُ الدِّ  ﴾2إِنها أنَْزَلْناَ إلَِيْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ فاَعْبدُِ اللَّه
بي ترديد ما اين کتاب را به حقّ و درستي به سوي تو نازل کرديم، پس خدا را در حاليکه 

 (۲براي او ]از هرگونه شرکي[ خالص مي کني، عبادت کن. ) اعتقاد و ايمان را

 تفسير :
آيۀ  عمراندر برگيرنده حق. فرمان دهنده به حق )ملاحظه شود سوره هاي: آل «:ب الْحَقّ  »

عظيم الشأن  در قرآن آنچه همه الله تعالي در اين آيه مبارکه؛(. 48/  ، مائده105، نساء / 3
وحقيقت معرفي  ( را حقو تکاليف احکام تا انواع و معاد گرفته توحيد، نبوت )از اثبات است

ـ  داريمي  و خالص او پاک خود را براي دين الله را در حاليکه پس»مي فرمايد: ،داشته است
 را براي او خالص گردان وديگري رابه وردگارت رايگانه بشناس، عبادت پر« کن عبادت
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 اوشريک نساز.

 مفهوم دين چيست؟

ينَ » معناي لفظي دين دراين اينجا به معناي طاعت و عبادت است که شامل پاي بندي  «:الدِّ
 ، عنکبوت22آيه  ، يونس29آيه اعراف :به تمام احکام ديني است. )ملاحظه شود سور هاي

 (.5آيه  ، بينه32آيه  ، لقمان65آيه 
با در نظر داشت اينکه، تعريف دقيق و همه جانبه دين خيلي مشکل است ولي با آنهم علماء 

 دين را در چوکات اديان ابراهيمي بشرح ذيل تعريف و معرفي داشته اند.

 و نفي توحيد خداوند متعال به ، عقيدهدين و اساس و رأس است و طاعت از عبادت : عبارتدين
 باشد.مي  از وي شرک

دين عبارتست از مجموعه تعاليم و دستورالعمل هايي که الله تعالي به  ور شديم:آطوريکه ياد 
ها فرستاده است و وسيله وحي و با واسطه پيامبران براي تأمين سعادت همه جانبه انسان 

اين اديان با يک دسته اعمال سمبليک و رمزي همراه است که بعضي از اعمال و معمولًَّ 
سجده و...( اما لزوماً  ء،وضو ،سلغُ احکام آن، اگر چه در بدن صورت ميگيرند )مانند 

 اند. بلکه منظور از آنان امور فوق ماده و بدن ،معطوف به احکام بدن نيستند
است عربي که در لغت به معناي اطاعت و جزا و... آمده، و اصطلاحاً به معناي ۀ دين کلم

اعتقاد به آفريننده اي براي جهان و انسان، و دستورات عملي متناسب با اين عقايد مي باشد. 
کساني که مطلقاً معتقد به آفريننده اي نيستند و پيدايش پديده هاي جهان را تصادفي،  از اينروي،
 ً  ناميده مي شوند.« بي دين»معلول فعل و انفعالَّت مادي و طبيعي مي دانند  و يا صرفا

اما کساني که معتقد به آفريننده اي براي جهان هستند هر چند عقايد و مراسم ديني ايشان، توأم 
شمرده مي شوند. وبر اين اساس، اديان موجود در ميان « با دين»با انحرافات و خرافات باشد 

يني که داراي عقايد درست ئباطل، تقسيم مي شوند، و دين حق عبارتست از: آ انسانها به حق و
و مطابق با واقع بوده، رفتارهايي را مورد توصيه و تأکيد قرار دهد که از ضمانت کافي براي 

 صحت و اعتبار برخوردار باشند.

 اصول و فروع دين:
روشن گرديد که هر ديني با توجه به توضيحي که درباره مفهوم اصطلاحي دين، داده شد 

 دست کم از دو بخش تشکيل مي گردد:
 عقيده يا عقايدي که حکم پايه و اساس و ريشه ي آن را دارد. اول:
دستورات عملي که متناسب با آن پايه يا پايه هاي عقيدتي و برخاسته از آنها باشد. بنابر  دوم:

ان « فروع»ش احکام عملي و بخ« اصول»اين، کاملاً بجاست که بخش عقايد در هر ديني 
دين ناميده شود چنانکه دانشمندان اسلامي، اين دو اصطلاح را در مورد عقايد و احکام اسلامي 

 بکار برده اند.

 «مُخْلِصًا»
، اسم فاعل از باب افعال، از مصدر اخلاص، و به «مخل ص»از نظر معناي لغوي، کلمه 

از همان مصدر  مفعول از باب افعال، ، اسم«مخلصَ»است. و کلمه  -خالص کننده  -معني 
 مي باشد. -خالص شده  -به معناي 

 چيز ديگري و هيچ را مدنظر داشته سبحان خداي تنها رضايبا عملش  بنده که است آن: اخلاص
 نباشد.، مقصود وي از آن
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 : 2شأن نزول آيۀ مبارکۀ 
  فرمود: اين که است کرده روايت آيۀ کريمه اين )رض( در شأن نزولعباس جويبر از ابن 

 و فرشتگان کرده را پرستش تانبُ  شد که نازل سلمهو بني  عامر، کنانه قبيله در بارۀ سه آيه
ما را با  که پرستيمنمي  اينرا جز براي  بتان گفتند: ما اين پنداشتند و ميخدا مي  را دختران

 کنند. خدا نزديک ، بهمخصوص قربي

بوُناَ إلَِ  ينُ الْخَالِصُ وَالهذِينَ اتهخَذوُا مِنْ دُونهِِ أوَْلِياَءَ مَا نَعْبدُُهُمْ إلَِه لِيقَُرِّ ِ الدِّ ِ ألَََ لِِلّه ي اللَّه
َ يَحْكُمُ بيَْنهَُمْ فيِ مَا هُمْ فِ  َ لََ يهَْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفهارٌ﴿زُلْفَي إنِه اللَّه  ﴾3يهِ يخَْتلَِفوُنَ إنِه اللَّه

اند )مي مخصوص الله است و کساني که به جاي او دوستاني گرفتهآگاه باشيد دين خالص 
البته الله روز کنيم مگر براي آنکه ما را به الله نزديک کنند. گويند:( ما آنان را عبادت نمي

در آنچه اختلاف داشتند فيصله خواهد کرد. يقيناً الله آن كس را كه دروغگو و  قيامت ميان آنها
 (۳كند.)كفران كننده است هرگز هدايت نمي

 تفسير :
ّينُ الْخَال صُ » ّ  الد  شائبه از کفر و شرک، خدا پسند و مقبول الله است. تنها عبادت بي  «:للَّ 

 گردد و بس.تنها خدا، طاعت و عبادت خالصانه مي

لْمُتَّق ينَ »نزديک شدن و در  «زُلْفيَٰ » يعني بهشت براي پرهيزگاران نزديک « أزُْل فتَ  الَْجَنَّةُ ل 
 شد، نيز به همين معني است.

 عبادت چيست؟
 ( بار ذکر گرديده است.275ن بصورت کل)أقرآن عظيم الش کلمة عبادت در

و به معناي پرستش و اطاعت خاشعانه و نهايت خضوع است. از « عَبَدَ » عبادت از ريشۀ

 است.ريشه عبد دومصدرعبوديت و عبادت مشتق شده
 اين دو اصطلاح در عبري و عربي مورد استفاده قرار گرفته، و دارايي يک معني ميباشد.

و پرستش در سه دين ابراهيمي )يهوديت، مسيحيت واسلام( بعنون يک اصل جدايي  عبادت
 است.ها بر آن تأکيد شده به عنوان يکي از اولويت شود که در هر سه دين ناپذير برشمرده مي

سياسي حتي  عبادت را علماء به حبل متين محکمي و مستحکم در حيات فردي واجتماعي و
 انسان معرفي داشته است.

 انسان از طريق عبادت با پروردگار خويش مرتبط ميشود.
انسان با عبادت صادق در رحمت پروردگار قرار ميگيرد، واز ياد نه بريد که با انجام وادا 
 عبادت به عزت کامل ميرسد. و جان وروحش را در معرض رحمت پروردگار قرار ميدهد.

جن و انس را نيافريديم  (56ات: آيه )سوره الذاري «وما خلقت الجن و الإنس إلَّ ليعبدون»

يعني هدف از خلقت كه رسيدن انسان به كمال مطلق باشد، « مگر براي اينكه مرا پرستش كنند
 تنها از راه عبادت ميسر ميگردد.

اين دين محکم و متين است. پس با ملايمت در آن در »پيامبرصلي الله عليه وسلم ميفرمايد: 
بندگان خدا با کراهت تحميل نکنيد که در اين صورت مانند سوار آييد و عبادت خدا را بر 

 اي هستيد که نه مسافت را پيموده و نه مرکبي به جا گذاشته است(.درمانده

افراط و زياده روي در عبادت موجب خستگي روح و بي رغبتيم و من نسبت به عبادت و 
 گريز از آن مي شود.

 :عبادت 
 عبادت اسم جامعي است كه تمام آنچه را كه پروردگار با عظمت ما دوست مي دارد و به آن 
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در بر مي گيرد اعم از عقايد و اعمال قلوب و اعمال جوارح و همه اعمالي  ،خوشنود مي گردد
 كه بنده را به الله نزديك ميساز.

صلي الله عليه وسلم بنابر اين همه آنچه كه خداوند در كتابش و سنت رسولش حضرت محمد 
 مشروع قرار داده در تعريف عبادت داخل است.

ايمان، ترس، رجاء، ۀ ـ، مانند اركان ششگانندعبادت انواع مختلفي دارد، بعضي عبادات قلبي ا
توكل، رغبت، رهبت و غيره، و بعضي عبادات ظاهري است، مانند: نماز و زكات، روزه، 

 حج.
 ني باشد:ـدو اصل مبت عبادت صحيح نمي شود مگر اينكه بر

انجام گيرد و به او شريك آورده نشود. اين معناي  تعالياينكه عبادت خالص براي الله  اول:
 لَّ اله الَّ الله است.دادن گواهي 

ينَ،» :چنانكه الله تعالي ميفرمايد َ مُخْل صاً لهَُ الدّ  تابَ ب الْحَقّ  فاَعْبدُ  اللََّّ َّ   إ نَّا أنَْزَلْنَا إ لَيكَ الْك  ألََّ للَّ 
بوُناَ إ لَي اللََّّ  زُلْفَ  نْ دُون ه  أوَْل ياءَ مَا نعَْبدُُهُمْ إ لََّّ ل يقرَّ  ينَ اتَّخَذوُا م  ينُ الْخَال صُ وَالَّذ  َ الدّ  ي إ نَّ اللََّّ

بٌ كَفَّار ي مَنْ هُوَ كَاذ  َ لَّ يهْد  مَر 2-3) «.يحْكُمُ بيَنَهُمْ ف ي مَاهُمْ ف يه  يخْتلَ فوُنَ إ نَّ اللََّّ رَةُ الزُّ ( سُو 
ما اين كتاب را كه در برگيرندۀ حق و حقيقت است، بر تو فرو فرستاديم. خدا را پرستش كن )

و پرستش خود را خاص براي او گردان. هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي الله است 
آنان را پرستش  و بس. كساني كه جز خدا سرپرستان و ياوران ديگري را بر ميگيرند، گويند ما

نميكنيم مگر بدان خاطركه ما رابه خداوند نزديك گردانند، بي گمان خداوند بين آنان در )بارة( 
ورزند داوري مي كند، خداوند كسي را كه دروغگوي ناسپاس  آنچه كه در آن اختلاف مي

 است هدايت نمي كند.( 

َ »و ميفرمايد:  رُوا إ لََّّ ل يعْبدُُوا اللََّّ ينَ حُنفََاءَ وَيق يمُوا الصَّلاةَ وَيؤْتوُا ومَا أمُ  ينَ لهَُ الدّ  مُخْل ص 
ينُ الْقَيمَة   كَاةَ وَذَل كَ د  )درحاليكه به ايشان دستور داده نشده بود مگر  .«سُورَةُ البَينةَ 5يه آ .الزَّ

ست اينكه مخلصانه و حقگرايانه خدا را بپرستند و نماز بر پا دارند و زكات بپردازند و اين ا
 آيين راستين(.

ل پيامبر صلي الله عليه ـدوم: پيروي از رسول الله صلي الله عليه وسلم به اين شكل كه بنده مث
معناي به اساس و زايد، و اين ـوسلم عمل كند بدون اينكه چيزي از آن كم كند يا به آن بيف

بُّونَ » گواهي محمد رسول الله است. لذا ميفرمايد: ُ  قل إ نْ كُنْتمُْ تحُ  َ فَاتَّب عوُن ي يحْب بْكُمُ اللََّّ اللََّّ
مرَان -سورۀ 31ۀآيـوَيغْف رْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ  رَةُ آل ع  مي داريد از من  بگو اگر خدا را دوست)« سُو 

 .پيروي كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را برايتان بيامرز(

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَُوا »وميفرمايد:  رَةُ الحَشر 7ۀآيـوَمَا آتاَكُمُ الرَّ وآنچه )«سُو 
 (..رسول )خدا( به شما بدهد، آن را بگيريد. و از آنچه كه شما را ازآن باز دارد اجتناب كنيد

مُوكَ ف يمَا »و ميفرمايد:  نوُنَ حَتَّي يحَكّ  مْ فلا وَرَبّ كَ لَّ يؤْم  ه  دُوا ف ي أنَْفسُ  شَجَرَ بَينَهُمْ ثمَُّ لَّ يج 
ا قضََيتَ وَيسَلّ مُوا تسَْل يماً  مَّ رَةُ النّ سَاء 65ۀآيـ -حَرَجاً م  )سوگند به پروردگارت،  «.سورۀ سُو 

)در حقيقت( ايمان نياورند، مگر آنكه در اختلافي كه بين آنان در گرفت، تو را داور كنند. 
 كردي، در خود هيچ دلتنگي نيابند وكاملاً گردن نهند.(آنگاه از آنچه حكم 

 :فطري بودن عبادت 
نوعي رابطه است که بين انسان و  مفسرا ن و علماء در تحقيقات خويش ميگويند که: عبادت،

معبود او تحقق پيدا مي کند. يکي از اصيل ترين تجليّات روح و مهم ترين ابعاد وجود انسان، 
 حسّ پرستش و نياز به عبادت است.
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به در رسالت خويش  دارد وهمه پيامبرانعميقي پرستش و عبادت، در وجود انسان ريشه 
عبادت به مفهوم و طريق واقعي  را بکنند. بدين اساس انسان تعليم ميدهد که بايد عبادت الله

اي انسان، ربّ خود و »قرآن عظيم الشان با صراحت تام ميفرمايد: کلمه آمده است و 
پروردگارت را بپرست که او تو و جهانيان را آفريده است و زمام امور شان را به دست 

 .«دارد.
 تشويق به عبادت :
، تشويق و ترغيب به عبادت است و گاه در ضمن اين کار، به حکمتي از يسراسر آيات قرآن

اي مردم، »مثال، در آيه اي مي خوانيم:  بطورحکمت هاي عبادت هم اشاره مي شود. 
 .پروردگارتان را که شما و مردمان پيش از شما را آفريده است، عبادت کنيد

 )ج(الله عبادت و بندگياثرات 
عبادت و نيايش در تهذيب نفس و پرورش فضايل اخلاقي، قبل از هر براي پي بردن به تأثير 

 چيز بايد با مفهوم و حقيقت عبادت آشنا شد.

گرچه بحث در باره حقيقت عبادت گسترده است و علماي جليل القدر در تفسير، احاديثي، 
ان گفت: اخلاق و فقه مباحث متعددي علمي، انجام داده اند، اما در يك اشاره كوتاه چنين ميتو

توجه  ،و مفهوم آن كه ريشه اصلي عبادت است« عبد» ۀبراي يافتن حقيقت عبادت بايد به کلم
 نمود.

شود كه سر تا پا تعلق به مولَّ و صاحب خود دارد؛  از نظر لغت به انساني گفته مي« عبد»
نمي  اش تابع اراده او، و خواستش تابع خواست اوست؛ در برابر او خود را مالك چيزياراده

 دهد.داند و در اطاعت او سستي به خود راه نمي
خضوع در برابر كسي است كه همه چيز از ناحيه  ۀـبنابراين، عبوديت اظهار آخرين درج

باشد كه نهايت انعام « معبود»اوست و به خوبي ميتوان نتيجه گرفت كه تنها كسي ميتواند 
 نيست!)ج( واكرام را كرده است واوكسي جز الله

رب او به ــُـنهايت اوج تكامل روح يك انسان و ق« عبوديت»ارۀديگر، و از بعد ديگر به عب
است، و عبوديت تسليم مطلق در برابر ذات پاك اوست؛ عبادت تنها ركوع و سجود  تعالي الله

 قيد و شرط در برابر كمال مطلق و ذات بيو قيام و قعود نيست، بلكه روح عبادت تسليم بي 
 از هر عيب و نقص مبراست.مثالي است كه 

بديهي است چنين عملي بهترين انگيزه توجه به كمال مطلق و پرهيز از هرگونه آلودگي و 
كند خود را به معبود خويش نزديك و نزديكتر سازد تا ناپاكي است؛ چرا كه انسان سعي مي

ت خدا مظهر صفا»پرتوي ازجلال و جمال او در وجودش ظاهر شود كه گاه از آن تعبير به 
 كنند.مي« شدن

 :3شأن نزول آية 
جويبر از ابن عباس )رض( روايت کرده است: سه قبيله، عامر، کنانه و بين سلمه بت  -914

ها را جز براي اين  دانستند و ميگفتند: ما اين بت پرست بودند و فرشتگان را دختران خدا مي
ها کنيم. پس اين آيه در بارة آن  که هر چه بيشتر ما را به خدا نزديکتر نمايند پرستش نمي

نازل شد. )مواخذ: اسباب نزول قرآن کريم، لباب المنقول في اسباب النزول: تأليف جلال الدين 
 .سيوطي(
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ُ الْوَاحِدُ  ا يَخْلقُُ مَا يشََاءُ سُبْحَانهَُ هُوَ اللَّه هخِذَ وَلدًَا لََصْطَفيَ مِمه ُ أنَْ يتَ لَوْ أرََادَ اللَّه
ارُ﴿  ﴾4الْقَهه

 آفريند، ، حتما از آنچه که مياگر ]بر فرض محال[ خدا مي خواست براي خود فرزندي بگيرد
کرد. او پاک و منزه است )از اين که فرزندي داشته خواست، اختيار ميچيزي را که مي 

 (۴او خداوند واحد قهار است.)باشد( 

 تفسير :
اتخاذ فرزند تنزيه کرده آنگاه خود را به يگانگي در التسهيل آمده است: خدا خود را از 

توصيف کرده است؛ چون وحدانيت با اتخاذ فرزند منافات دارد؛ زيرا اگر داراي فرزند باشد 
باشد. و بايد از جنس خود او باشد، در صورتي که خداي متعال جنس ندارد؛ زيرا يگانه مي

نفي شريک او انباز؛ چون همه چيز  خود را به قهار توصيف کرده است، تا دليلي باشد بر
ي خدا قرار دارد، پس چگونه جايز است مخلوق شريک او بشود؟ ! )التسهيل زير سلطه

۳/۱٩۱). 
 قاهر و قهّار :

چنانچه بار ها ذکر شده و آمده است الله تعالي در پهلوي رحمن و رحيم که هر آغاز را به بسم 
 ار و قهار هم است.الله الرحمن الرحيم ميکنيم، الله تعالي جب

در « قاهر»آيه از قرآن عظيم الشأن ذکر يافته است، ولي لفظ  6بصورت کل در « قهّار»نام 
 دو آيه از قرآن عظيم الشأن آورده شده است:

يمُ ٱلخَب يرُ » سورۀ الأنعام( که ميفرمايد: 18 ۀاولًَّ در )آي ه ۦۚ وَهُوَ ٱلحَك  بَاد  رُ فوَقَ ع  . «وَهُوَ ٱلقَاه 
 61اوست که بر بندگان خود مسلطّ و چيره بوده و او حکيم آگاه است.( و باز در )آيه )و 

لُ عَلَيكُم حَفظََةً » سورۀ الأنعام( ميفرمايد: ه ۦ  وَيرُس  باَد  رُ فوَقَ ع  )و او بر بندگانش « وَهُوَ ٱلقَاه 
 فرستد.(چيره است و نگهباناني )از فرشتگان( بر شما مي 

است، به معناي ذاتي که بر تمامي موجودات غلبه دارد و همۀ « قاهر» صيغۀ مبالغۀ «قهّار»
مخلوقات تحت تسلطّ و فرمان او هستند و مواد و عناصر عالم بالَّ و پايين در برابر قدرت و 

شود شود، آنچه الله بخواهد مي اند، هر اتفّاقي به اجازۀ او واقع مي ارادۀ او، سر فرود آورده 
پذيرد، تمامي مخلوقات ناتوان و محتاج به الله هستند و مالک هيچ ت نمي و آنچه نخواهد صور

منفعت و ضرر و هيچ خير و شرّي براي خودشان نيستند. اينکه الله قهّار است، مقتضي کمال 
 حيات و کمال عزّت و کمال قدرت اوست.

بطلان شرک  ثبوت اين صفت براي الله، دليلي از دلَّيل وحدانيت و يگانگي او در الوهيت، و
 و انتخاب شريک براي الله است.

 خواننده گان محترم !
آيۀ از قرآن کريم بيان شده و در تمامي  6در « قهّار»طوريکه قبلاً بيان شد که نام مبارک 

 آمده است:« واحد»و « الله»موارد، با نام 
و گمراهي عليه السلام در ابطال شرک و بيان فساد آن  : الله ميفرمايد که يوسفمورد اول

جن  ءَأرَباَب » :مشرکان، به دو رفيقش که با او در زندان بودند، چنين گفت بَي  ٱلسّ  ح  صََٰ يََٰ
ارُ﴿ دُ ٱلقَهَّ ح  ُ ٱلوََٰ قوُنَ خَيرٌ أمَ  ٱللََّّ تفَرَّ  يتمُُوهَآٰ أنَتمُ 39مُّ ٰٓ أسَمَآٰء سَمَّ ۦٰٓ إ لََّّ ن دُون ه  ﴾ مَا تعَبدُُونَ م 

آٰ أنَزَلَ ٱ ينُ ٱلقَيّ مُ وَءَابَآٰؤُكُم مَّ ل كَ ٱلدّ  ٰٓ إ يَّاهُۚ ذََٰ اْ إ لََّّ َّ  أمََرَ ألَََّّ تعَبدُُوٰٓ نٍۚ إ ن  ٱلحُكمُ إ لََّّ للَّ 
ن سُلطََٰ ُ ب هَا م   للََّّ

نَّ أكَثرََ ٱلنَّاس  لََّ يَعلَمُونَ  ك   [ 40-39]يوسف:  «وَلََٰ
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قهّار؟ شما به جاي  اي رفيقان زنداني من! آيا معبودان پراکنده )متعدّد( بهترند يا الله يکتاي»
ايد. الله هيچ ها داده هايي را که خود و نياکانتان به آنپرستيد مگر نام الله )چيزي را( نمي 
ها نازل نکرده است، فرمانروايي تنها از آن  الله است. فرمان داده که جز دليلي بر )اثبات( آن 

 «دانند. م نمياو را نپرستيد؛ اين است دين راست و استوار، ولي بيشتر مرد

، بطلان شرک را برايشان آشکار و روشن ساخت؛ «ءَأرَباَب» سيدنا يوسف با گفتن عبارت:
توانند چيزي ببخشند  يعني خدايان ناتوان و ضعيفي که مالک هيچ ضرر و نفعي نيستند و نمي

ذاتي که بهترند يا  -شود ها، فرشتگان، مردگان و... ميکه شامل درختان، سنگ  -يا منع کنند 
هاي جلال است؟! پروردگاري که در ذات، صفات و افعالش  داراي صفات کمال و ويژگي

همتا است، قهّاري که تمامي اشيا و موجودات تحت قدرت و پادشاهي او قرار يگانه و بي 
 دارند.

دانند،  ها و خداياني را شريک الله متعال ميدر سياق بطلان کار مشرکان، که بت  مورد دوم:
ها مالک هيچ نفع و ضرري حتيّ براي خود نيستند، و اين مشرکان عبادت  با وجود اينکه آن

  ـميفرمايد: کنند، چنانکه اللهگردانيدن دين براي او را ترک ميپروردگار يگانه و قهّار و خالص

م قلُ مَ » ه  نَفسُ  يَآٰءَ لََّ يَمل كُونَ لأ  ۦٰٓ أوَل  ن دُون ه  ُۚ قلُ أفََٱتَّخَذتمُ مّ  ت  وَٱلأرَض  قلُ  ٱللََّّ وََٰ بُّ ٱلسَّمََٰ ن رَّ
  َّ تُ وَٱلنُّورُ  أمَ جَعَلوُاْ للَّ  ي ٱلظُّلمََُٰ يرُ أمَ هَل تسَتوَ  ي ٱلأعَمَيَٰ وَٱلبصَ  نفَعا وَلََّ ضَرّاۚ قلُ هَل يَستوَ 

رُ شُرَكَآٰءَ خَ  دُ ٱلقَهََّٰ ح  ل قُ كُلّ  شَيء وَهُوَ ٱلوََٰ ُ خََٰ مۚ قلُ  ٱللََّّ بهََ ٱلخَلقُ عَلَيه  ۦ فَتشَََٰ الرّعد: ]«لقَوُاْ كَخَلق ه 
ها و زمين کيست؟ بگو: الله.)سپس به اي پيامبر! به مشرکان( بگو: پروردگار آسمان») [16
ايد که مالک سود و زيان خود نيستند؟! ها( بگو: آيا به جاي او، اوليا )و معبوداني( برگزيدهآن

ها و نور يکسان است؟! آيا آنان شريکاني براي الله بگو: آيا نابينا و بينا برابرند؟! يا تاريکي
اند، پس )اين( آفرينش )ها( بر آنها مشبه شده است؟! اند که همچون آفرينش او آفريدهقرار داده

 «نۀ پيروز است.بگو: الله آفرينندۀ هر چيزي بوده و او يگا
بر بطلان شرک را توضيح « قاهر»ابن سعدي در تفسير آيۀ فوق، درحاليکه شيوۀ دلَّلت نام 

بدون ترديد يگانگي و قهر و غلبه فقط از آن  الله است، زيرا هر »آورد: دهد، چنين مي مي
حت مخلوقي تحت تسلطّ و قدرت مخلوقي بالَّتر از خود قرار دارد و آن مخلوق  غالب نيز ت

قدرت مخلوق ديگري است و اين زنجيره ادامه دارد تا اينکه به بالَّترين مخلوق و سپس به 
أ هستند.  رسد. بنابر اين قهر و غلبه و توحيد متلازم يکديگر و از آن  اللهالله يگانه و قهّار مي 

 پس با دليل عقلي و با توجّه به مفهوم قاهر، مشخّص گرديد که آنچه مشرکان غير از الله
ها باطل  خوانند، هيچ قدرت و تصرّفي در آفرينش مخلوقات ندارند و از اين رو عبادت آنمي

 .(415تيسير الکريم الرّحمن، ص )« است.
: در جاييکه الله تعالي کافران  مشرک را تهديد به هلاکت و عذاب در روزي که در مورد سوم

اند و کند، که با زنجير هايي از آتش بسته شدهشوند، ميبرابر پروردگار يگانه و قهّار حاضر 
يوَمَ »است: پوشاند. در قرآن کريم آمده هايشان را مي لباسي از قير بر تن دارند و آتش چهره 

﴿تبَُ  ار  د  ٱلقهََّ ح  َّ  ٱلوََٰ تُ  وَبَرَزُواْ للَّ  وََٰ ينَ يَومَئ ذ 48دَّلُ ٱلأرَضُ غَيرَ ٱلأرَض  وَٱلسَّمََٰ م  ﴾ وَترََي ٱلمُجر 
﴿ ن ينَ ف ي ٱلأصَفَاد  قرََّ رَان وَتغَشَيَٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ﴿49مُّ ن قطَ  ُ كُلَّ نَفس 50﴾ سَرَاب يلهُُم مّ  يَ ٱللََّّ ﴾ ل يَجز 

ا كَسَبَ  سَاب  مَّ يعُ ٱلح  َ سَر   [ 51-48]إبراهيم: « تۚ إ نَّ ٱللََّّ
اي ديگر( مبدّل ميشود و آنان ها )به گونهکه )اين( زمين به زمين ديگر و آسمان  روزي»

)همگي( به پيشگاه الله يکتاي قهّار، ظاهر و )آشکار( ميشوند. و در آن روز مجرمان را )دست 
هايشان را آتش  هايشان از قطران است و چهره . جامها ميبينيبسته در غل  و پا( به هم
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است، کيفردهد. همانا الله )جهنّم( مي پوشاند. تا الله هر کس را به )سزاي( آنچه کرده
 «.الحساب)زودشمار( است.سريع

 مورد چهارم: در سياق اثبات اينکه الوهيت فقط مخصوص و شايستۀ الله است:

ر  » ارُ﴿قلُ إ نَّمَآٰ أنََا۠ مُنذ  دُ ٱلقَهَّ ح  ُ ٱلوََٰ هٍ إ لََّّ ٱللََّّ
ن إ لََٰ ت  وَٱلأرَض  وَمَا بَينَهُمَا 65وَمَا م  وََٰ ﴾ رَبُّ ٱلسَّمََٰ

رُ  يزُ ٱلغَفََّٰ ام د هندهاي پيامبر!( بگو: به درستي که من فقط يک هشدار[ »)66-65]ص:  «ٱلعزَ 
ها و زمين و آنچه ميان  و هيچ معبودي )به حق( جز الله يکتاي قهّار نيست. پروردگار آسمان

 «.آن دو است؛ )آن( پيروزمند آمرزنده.
اين اثبات و تأييدي بر الوهيت الله است با اين برهان »ابن سعدي در تفسير آيۀ مذکور ميگويد: 

و دليل قاطع؛ يعني يگانگي الله و قهر و غلبۀ او بر هر چيز، زيرا قهر و غلبه ملازم يگانگي 
و قهّار وجود داشته باشد و از لحاظ غلبه يکسان باشند. بنابر اين ذاتي است و امکان ندارد که د

اي است که همتا و همانندي ندارد و شايسته که بر تمامي اشيا غلبه دارد، همان پروردگار يگانه
تيسير الکريم است که به تنهايي عبادت شود، همان گونه که به تنهايي قاهر و قهّار است.( )

 .(716الرّحمن، صفحه  
 مورد پنجم: اسم مورد بحث، در سياق تنزيه و پاکي پروردگار از داشتن شريک، آمده است:

« َ ٰٓ إ نَّ ٱللََّّ بوُنَآٰ إ ليَ ٱللََّّ  زُلفيََٰ ۦٰٓ أوَل يَآٰءَ مَا نَعبدُُهُم إ لََّّ ل يقُرَّ  ن دُون ه  ينَ ٱتَّخَذوُاْ م  يَحكُمُ بَينهَُم ف ي مَا  وَٱلَّذ 
ب كَفَّار﴿هُم ف يه  يَختلَ فُ  ذ  ي مَن هُوَ كََٰ َ لََّ يهَد  ا 3ونَ  إ نَّ ٱللََّّ مَّ ذَ وَلَدا لََّّصطَفيََٰ م  ُ أنَ يتََّخ  ﴾ لَّو أرََادَ ٱللََّّ

ارُ  دُ ٱلقهََّ ح  ُ ٱلوََٰ نَهۥُ  هُوَ ٱللََّّ   [4-3]سوره الزّمر آيات: « يخَلقُُ مَا يَشَآٰءُۚ سُبحََٰ
پرستيم جز براي ها را نميگرفتند )و گفتند:( اين که به جاي او معبودان )و اوليايي( و کساني»

گمان الله متعال )روز قيامت( ميان آنان در آنچه اختلاف  اينکه ما را به الله نزديک کنند، بي
که دروغگوي ناسپاس است، هدايت نميکند. اگر )به  داشتند، داوري ميکند. الله آن کسي را

ً از ميان آنچه مي فرض محال( الله ميخواست فرزندي بگيرد،  آفريند، چيزي را که قطعا
 «گزيد. او پاک و منزّه است. او الله يکتاي قهّار است.ميخواست بر مي 

و مورد ششم: در سياق تهديد مشرکان در روزي که براي حضور در برابر پروردگار يگانه 
متعال  هان نميماند. اللهقهّار آماده ميشوند، که هيچ يک از اعمال و امور شان بر الله پوشيده و پن

﴿» ميفرمايد: ار  د  ٱلقهََّ ح  َّ  ٱلوََٰ نهُم شَيءۚ لّ مَن  ٱلمُلكُ ٱليوَمَ  للَّ  زُونَ  لََّ يَخفيََٰ عَليَ ٱللََّّ  م  ر  ﴾ 16يَومَ هُم بََٰ
سَاب   يعُ ٱلح  َ سَر  ِۢ ب مَاكَسَبَتۚ لََّظُلمَ ٱليوَمَۚ إ نَّ ٱللََّّ   (17-16رآيات:سورۀ غاف«)ٱليوَمَ تجُزَيَٰ كُلُّ نَفس 

که )همۀ( آنان آشکار شوند، چيزي از آنها بر الله پوشيده نخواهد ماند،)الله ميفرمايد:( روزي »
امروز فرمانروايي ازآن کيست؟ )آنگاه خودش ميفرمايد:( از آن  الله يگانه قهّار است. امروز 

ست، بيگمان الله ميشود. امروز هيچ ستمي ني هرکس به )موجب( آنچه کرده است، پاداش داده
 «زود شمار است.

يعني پروردگاري که بر تمامي موجودات مسلطّ و غالب است، مخلوقات در برابر ؛«ٱلقهَهارِ »
ها در برابر ذات زنده و باقي او خاضع و فرمانبردارند؛ بويژه در آن روزي که چهره

 پروردگار، متواضع و فروتن گردند.
« واحد»ه روشني بيانگر تلازم و وابستگي ميان دو اسم اي که بيان شد، بهمۀ موارد ششگانه

است و بنابر اين آفريدگار واحد و يگانه، قطعاً قهّار، و پروردگار قهّار، قطعاً و « قهّار»و 
 کند.حتما واحد و يکتاست و اين مطلب، بدون ترديد شرک و انتخاب خدايان را باطل و رد مي

قهّار قطعاً واحد است، زيرا اگر همتايي داشته باشد »د: ابن قيم)رح( در اثبات اين معنا ميگوي
 شود. و اگر بر آن چيره شود، که همتايش  و بر آن غالب نباشد، که به طور کليّ قاهر نمي
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 .(1032، ص 3الصّواعق المرسلة، ج )« نيست و از اين رو، قهّار واحد و يگانه است.
گردد و کسي که روشن مي« قهّار»با اين توضيح، تلازم ميان توحيد و ايمان به نام مبارک 

اقرار به يگانگي الله در قهر و غلبه کند، بايد در عبادت نيز او تعالي را يگانه بداند و فقط او 
 گردد، زيرا چگونه امکان دارد که مخلوق  را عبادت کند و بر اين اساس، فساد شرک اثبات مي

شده از خاک، همتا و همانند پروردگار جهانيان باشد؟! و چگونه امکان دارد که مخلوقات  آفريده 
ورزند ـ از آنچه آنان شرک مي مغلوب و مقهور، با پروردگار يگانه و قهّار يکسان باشند؟! الله

تأليف:  ي اسماء الله؛و شرح معان شناختکنند، مبرّا و برتر است. )مواخذ: رساله و توصيف مي
 عبدالرّزّاق بن عبد المحسن البدر(

هرکس الله تعالي رابا اسماء و صفات و افعالش بشناسد، قطعاً او را »ابن قيم)رح( ميگويد: 
 (.99)الجواب الکافي، صفحه « دوست خواهد داشت.

 وصف خدا آيد نظر به عدد است يعني يكي است« واحد»ظاهرا وقتي کلمه « الْوَاحِدُ الْقهَهارُ »
 و دو تا يا بيشتر نيست.

دْ وَ لَمْ يوُلَدْ »بصورت کل بايد گفت که: خداوند نه فرزند واقعي دارد   نه فرزند خوانده. ،«لَمْ يلَ 

ذَ وَلَداً » وطوريکه در آيه مبارکه خوانديم: ُ أنَْ يَتَّخ  اگر قرار باشد که خداوند  «لَوْ أرَادَ اللََّّ
كند ها انتخاب مي متعال براي خود فرزندي را العياذ با الله انتخاب نمايد، بناءً از ميان بهترين 

 نه از سنگ و چوب وکلوخ و ساير جمادت.
 در ضمن داشتن و خواستن فرزندنشانۀ نياز است والله تعالي منزّه ازآن ميباشد.

مفسرين مينويسند که: اگر فرزند حقيقي باشد نشانۀ جسم بودن، تجزيه پذيري، شبيه داشتن و 
پذير نيست و همسر و شبيه ندارد. همسر داشتن خداست، درحاليكه او واحد است. او تجزيه 

دُ »  «.وَ هُوَ الْواح 
حالي كه او  و اگر فرزند انتخابي باشد، فرزندگيري نشانۀ نياز جسمي يا انس روحي است، در

دُ الْقَهَّارُ »قهّار است.  ُ الْواح   «.هُوَ اللََّّ
 خواننده گان محترم !

دلَّيل عظمت و کمال قدرت و بي نيازي، نشان يکتايي پروردگار ( به 7الي  5در آيات متبرکه )
 با عظمت اشاره بعمل آمده است.

رُ اللهيْلَ  رُ النههَارَ عَليَ اللهيْلِ خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ باِلْحَقِّ يكَُوِّ  عَلَي النههَارِ وَيكَُوِّ
ي ألَََ هُوَالْعَزِيزُ الْغَفهارُ﴿ رَ الشهمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ يجَْرِي لِْجََلٍ مُسَمًّ  ﴾5وَسَخه

پيچد و آفتاب و است، شب را بر روز و روز را بر شب مي آسمانها و زمين را به حق آفريده
آگاه باشيد او قادر بخشنده  ماه را مسخر کرده است و هر يک تا مدتي معين در حرکتند.

 (۵است.)
 تفسير :

به حق نه به مزاق و عبث. يعني آفرينش داراي نظم و نظام شگرف و مقصد و  «:ب الْحَقّ  »

 هدف بزرگي است، و زندگي بازيچه نيست.
رُ » ارَ »مي پيچد، روي هم قرار ميدهد. يكور اليل. « يکَوّ  رُ الَنَّهَٰ ار  وَ يکَوّ  رُ الَلَّيلَ عَلَي الَنَّهَٰ يکَوّ 

 (.1پي آمدن شب و روز است. )سوره تکويرآيه کنايه از پشت سر هم و پيا«عَليَ الَلَّيل  
دهد. بسان لباس شب يعني شب را پرده و پوشش روز و روز را پرده و پوشش شب قرار مي 

 پيچاند. را بر روز و روز را بر شب مي
 شيخ قرطبي در تفسير اين آيه مبارکه ميفرمايد: تکوير شب و روز يعني شب را روپوش روز 
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ي شب قرار ميدهد تا تاريکي آن برود. اين نائيش برود، و روز را پردهدهد تا روش قرار مي
 نظر از قتاده نقل شده است. )تفسير صفوة التفاسير مؤلف محمد علي صابوني(.

رَ الَشَّمْسَ وَ الَْقمََرَ »شيخ قرطبي در فهم جمله  آيۀ مبارکه مينويسد که: به خاطر منافع « وَ سَخَّ
 (.۵/۲۳۵م کرده است. )تفسير قرطبيبندگان آنها را مطيع و را

ي» جََلٍ مُسَمًّ ي لأ  هر يک از آنها تا مدتي که براي خدا معلوم است، حرکت و جريانش « کُلٌّ يجْر 
ادامه دارد، پس روز قيامت هنگام در هم پيچيده شدن آفتاب و تيره گشتن ستارگان، آن زمان 

 شود. منقضي مي

رُ »  :«يكَُوّ 
رُ » رُ »تکوير( طوريکه در فوق هم متذکر شديم؛ )«يكَُوّ   .يعني پيچاندن و لوله کردن «يكَُوّ 

 يعني عمامه را پيچيد.« کور العمامة»
رُ »همچنان  يعني خداوند زمين را کروي آفريده است و به دور : به معني اين آمده است که «يكَُوّ 

مين روز و قسمتي شب است، خود به گردش انداخته است، و بر اثر اين گردش، قسمتي از کره ز
و گوئي از يک سو نوار سفيد بر سياه، و از سوي ديگر نوار سياه بر سفيد پيچيده ميشود. و 

رُ »طوريکه در فوق ياد اور شديم که چرا که مصدر  )تکوير( است که به معني پيچيدن « يكَُوّ 

 عمامه و دستار به دور سر است.

سَمّيً » عنا دارد: يکي مدت معين و ديگري آخر مدت، در مفردات اجل، در لغت دو م«: أجََلٍ مُّ

 (.13، فاطر آيه 29آيه  ، لقمان2رعد آيه  :)ملاحظه شود سورۀ هاي راغب

خَلَقَكُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ ثمُه جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأنَْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْْنَْعاَمِ ثمََانِيةََ أزَْوَاجٍ 
ُ رَبُّكُمْ لهَُ الْمُلْكُ  يَخْلقُكُُمْ فِي هَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فيِ ظُلمَُاتٍ ثلََاثٍ ذَلِكُمُ اللَّه بطُُونِ أمُه

 ﴾6لََ إلِهََ إلَِه هُوَ فأَنَهي تصُْرَفوُنَ﴿
و )از خزانۀ قدرت سپس همسرش را از همان نفس آفريد  ،او شما را از نفس واحدي آفريد

هاي مادرانتان در ميان  پايان هشت نوع براي شما آفريد. او شما را در شکمخود( از چهار 
اين است خداوند پروردگار  آفريند.هاي سه گانه آفرينشي پس از آفرينش ديگر ميتاريکي 

شما، كه حكومت )در عالم هستي( از آن او است هيچ معبودي جز او وجود ندارد با اينحال 
 (۶شويد؟!)چگونه از راه حق منحرف مي 

 تشريح لغات واصطلاحات :
دَةٍ » )ملاحظه . شخص واحدي. يک تن. مراد ابو البشر، آدم عليه السلام است «:نفَْسٍ وَاح 

براي تأخير زماني  «:ثمَُّ »(.189آيه   ، اعراف98آيه   ، انعام1نساء آيه   :شود سورۀ هاي

نْهَا زَوْجَهَا جَعَلَ »(نيست بلکه براي تأخير بيان است.)تفسيرنور:خرمدل همسر او را از  «:م 

خلقت  «:أنَزَلَ »(.189/  ، اعراف1نساء آيه   :جنس او آفريد. )ملاحظه شود سورۀ هاي
 (.25، حديد آيه 26آيه   اعراف :بخشيد. بيافريد. )ملاحظه شود سورۀ هاي

ن »(.143آيه:  انعام :)ملاحظه شود سورۀ «:ثمََان يةَ أزَْوَاجٍ » ّ مراد تطوّرات  «:بَعْد  خَلْقٍ خَلْقاً م 
 جنين و تحوّلَّت عجيب آن در مراحل مختلف است.

هاي جنيني چه بسا مراد ظلمت شکم مادر، و ظلمت رحم، باشد. يا مراد لَّيه «:ظُلمَُاتٍ ثلَاثٍ »

 باشد. )تفسيرنور(.  ()إکِتوُدِرْم و مِزُودِرْم و اِنْدُودِرْم
 خلقت از نفس واحد :
 مختصراً قرار ذيل است: خلقت از نفس واحد
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 وجود پدر و مادر. بدونعليه السلام  آدم اولين آفرينشـ 1
 .آدم حوا از تن آفرينش ـ سپس2
 دو. ساير بشر از آن آفرينش ـ سپس3
نَ الْأنَْعَام  ثمََان يَةَ أزَْوَاجٍ » از  هنر و ماد« قسم هشت شما از چهار پايان و براي» «:وَأنَْزَلَ لكَُمْ م 

نَ »: تعالي حق فرموده در اين که« فرو فرستاد»شتر و گاو و گوسفند و بز  ب ل  ٱثنيَن  وَم  نَ ٱلإ  وَم 
نَ ٱلمَعز  ٱثنيَن   » :وي و در فرموده [144]الأنعام: «: ٱلبقَرَ  ٱثنيَن    نَ ٱلضَّأن  ٱثنيَن  وَم  ]الأنعام:  «مّ 

 «.143انعام/» سورهاست. )ملاحظه شود  شده بيان[ 143
نْ بَعْد  خَلْقٍ » هَات كُمْ خَلْقاً م  آفريند؛  مي مادرانتان هايشما را در شکم »«: يخَْلقُكُُمْ ف ي بطُُون  أمَُّ

گوشت  به آنگاه بسته خون به ، سپسنطفهشکل را به  اولًَّ آن «ديگر از آفرينشي پس آفرينشي
پوشاند  مي ها گوشتبر استخوان  گاهآفريند و آن  مي در او استخوان متطور ميسازد، سپس ايپاره

، تاريکي شکم : در تاريکييعني« گانهسه هاي در تاريکي»شما:  آفرينش اينمراحل  نمودن و طي
 ميدهد. ن، ساماپرده سه شما را در تاريکي ميان آفرينش تعالي لذا حق تخم دان است و تاريکي رحم
. لفائفي و غشاي ، خربونمنباري از: غشاي است گويند ـ عبارتاطبا ميـ چنانکه  گانهسه هايپرده
 آفرينشتانکه  باز نداشت شما، ما را از آن آفرينش جايگاه ساختنتاريک  ها! بدانيد کهانسان  اي پس

در دنيا و  حقيقي« الله پروردگار شما، فرمانروايي است اين» دهيم انجام و زيبايي نيکوييرا به 
 نيست. فرمانروايي در اينمشارکتي  را هيچ و ديگران« اوست از آن» آخرت

َ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلََ يَرْضَي لِعِباَدِهِ الْكُفْرَ وَإنِْ تشَْكُرُوا يرَْضَهُ لَكُمْ وَلََ   إنِْ تكَْفرُُوا فإَِنه اللَّه
بذَِاتِ  تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَي ثمُه إلِيَ رَبِّكُمْ مَرْجِعكُُمْ فَينُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ إِنههُ عَلِيمٌ 

دُورِ﴿  ﴾7الصُّ
 اگر كفران كنيد خداوند از شما بينياز است، ليکن کفر را براي بندگانش نمي 

و هيچ کس بار گناه ديگري را  براي شما مي پسندد.پسندد؛ و اگر سپاس گزاري کنيد، آن را 
کرديد سوي پروردگارتان است، پس شما را به آنچه ميدارد، باز بازگشت همه شما بهبر نمي

 (۷خبر ميدهد. چون او به راز دلها داناست.)
 تفسير :

تواند، از فحواي آيه مبارکه بر مي ايد که: هيچ کسي گناه کسي ديگر را بردوش گرفته نمي 
و اين بدين معني است که: نتيجۀ نيکي و بدي هر شخصي به خودش ميرسد، بعد از آن به 

تان خبر  گرديد تا در روز قيامت از شما حساب بگيرد، از اعمالتعالي باز مي سوي حق 
دهد و مطابق آن براي شما جزا و سزاي را مقررّ دارد. او تعالي به اسرار نهاني، به امور 

 ها بصورت مطلق باخبر است.ضماير و پنهان در سينه مخفي در 

ديني. الحاد و بي  «:الْكُفْرَ »اگر کافر شويد. اگر ناشکري و کفران نعمت کنيد  «:إ ن تكَْفرُُوا»

اگر شکر نعمت به جاي آوريد و سپاسگزار الطاف  «:إ ن تشَْكُرُوا» ناشکري و کفران نعمت.
خداوندي باشيد. شکر، علاوه از شکر نعمت اصطلاحي، کنايه از ايمان و فرمانبرداري از 

 باشد.دستورات خدا هم مي 
 خوانند گان محترم !

؛ ناسازگاري کافران و بي باوران و پايداري اهل ايمان مورد موضوعاتي (9الي  8)در آيات 
 قرار ميگيرد.بحث 

لهَُ نِعْمَةً مِنْهُ نسَِيَ مَا كَانَ يدَْعُ  نْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبههُ مُنِيباً إلَِيْهِ ثمُه إذَِا خَوه  و وَإذَِا مَسه الِْْ
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ِ أنَْدَادًا لِيضُِله عَنْ سَبيِلِهِ قلُْ تمََتهعْ بِكُفْرِكَ قلَِيلًا إِنه  كَ مِنْ أصَْحَابِ إلَِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِِلّه
 ﴾8النهارِ﴿

در حاليکه با توبه روي به درگاه خواند،  هنگامي كه انسان را زياني رسد پروردگارش را مي
او آورده است، باز چون نعمتي از سوي خود به او ببخشد آن )مصيبتي( را که به خاطر رفع 

قرار ميدهد تا )خود و کند و براي الله شريکاني کرد، فراموش ميآن به درگاه او دعا مي
البته تو از دوزخيان  بگو چند روزي از كفرت بهره گير،ديگران را( از راه او گمراه سازد.

 (۸)هستي.

 تفسير :
نسَانَ » نسَانَ لظََلوُمٌ كَفَّارٌ » مراد از ذکر جنس، بعضي از افراد است. مانند: «:الإ   «إ نَّ الإ 

: گزند. زيان و ضرر مالي و بدني. )ملاحظه شود: سورۀ هاي «:ضُرٌّ » (.34آيه  )ابراهيم

ً »(.33آيه  ، روم75آيه ، مؤمنون54و 53آيات ، نحل12يونس آيه  کنان. برگردنده توبه «:مُن يبا
 با تضرّع و زاري. حال است.

يم ( و براي تفخيم و تعظمَنْ ( به معني )مَاکند. در اين صورت )خدا را فراموش مي «:مَا ينسَ  »
است. گزند و بلا را فراموش ميکند. دعا کردن و به فرياد خواستن را از ياد ميبرد. در اين 

 تفسير آلوسي(. :( مصدريه است )ملاحظه شودمَاصورت )

نْ هُوَ قاَنتٌِ آناَءَ اللهيْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يَحْذَرُ الْْخِرَةَ وَيرَْجُو رَحْمَةَ رَبهِِّ قلُْ هَلْ  يسَْتوَِي أمَه
 ﴾9الهذِينَ يَعْلمَُونَ وَالهذِينَ لََ يَعْلمَُونَ إِنهمَا يَتذََكهرُ أوُلوُ الْْلَْباَبِ﴿

آيا )مشرکي که اوصافش را بيان کرديم بهتر است يا( کسي که در اوقات شب سجده کنان و 
ميد ايستاده به عبادت مشغول است در حاليکه از آخرت ميترسد و به رحمت پروردگارش ا

دانند برابرند؟. تنها صاحبان عقل و خرد پند  دانند وآنانيکه نميدارد؟ بگو: آيا آنانيکه مي 
 (٩)گيرند.مي

 تفسير :
ۀ وري به عمل آمد که اصحاب آتش بودند، ولي در اين آيآدر آيۀ قبلي از اشخاصي ياد

 منان مي پردازد.ؤمبارکه به توضيح م
قبلي اشاره به آنعده از اشخاصي مي نمايد که: تنها به هنگام مصيبت الله تعالي به ياد  ۀدر آي

شان مي ايد، ولي زمانيکه مصيبت از پيش شان دفع مي شود وبه رفاه وآسايش دست می يابند، 
باز الله را فراموش مي کنند. ولي تعليمات الهي و قرآني همين است که مؤمن بايد همواره 

 باشد، فرق نمي کند که در حالت رفاه قرار دارد ويا هم در حالت سختي. درياد الله
مراکز تعلمي و اکادميک نيست، ، پوهنتون، منظور از علم، مکتبهمچنان در آين آيۀ مبارکه: 

 بلکه هدف از علم در اين آيه کساني اند که: مصروف قيام ليل وعبادت شبانه مي باشند.

ينَ لََّ يَعْلَمُونَ » :ميفرمايدطوريکه با زيباي خاصي  ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ  ي الَّذ   «رَبّ ه  قلُْ هَلْ يسَْتوَ 
 دانند، برابرند؟( يعني همانطوريکه عالماننمي که ميدانند با کساني که )بگو: آيا کساني

 برابر نيستند. وعاصيان عابدان برابرنيستند همچنين وجاهلان
 شب قيام کهو اين شب قيامبر فضيلت  است دلَّلتي مبارکه در آيه»رمايد : ف مي مفسرابوحيان

در  انسان کمال کهکند بر اينمي دلَّلت آيۀ کريمه»گويد: وهم مي«. روز برتر است از قيام
 «.و عمل : علمدو مقصود محصور است اين
 شخص مطيعي که با خشوع و خضوع و ورزد  مداومت بر طاعت که است کسي: «قانت»
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، 238و 116آيه   دهد )ملاحظه شود سوره هاي: بقره نماز و دعاي خود را طول مي
 عمران)ملاحظه شود سوره هاي: آل«: آناءَ (. »120آيه  ، نحل34، نساء آيه 17آيه عمرانآل
 (.130آيه  ، طه113آيه 

 :9شأن نزول آيۀ 

ابن ابی حاتم به نقل از ابن عمر و ابن سعد و جويبر از ابن عباس روايت کرده است:  -915

نْ هُوَ قاَنتٌِ آناَءَ اللهيْلِ سَاجِدًا وَقاَئِمًا يحَْذَرُ الْْخِرَةَ وَيرَْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ »آيۀ  در بارۀ  «...أمَه
ابو حذيفه )رض( ، نازل شده عثمان بن عفان ، عمار بن ياسر، ابن مسعود و سالم دوست 

سباب النزول: تأليف جلال الدين سيوطي أاست. )اسباب نزول قرآن کريم، لباب المنقول في 
 .مراجعه شود(

 محترم !گان  خوانند
تداوم داشته باشد. همچنان رزش واهميت است که أبصورت کل بايد گفت آن عبادتي داراي 

آيه مبارکه اين فهم عالي را ميرساند، که اشخاص خدا پرست، هم  «يحَْذَرُ، يرَْجُوا» ۀدر جمل
 از آخرت ترس و خوف دارد و هم به رحمت الهي اميدوار مي باشد.

 خوانند گان گرامی !
؛ از قبيل  اندرز دادن به مؤمنان، اشاره به شرک، ( موضوعاتي20الي10در آيات )

 مورد بحث قرار ميگيرد. پرهيزگاري و اخلاص، دوري از آلودگي و خبايث آنها،

 ِ نْياَ حَسَنةٌَ وَأرَْضُ اللَّه قلُْ ياَ عِباَدِ الهذِينَ آمَنوُا اتهقوُا رَبهكُمْ لِلهذِينَ أحَْسَنوُا فيِ هَذِهِ الدُّ
ابِرُونَ أجَْرَهُمْ بِغيَْرِ حِسَابٍ﴿  ﴾10وَاسِعةٌَ إِنهمَا يوَُفهي الصه

پروردگارتان بترسيد. براي کساني که در اين دنيا اعمال شايسته بگو: اي بندگان مؤمنم! از 
البته به صابران پاداششان به طور  انجام داده اند، پاداش نيکي است و زمين الله فراخ است،

 (۱۰)شود. حساب داده مي کامل و بي
 تفسير :

نْيَا حَسَنةٌَ » ه  الدُّ ينَ أحَْسَنوُا ف ي هذ  لَّذ  کساني که نيکي کنند، علاوه از آخرت در همين  «:ل 
، غافر آيه 122و  30آيات   بينند )ملاحظه شود سورۀ هاي: نحلجهان نيکي عظيمي مي 

(. براي کساني که در اين جهان نيکي کنند، در آخرت نيکي عظيمي است. تفسير اوّل 51
رانند که در هر دو جهان رسد. چرا که نقطه مقابل نيکوکاران، بدکاتر به نظر مي  درست

، رعد آيه 56آيه  عمران، آل 114و  85آيات  بينند )ملاحظه شود سورۀ هاي: بقرهبدي مي 
 (. پس بايد که نيکوکاران نيز در هر دو جهان نيکي ببينند.34

سَابٍ » ، نور 37و  27آيات   عمران، آل212آيه  )ملاحظه شود سورۀ هاي: بقره«: ب غَيْر  ح 
 (.39/  ، ص38آيه 

رسول الله صلي الله عليه  فرمود: از جدم که است حسين )رض( آمده روايت به شريف در حديث
، الناس أغني من تكن بالقنوع، وعليك أعبد الناس من تكن أد الفرائض» فرمودند: که شنيدموسلم 
ولَّ  ميزان لهم البلاء فلا ينصب بأهل، يؤتي البلوي لها: شجرة يقال شجرة الجنة في إن يا بني،

 «.الأجر صبا عليهم ، يصبديوان ينشر لهم
تا از  کن پيشه و قناعت باشي مردم تا از عابدترين را ادا کن ! فرايضفرزند عزيزم»

 بلوي را درخت آن که است درختي ! همانا در بهشت. فرزند عزيزمباشي مردم توانگرترين
برپا  ميزان )ترازويي( برايشان نه شوند پسبلا ]در روز قيامت[ احضار مي  مي نامند: اهل

بر  مزد و پاداش گردد. بلکهمي نشر و پخش )حسابي( برايشان دفتر و ديوان شود و نهمي 
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مبارکه  آيه لم اينصلي الله عليه وس حضرت آنميشود. سپس  حساب( ريخته)بي ريختني به آنان
سَاب»را تلاوت فرمودند:  ب رُونَ أجَرَهُم ب غَير  ح   .(10الزمر: )« إ نَّمَا يوَُفَّي ٱلصََّٰ

در اين آيه مبارکه کساني هستند که « صابرين»حضرت امام مالک فرموده است که مراد از 
« صابران»مراد از  بر مصائيب، رنج وغم دنيا صبر کننده هستند، وبعضي فرموده اند که

 کساني هستند که جلو نفس خود را از معاصي گرفته صبر کنند.

ينَ﴿ َ مُخْلِصًا لهَُ الدِّ  ﴾11قلُْ إنِِّي أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللَّه
  (۱۱را پرستش كنم در حاليكه دينم را براي او خالص نمايم.)به من حكم شده که الله بگو:

 تفسير :
ّينَ مُخْل صاً لَّهُ »  ، عنکبوت22آيه  ، يونس29آيه  اعراف :)ملاحظه شود سورۀ هاي «:الد 

، اسم فاعل از باب «مخل ص»از نظر معناي لغوي،کلمه (.2، زمر آيه 32آيه  ، لقمان65آيه 
، اسم مفعول از «مخلصَ»است. وکلمه  -خالص کننده-افعال، از مصدر اخلاص، وبه معني

مي باشد. دقت و بررسي در آيات  -خالص شده  -معناي  از همان مصدر به باب افعال،
که انسان در قرآن نشان ميدهد که کلمه مخل ص، بيشتر در مواردي به کار رفته است، 

و هنوز به تکامل لَّزم نرسيده  مراحل نخستين تکامل، و در حال خود سازي بوده است؛
بوا في الفلُک  دَعَوُا ا... مُخل صينَ لَهُ »است. چنان که قرآن عظيم الشأن ميفرمايد:  فَا ذارَک 

(. ۶۵آيۀ هنگامي که بر کشتي سوار مي شوند الله را با اخلاص ميخوانند. )عنکبوت « الدينَ 
)پس الله را پرستش کن و دين خود را براي او خالص گردان. « فَاعبدُا... مخل صاً لَهُ الدين»

 «.۲)زمر
به کسي گفته ميشود، که بعد از مدتي جهاد با نفس، و طي مراحل « مخلَص»در قرآن کريم 

کند. و معرفت و ايمان، به تعالي ميرسد و از نفوذ وسوسه هاي شياطين، مصونيت پيدا مي 
اين مقامي است با عظمت، که توأم با بيمه الهي از لغزشها و انحراف هاست. بندگان مخلَص، 
به حکم مقام بندگي و عبوديت خود در برابر ذات اقدس الهي، خود را مالک چيزي نمي دانند، 
 جزآنچه خداي رحمان مي خواهد، اراده نمي کنند. و جز آنچه او مي طلبد، انجام نميدهند. به

 حکم مخلصَ بودن، خداوند آنان را براي خويش برگزيد.
و آنان نيز تعلقّ خاطري به غير ذات پاک خداوند، ندارند. زرق و برق دنيا و پاداش هاي 

 اخروي، دل آنها را مشغول نمي کند، و در دل آنها چيزي جز خدا نيست.

لَ الْمُسْلِمِينَ﴿  ﴾12وَأمُِرْتُ لِْنَْ أكَُونَ أوَه
 (۱۲كه اولين )کس از( مسلمانان باشم.) و مامورم
 تفسير :

ينَ » لَ الْمُسْل م   :اين جمله از آيه مبارکه به دو معني عمده توضيح گرديده است «:أكَُونَ أوََّ
خوانم، خودم  اولين مسلمانان و پيروان دين اسلام باشم. يعني در آنچه مردم را بدان مي الف:

در طاعت و عبادت و تلاش در راه پيش برد مقاصد دين بوده و پيشوا، و پيش قدم و نمونه 
 اسلام، بهترين ديگران باشم.

من اولين شخص از تسليم شوندگان اوامر خالق لَّيزال در حرکت با کاروان ايمان به قافله  ب:
  (.91آيه  ، نمل163انعام آيه  :سالَّري پيغمبران باشم )ملاحظه شود سورۀ هاي

 ﴾13 عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ﴿قلُْ إنِِّي أخََافُ إنِْ 
 (۱۳ترسم. )بگو: من اگر نافرماني پروردگارم كنم از عذاب روز بزرگ قيامت )او( مي
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 خوانند گان محترم !

ينَ  يقلُْ إ نّ  »درآيۀ  َ مُخْل صًا لَهُ الدّ  رْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللََّّ به من  سورۀ زمر( خوانديم )بگو: 11) «أمُ 
را پرستش كنم در حاليكه دينم را براي او خالص نمايم.( اين بدين معنا است حكم شده که الله 

 السلام با سايرين هيچگونه فرقي و تفاوتي ندارند. عليهم ءنبياأکه: درمحکمه عدل الهي، 

َ أعَْبدُُ مُخْلِصًا لهَُ دِينِي﴿  ﴾14قلُِ اللَّه
 (۱۴كنم.)حاليكه دينم را براي او خالص مي بگو: من تنها الله  را ميپرستم، در

فاَعْبدُُوا مَا شِئتْمُْ مِنْ دُونهِِ قلُْ إنِه الْخَاسِرِينَ الهذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَأهَْلِيهِمْ يوَْمَ 
 ﴾15الْقِياَمَةِ ألَََ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ﴿

ه جاي او پرستش کنيد. بگو: زيانکاران حقيقي خواهيد ب پس )شما مشرکان( هر چه را که مي
کساني هستند که خود و خانواده خود را در روز قيامت خساره مند سازند. آگاه باش، اين است 

 (۱۵)همان زيان آشکار.

 تفسير :

رُوا أنَفسَُهُمْ » خسارت نفس همان از دست دادن سرمايه هاي وجودي و استعداد  هدف از«:خَس 
 هايي است که با آنها مي توان به سعادت ابدي رسيد.

خسروا »وجود دارد. تعبير « خسارت خود»در قرآن عظيم الشأن آيات متعددي در باره 
م در قرآن عظيم الشأن هشت بار تکرار شده است. از جمله دو بار در سوره انعا«: انفسهم

نوُنَ »طوريکه ميفرمايد:  رُواْ أنَفسَُهُمْ فهَُمْ لََّ يوْم  ينَ خَس  )خود باختگان کساني اند که ايمان « الَّذ 
رُوا أنَفسَُهُمْ ف ي جَهَنَّمَ خَال دُونَ »نمي آورند.( و يا ميفرمايد:  ينَ خَس  ينهُُ فَأوُْلئَ کَ الَّذ  « وَمَنْ خَفَّتْ مَوَاز 

که پله ميزان )اعمال( شان سبک باشد، آنان به خويشتن زيان زده و کساني ( )۱۰۳)مومنون 
 و هميشه در جهنم مي مانند.(

بايد متذکر شد که در فهم قرآن عظيم الشأن؛ خسارت واقعي و اصلي، خسارت مالي نيست 
ينَ »بلکه ضرر زدن به خود است. در قرآن عظيم الشأن دو بار آمده که:  ينَ الَّذ  ر  إ نَّ الْخَاس 

مْ يوْمَ الْق يامَة  ألَََّ ذَل کَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب ينُ خَ  رُوا أنَفسَُهُمْ وَأهَْل يه  ( ۴۵و شوري  ۱۵)زمر « س 
)زيان کاران در حقيقت کساني اند که به خود و خانواده و بسته گان شان در روز قيامت زيان 

واقعي در قيامت است. که الله : که سود و زيان نبايد فراموش کردرسانده اند. )يا مي رسانند(.
 تعالي ما را از خسران آن نگاه دارد.

 خسارت نفس چيست؟
ترين سرمايه ما روح ما است که بايد در اين دنيا و به وسيله بدن به کسب معارف و مهم

فضايل مشغول باشد و اگر اين طور نکرد و به جاي خير به شر رو آورد از ديدگاه قرآن کريم 
 ده و در برابر چيزي به دست نياورده است.خود را تباه کر

تعدادي از اشخاص در روز قيامت در مورد خودشان، حقيقت انساني خود دچار خسارت مي 
 شوند و به اصطلاح خود را خواهند باخت.

مسلماً معناي خود باختگي، اين نيست که انسان کشته شود و جانش از بين برود و يا آسيب 
ببيند چرا که قرآن بحث خود باختگي را در روز قيامت مطرح مي کند و نيک مي دانيم که 

 در آن روز بحث مرگ وجود ندارد.

ي الْحَيوَانُ » رَةَ لَه  و زندگي حقيقي همانا ]در[ سراي ( )۶۴)سورۀ عنکبوت  «وَإ نَّ الدَّارَ الْْخ 
 آخرت است.(

 هايي که مربوط به بدن و جسم انسان  نفس، آسيب همچنين روشن است که مراد از خسارت
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رُواْ »ميشود، نميباشد چرا که قرآن اين موضوع را با ايمان نياوردن مرتبط ميکند  ينَ خَس  الَّذ 
نوُنَ   .«أنَفسَُهُمْ فهَُمْ لََّ يوْم 

ها در طول زندگي نه تنها سودي تعبير بلند قرآني اين است که گروهي از انسان هدف از اين 
 به دست نمي آورند بلکه به سرمايه اصلي که همان جان خويشتن باشد آسيب مي رسانند.

ن ينَ أنَفسَُهُمْ »وند متعال قرآن مجيد در جريان معامله با خدا نَ الْمُوْم  )توبه « إ نَّ اّللََّ اشْترََي م 
۱۱۱) 
مسأله خريدن جان انسان مؤمن را مطرح مي کند و خدا را خريدار خود انسان که عبارت  -

 از همان روح اوست معرفي مي کند.
هَلْ أدَُلُّکُمْ عَليَ ت جَارَةٍ »اگر پذيرفتيم که همه در جريان يک تجارت بزرگ جهاني قرارداديم که 

نْ عَذَابٍ ألَ يمٍ  يکُم مّ  يا شما را بر تجارتي راه نمايم که شما را از عذابي آ( ۱۰)سورۀ صف « تنُج 
 دردناک مي رهاند؟

نسَانَ لَف ي خُسْرٍ »و راه موفقيت و کسب سود در اين تجارت ايمان و عمل صالح است که  إ نَّ الْإ 
بْ  ال حَات  وَتوََاصَوْا ب الْحَقّ  وَتوََاصَوْا ب الصَّ لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَم  واقعاً ( ۳و  ۲)عصر « ر  * إ لََّّ الَّذ 

انسان دست خوش زيان است، مگر کساني که گرويده و کارهاي شايسته کرده؛ روشن مي 
اند در اين تجارت ورشکست که متاعي غير ازايمان و عمل شايسته آوردهشود که کساني

 اند.شده

ُ بهِِ عِباَدَهُ ياَ عِباَدِ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النهارِ وَمِنْ تحَْتِهِمْ ظُلَلٌ  فُ اللَّه ذَلِكَ يخَُوِّ
 ﴾16فاَتهقوُنِ﴿

اين عذابي است که  ،براي آنان از بالَّي سرشان و از زير پايشان سايبان هايي از آتش است
 (۱۶)اي بندگانم! از من بترسيد.خدا بندگانش را به آن بيم مي دهد 

 تفسير :
هاي متراکم آتش است مراد طبقات و چين ها ولَّيه ها.  جمع ظُلَّة، سايبان «:ظُلَلٌ »

 (.189، شعراءآيه 171آ يه ، اعراف32آيه ، لقمان210آيه )ملاحظه شود سوره هاي: بقره
ناميد زيرا « : سايبانظلل»را نيز  زيرين شان . طبقاتاست از آتش و چترهايي : طبقاتيعني

از  گروهي دوزخ از طبقات در هر طبقۀ افگند، چهمي  سايه بر دوزخيان هم زيرين طبقات
 .نيست خالياز وجودشان  ايطبقه کفار قرار دارند و هيچ گروه هاي

 درکات دوزخ :
درکات دوزخ از نظر شدت گرما ونوع عذابي که الله متعال براي اهل آن در نظر گرفته است، 

نَ »متفاوت ميباشد. الله متعال ميفرمايد:  ق ينَ ف ي ٱلدَّرك  ٱلأسَفَل  م  ف  دَ لَهُم إ نَّ ٱلمُنََٰ ٱلنَّار  وَلَن تجَ 
يرًا ي دوزخ هستند و هرگز ترين درکهگمان منافقان در پايين بي» (.145النساء:)«﴾145﴿نصَ 

 .«ياوري براي آنان نخواهي يافت
هر چيز رده بالَّ گفته به « الدرج»در زبان عربي به هر چيز رد پايين و « الدرک»اصطلاح 

ي درک و درکات ي درجه و درجات و براي دوزخ، واژهشود. بنابراين براي بهشت واژهمي
تر باشد، به همان ميزان حرارت و عذابش شديدتر رود. دوزخ به هر اندازه که پايين کار ميبه

فل دوزخ قرار به همين خاطر در درک اسي بيشتري از آتش دوزخ دارند؛ است. منافقان بهره
 (50( و التخويف من النار، ابن رجب: صفحه )382التذكرة، قرطبي: ص )گيرند. )مي

ي انعام، پس از گردد. الله متعال در سورهنيز اطلاق مي« درجات»گاهي به مراتب دوزخ 

لوُاْۚ » ذکر بهشتيان و دوزخيان ميفرمايد: ا عَم  مَّ ت مّ   از -و هريک » .[132]الأنعام: « وَل كُلّ دَرَجََٰ
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 .«ي کارهايشان درجاتي دارندزهبه اندا -نيکوکاران و بدکاران

يرُ » هُ جَهَنَّمُ  وَب ئسَ ٱلمَص  نَ ٱللََّّ  وَمَأوََٰ ٰٓءَ ب سَخَط مّ  نَ ٱللََّّ  كَمَنِۢ باَ ضوََٰ همُ  ﴾162﴿أفََمَن  ٱتَّبَعَ ر 
يرُِۢ ب مَا يَعمَلُ  ُ بَص  ندَ ٱللََّّ   وَٱللََّّ تٌ ع  آيا کسي که جوياي » .[163-162عمران: ]آل« ﴾163﴿ونَ دَرَجََٰ

رضاي الله باشد، مانند کسي است که سزاوار خشم الله ميگردد و جايگاهش دوزخ است؟ و چه 
 .«بد فرجامي است! آنان نزد الله درجات متفاوتي دارند. و الله به کردارشان بيناست

 به بلندي و درکات دوزخ به پستي ميروند.عبدالرحمن بن زيد بن مسلم ميگويد: درجات بهشت 
حدين گناهکار که وارد دوزخ ميشوند، در درک نخست، ؤاز برخي سلف نقل شده است که: م

يهود در درک دوم، نصارا در درک سوم، صابئين در درک چهارم، مجوس در درک پنجم، 
 مشرکان در درک ششم و منافقان در درک هفتم قرار دارند.

نام آن درکات نيز وارد شده است: درک اول : جهنم، درک دوم: لظّي،  هادر برخي کتاب
درک سوم: حطمه، درک چهارم: سعير، درک پنجم: سقر، درک ششم: جحيم و درک هفتم 

 هاويه نام دارد.
گذاري صحت ندارد و ثابت نيست. ديدگاه راجح و صحيح آن است بندي و نامگونه تقسيم  اين

که هرکدام اين هايي براي دوزخ هستند، نهنند: جهنم، لظي، حطمه... نام هاي ياد شده ما که نام
نام بخشي ازدوزخ باشند. البته اين مطلب که مردم به لحاظ کفر وگناهان خود، مراتب گوناگوني 

 دارند، درست است.
 است آن ، براياست آمدنيبر دوزخيان  ناخواه خواه که سختي عذاب از اين خبر دادن البته
 امتنا ع ورزند. تعالي اوامر حق از نافرماني بندگان که

سزاي است که الله تعالي ميخواهد  همان» دوزخ چندگانه هاي و لَّيه طبقات« اين»و ذکر 
 و از او پروا بدارند: آورده او ايمان تا به« دهدمي  بيم آنرا به خويش بندگان

غافلگير  وي عذاب به شدار ها هم از جمله نعمت الهي است تا مردمو اين همه تنبهات و ه
 .نشوند. )مواخذ: بهشت و دوزخ: تأليف: دکتر عمر سليمان اشقر(

رْ عِباَدِ﴿ ِ لَهُمُ الْبشُْرَي فَبشَِّ  ﴾17وَالهذِينَ اجْتنَبَوُا الطهاغُوتَ أنَْ يَعْبدُُوهَا وَأنَاَبوُا إلَِي اللَّه
شان مژده براي كساني كه از عبادت طاغوت اجتناب كردند و به سوي خداوند روي آوردند 

 (۱۷)است، پس بندگانم را مژده ده.
 تفسير :

شياطين و  از طغيان است به معني تجاوز از حد. منظور از طاغوت بتان و «:الطَّاغُوتَ »

)ملاحظه شود در از قبيل بت و انسان و سنگ ميباشد  هر معبودي جز خدا گفته مي شود،
، نحل آيه  60آيه  ، مائده76و  60و  51، نساء آيات  257و  256آيات   بقره :سورۀ هاي

36.) 

ها  و شيطان بتان و طوريکه ياد آور شديم به پرستش شده اطلاق بر واحد و جمع«طَّاغُوتَ »

 گيرد.را در بر مي

از اوصاف مؤمنان و بندگان خالص مبارکه با وضاحت معلوم مي گردد که:  ۀآياز فهم کلي اين 
هاست. و در ضمن بايد ياد آور شدکه که: اجتناب از طاغوت، الهي همانا پرهيز از طاغوت 

مقدّمه توجّه به الله است. و بايد گفت که: شرط توبه، دوري ازطاغوت است و اطاعت از 
 طاغوت مانع انابه و توبه است.

 سوي خدا برگشتند. با توبه و استغفار به «:أنََابوُا»

  ، يونس126آيه عمران، آل97آيه بقره :مژده. بشارت )ملاحظه شود سورۀ هاي «:الْبشُْري»
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بَاد  »(.64آيه  باديبندگان من در اصل ) «:ع  ( بوده و ياء حذف شده و کسره به جاي آن ع 

 است.

 مبحث کوتاه در بارۀ طاغوت :
هر آنچه که به غير از الله تعالي عبادت شود، : «طاغوت»طوريکه در فوق هم تذکر داديم که 

ي نماز، يا روزه، يا نذر، يا ذبح، يا پناه بردن به او در اموري او طاغوت است، چه بوسيله
که به الله تعالي اختصاص دارد مانند: دفع ضرر يا جلب منفعت يا بجاي قرآن و سنت در 

ها... )همه طاغوت هستند(. منظور از او را حکم و داور قرار دهند و مانند اين اختلافات 
طاغوت در آيه ي فوق به هر چيزي جز قرآن و سنت گفته مي شود که براي داوري و قضاوت 

ي بشر است.يا رسم و به آن مراجعه کنند، )که شامل( قوانين و برنامه هاي ساخته و پرداخته
کنند. يا قبايل است )که طبق راي و نظر خود( بين مردم داوري ميرسوم ارثي و يا سران 

هرچه رهبر يک حزب و گروه تشخيص دهد و اعلام بدارد و يا يکي از کاهنان و فالگيران 
 اظهارکند.

هايي که بشر از خود ساخته است تا مردم شود که: قوانين و برنامه به اين ترتيب روشن مي 
کنند در واقع شبيه شريعت الهي در پذيرفتن است و در معناي براي داوري به آن مراجعه 

طاغوت داخل است. البته هر کس بجز الله مورد عبادت مردم قرار گيرد و راضي نباشد مانند: 
شود. بلکه طاغوت همان شيطان جني و ها طاغوت گفته نمي پيامبران و صالحان، به اين

 ده و آن را برايشان زيبا جلوه داده است.انساني است که آنان را به اين عمل دعوت دا

يدُونَ أنَْ يتحََاکَمُوا إ لَي الطَّاغُوت  » ي:دوم: منظور از اراده در آيه همان « 60نساء/» «ير 
هايي که بيانگر قصد و اراده ي فرد است، همراه باشد، به است که با عمل، قرائن و نشانه 

سُول  رَأيَتَ وَإ  » ي بعدي که ميفرمايد:دليل اين آيه ُ وَإ لَي الرَّ ذَا ق يلَ لَهُمْ تعََالوَْا إ لَي مَا أنَْزَلَ اللََّّ
چه الله به سوي آن»ها گفته شود: که به آن )وهنگامي «﴾61الْمُنَاف ق ينَ يصُدُّونَ عَنْکَ صُدُودًا﴿

از تو اعراض بيني که نازل کرده و به سوي پيامبر صلي الله عليه وسلم بياييد منافقان را مي 
 «61نساءآيه»کنند(. و رويگرداني مي

( 1/520اند، )ابن کثير  و نيز شأن نزول اين آيه را که ابن کثيروديگر مفسران ذکر کرده
بيانگر همين معناست. پيروي کردن از حکم صادره دليل رضايت فرد است و به اين ترتيب 

تواند بر فرد حکمي صادرکرد مگر يگويد: اراده، امري باطني است و نماشکال فردي که مي 
 شود.که از باطن فرد اطلاع داشته باشيم و اين امري غير ممکن است؛ بر طرف مي  زماني

 :18 – 17شأن نزول آيات 

لَهَا »جويبر به سند خود از جابر بن عبدالله روايت کرده است: چون خداي متعال آيۀ  -919
قْسُومٌ سَبْعةَُ أبَْوَابٍ لّ کُلّ  بَابٍ  نْهُمْ جُزْءٌ مَّ دوزخي که داراي هفت در است و بر هر » «﴾44﴿مّ 

( را نازل کرد. مردي از انصار 44)سورۀ حجر: « ها تقسيم شده اند دري تعدادي از آن
دارم و در برابر هر در آن يکي  حضور نبي کريم )آمد و گفت: اي رسول خدا! من هفت برده

بَاد  »س در بارۀ اواز بردگان خود را آزاد کردم. پ رْ ع  عوُنَ الْقوَْلَ فَيتَّب عوُنَ  ﴾17﴿فَبشَّ  ينَ يسْتمَ  الَّذ 
ينَ اجْتنََبوُا الطَّاغُوتَ   نازل شد. «أحَْسَنهَُ و وَالَّذ 

 که است کرده )رض( روايت اسلم از زيد بن آيه اين در باب شأن نزول حاتمابيابن -920
توحيد  گفتند وبه( ميالَّالله لَّالهنيز ) در جاهليت شد که نازل تني سه در باره آيه فرمود: اين

و  ، ابوذر غفارينفيل بودند از: عمروبن ها عبارتو مقر بودند، آن معترف متعال خداوند
از ابن وهب روايت کرده اين مرسل است.  30108)جداً ضعيف است، طبري  .فارسي سلمان
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 724« اسباب نزول»بن اسلم متروک و متن جداً منکر است. واحدي در عبدالرحمن بن زيد 
گويد: اين آيه همه کساني بدون سند آورده و مي 95/  4« تفسير»ذکر کرده و ابن کثير در 

ها اجتناب کردند و خاص خدا را پرستيدند شامل و به دنيا و آخرت به  را که از عبادت بت
: اسباب نزول قرآن کريم، لباب المنقول في أخذ(.)م1224« زاد المسير»ها بشارت است.  آن

 .اسباب النزول: تأليف جلال الدين سيوطي(
آيه فرمود: چون  که است شده روايت اين آيه عبدالله در باب شأن نزول همچنان از جابر بن

ب» الله )ص( آمد و  از انصار نزد رسول شد، مردي نازل بهشت در وصف «لَهَا سَبعةَُ أبَوََٰ
 اي، بردهبهشت از درهاي هر دري براي و اينک دارم برده تن هفت الله! من: يا رسول گفت

باَد  » :ۀآي . پسراآزاد کردم ر ع  عوُنَ ٱلقوَلَ ﴾17﴿فَبشَّ  ينَ يسَتمَ   درباره (17الزمر آيه :)سورۀ «ٱلَّذ 
 شد. نازل وي

 ابواب دوزخ :
ينَ »آفريد.  براي دوزخ هفت دروازهپروردگار با عظمت ما  دُهُم أجَمَع   ﴾43﴿وَإ نَّ جَهَنَّمَ لَمَوع 

قسُومٌ  نهُم جُزء مَّ ب لّ كُلّ  بَاب مّ  گمان دوزخ ميعادگاه بي»(. 44-43الحجر آيات : )« ﴾44﴿لهََا سَبعَةُ أبَوََٰ
سهم مشخصي از پيروان ابليس دروازه، ي آنان است. دوزخ، هفت دروازه دارد و هر همه
 .«دارد

هاي  مفسرکبير جهان اسلام ابن کثير در تفسير آيه فوق ميفرمايد: روي هريک از دروازه
 -روازه وارد شوند. دوزخ، نام برخي از پيروان شيطان نوشته شده است. آنان بايد از همان د

هريک از دوزخيان بر حسب اعمال خود، از يک  -الله متعال ما را از عذاب آن پناه دهد
 گيرد.ي خود قرار مي دروازه وارد مي شود و در جايگاه ويژه

روايت شده است: ( آمده است: که از علي)رض( 4/164: )همچنان در تفسير )ابن کثير
اند. و نيز از ايشان ختلفي دارند که روي همديگر قرار گرفتههاي مهاي دوزخ طبقه  دروازه

اند. ابتدا روايت شده است که: دوزخ هفت دروازه دارد که بر روي يکديگر قرار گرفته
 که همگي پرُ مي شود.ي دوم، سپس سوم، تا ايني نخست پرُ ميشود، سپس دروازهدروازه

فران وارد آن ميشوند. در قرآن کريم چنين آمده هاي جهنمّ باز ميشود و سپس کا ابتدا دروازه
بهَُا وَقَالَ لهَُم خَزَنَتهَُ »است:  ٰٓ إ ذَا جَآٰءُوهَا فتُ حَت أبَوََٰ اْ إ ليََٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا  حَتَّيَٰ ينَ كَفَرُوٰٓ يقَ ٱلَّذ  آٰ ألَمَ وَس 

رُونَكُ  ت  رَبّ كُم وَينُذ  نكُم يتَلوُنَ عَليَكُم ءَايََٰ ن حَقَّت كَل مَةُ يَأت كُم رُسُل مّ  ك  ذَاۚ قَالوُاْ بَليََٰ وَلََٰ كُم هََٰ م ل قَآٰءَ يَوم 
ينَ  ف ر  گروه به سوي دوزخ رانده و کافران گروه».(71الزمر آيه: )سورۀ « ﴾71﴿ٱلعَذَاب  عَليَ ٱلكََٰ

 ها ميشود و نگهبانانش به آن رسند، درهايش گشوده مي مي شوند و چون به دوزخ مي 
خواندند يامبراني از خودتان به سوي شما نيامدند که آيات پروردگارتان را بر شما ميگويند: آيا پ

گويند: آري. ولي فرمان عذاب، بر  دادند؟ مي و شما را براي ديدار امروزتان هشدار مي
بَ »شود: پس از اين اعتراف، به آنان گفته مي  «.کافران قطعي و ثابت گشت اْ أبَوََٰ ق يلَ ٱدخُلوُٰٓ

ينَ جَ  ينَ ف يهَا  فبَ ئسَ مَثوَي ٱلمُتكََبّ ر  ل د  شود: از  بديشان گفته مي»(. 72الزمر: )سورۀ « ﴾72﴿هَنَّمَ خََٰ
«. هاي دوزخ وارد شويد و جاودانه در آن بمانيد؛ پس جايگاه متکبران چه بد است!دروازه 

ي به بيرون رفتن از گونه اميدهاي دوزخ بسته ميشود و گناهکاران هيچ سپس تمامي دروازه
بُ ٱلمَش»آن ندارند. الله متعال ميفرمايد: ت نَا هُم أصَحََٰ ايََٰ ََ ينَ كَفَرُواْ ب  م نَار  ﴾19﴿مَة   َوَٱلَّذ  عَلَيه 

ؤصَدَةُِۢ  روز و و کساني که به آيات ما کفر ورزيدند، تيره» .(20-19البلد آيات : )سورۀ « ﴾20﴿مُّ
 .«بر آنان گماشته شده است اي از آتشي فراگيراند. حلقهبدبخت 

 اصد » تفسير کرده است. مجاهد ميگويد: هاي بسته را به دروازه «مؤصدة»ابن عباس)رض( 
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 (.298 /7تفسير ابن کثير: )ميباشد. )« در را بست»ي قريش به معناي در لهجه« الباب
ي جَمَعَ مَالَّ وَعَدَّدَهۥُ ﴾۱﴿وَيل لّ كُلّ  هُمَزَة لُّمَزَةٍ »ي همزه ميفرمايد: الله متعال در سوره ﴾ 2﴿ٱلَّذ 

حُطَمَةُ  ﴾4﴿كَلاَّ  ليَنُبَذَنَّ ف ي ٱلحُطَمَة  ﴾ 3﴿يحَسَبُ أنََّ مَالَهۥُٰٓ أخَلَدَهۥُ كَ مَا ٱل  نَارُ ٱللََّّ   ﴾5﴿وَمَآٰ أدَرَيَٰ
دَة   ﴾6﴿ٱلمُوقَدَةُ   َ ؤصَدَة ﴾7﴿ٱلَّت ي تطََّل عُ عَليَ ٱلأَٔ م مُّ دَة ِۢ  ﴾8﴿إ نَّهَا عَليَه  مَدَّ  .[9-1]الهمزة: « ﴾9﴿ف ي عَمَد مُّ

را آن -همواره -گري! همان کسي که مالي فراهم آورد و جوي مسخره واي بر هر عيب»
ي دوزخ گمان در عذاب شکنندهپندارد که ثروتش، او را جاودانه ميسازد. هرگز! بيشمرد. مي 

ي الهي ي دوزخ چيست؟ آتش برافروختههداني که عذاب شکنندافکنده خواهد شد. و تو چه مي 
اي و فراگير بر آنان گماشته شده است. گمان اين آتش  حلقهها ميرسد. بي است. آتشي که به دل

 .«هايي بلند و کشيده در ستون
مَدَّدَة ِۢ »ابن عباس)رض( ميگويد:  است. قتاده  هاي بسته شدهبه معناي دروازه«: ﴾9﴿ف ي عَمَد مُّ

آن »: «إنها عليهم مؤصدة بعمدٍ ممددة» است: در قرائت ابن مسعود)رض( چنين آمدهميگويد: 
هاي ستون  آتشي ايشان را در بر ميگيرد، که سر پوشيده و در بسته است در حاليکه آنان به

 (7/368تفسير ابن کثير: )« )بلند و کشيده بسته ميشوند.
ها بر روي آنان به هم دروازه»گويد: مقاتل ميها از آهن هستند. فرمايد : آن ستون عطيه مي

 شوند. هاي آهنين محکم مي چسبند، سپس با ميخمي 
اند، ها به وسيلۀ آن بسته شده هايي که دروازه است. يعني ستون« عمد»صفت براي « ممدده»

التخويف من تر مي باشند. )هاي کوتاه محکم از ستونها گونه ستون بلند و کشيده هستند و اين
 (61النار، ابن رجب، صفحه : )

 شوند.هاي دوزخ، پيش از وقوع قيامت، گاهي باز و گاهي بسته مي  دروازه
 هاي دوزخ در ماه رمضان بسته مي فرموده است که دروازهرسول الله صلي الله عليه وسلم 

إ ذَا » فرمود:وسلم صلي الله عليه  رسول الله است که شوند. از ابو هريره )رض( روايت شده
نّ   ينُ وَمَرَدَةُ الْج  ّ حَتْ أبَْوَابُ الْجَنَّة  وَغُلّ قَتْ أبَْوَابُ النَّار  وَصُفّ دَتْ الشَّيَاط  با فرا » «جَاءَ رَمَضَانُ فتُ

هاي دوزخ بسته ميشوند. شياطين و هاي بهشت باز و دروازهرسيدن رمضان، دروازه
( وصحيح 1898،1899صحيح بخاري: ).)«انداخته ميشوندهاي سرکش نيز به زندان جن

 (.1079مسلم: )
نْ » امام ترمذي حديثي را از ابوهريره )رض( به شرح زير آورده است: لُ ليَْلَةٍ م  إ ذَا كَانَ أوََّ

، وَغُلّ قَتْ أبَْوَابُ النَّار  فَلَمْ يفُْتَ  نّ  ينُ وَمَرَدَةُ الْج  نْهَا بَابٌ، وَفتُ حَتْ أبَْوَابُ رَمَضَانَ صُفّ دَت  الشَّيَاط  حْ م 
نْهَا بَابٌ  نَان  فَلَمْ يغُْلقَْ م  هاي سرکش در زنجير  در شب اول رمضان، شياطين و جن»« الْج 

شود و هاي دوزخ بسته خواهند شد و حتي يک دروازه هم باز نمي  شوند و دروازه بسته مي
سنن ترمذي: . )«شود ازه هم بسته نميشوند و حتي يک دروهاي بهشت باز مي دروازه 

بهشت و دوزخ:  :أخذ(، آورده است.( )م549( آلباني آن را در صحيح سنن ترمذي: )682)
 .تأليف: دکتر عمر سليمان اشقر(

ُ وَأوُلَئكَِ هُ  هبِعوُنَ أحَْسَنهَُ أوُلَئكَِ الهذِينَ هَدَاهُمُ اللَّه مْ أوُلوُ الهذِينَ يسَْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فَيتَ
 ﴾18الْْلَْباَبِ﴿

، ايشانند که الله هدايت كنندو از نيكوترين آنها پيروي ميشنوند سخن را )به دقت( ميكساني كه 
 (۱۸. )شان کرده و ايشانند همان خردمندان

 تفسير :
گر آزاد انديشي مراد هر گونه سخن و گفتاري است. چرا که اين آيه بيان «:الْقوَْلَ »
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دهد سخنان  گري ايشان در مسائل مختلف است. به مؤمنان اجازه ميانتخابمسلمانان و 
 ديگران را مطالعه و بررسي کنند و اهل تحقيق باشند.

عوُنَ الْقوَْلَ فَيَتَّب عوُنَ أحَْسَنهَُ » کلام و سخن که فاقد حُسن و  به فهم کلي بايد گفت: «يسَْتمَ 
 دارد.جمال باشد، شايسته استماع و شنيدن را هم ن

جذابيت کلام تنها در صلابت و استحکام آن نيست، بلکه بايد کلام از عمق جان برخاستن و به 
گونۀ لطيف و دلنشين بر زبان جاري کردن نيز شرط ديگر جذابيت کلام است. اين خصوصيت 
به خصوص براي کساني است که در وقت سخن گفتن با مردم سخن دلنشين بيان نمايند که 

لوب بايد و به اعماق جان و قلب مردم نفوذ کنند. در ضمن بايد ياد آور شد که تسخير کنند ق
نه بايد تنها به خوب بودن قانع شويم، بلکه بايد در جستجوي، بهتر بودن باشيم. و قابل تذکر 

كنند كه براي دست يابي به حقيقت وقت است که: هدايت الهي را تنها كساني دريافت مي
 ق هم گوش فرا دهند.بگذارند و به سخنان ح

 ﴾19أفَمََنْ حَقه عَلَيهِ كَلِمَةُ الْعذََابِ أفَأَنَْتَ تنُْقِذُ مَنْ فِي النهارِ﴿
آيا کسي که فرمان عذاب بر او محقق و ثابت شده ]راه گريزي از آن دارد؟[ آيا کسي را که 

 (۱٩در آتش است، تو نجات ميدهي؟)
 تشريح لغات واصطلاحات :

، 18آيه ، حجّ 30آيه  اعراف :ثابت و واجب شده است. )ملاحظه شود سورۀ هاي «:حَقَّ »

و  33آيه  يونس: فرمان عذاب )ملاحظه شود سورۀ هاي «:كَل مَةُ الْعَذَاب  »(. 14آيه  ص

تکرار استفهام براي تأکيد انکار و نفي است. يعني  «:أفََمَنْ... أفََأنَتَ...»(.36آيه  ، نحل96

نجات دادن و  انقاذ:«تنُْقِذُ » رهاني.دهي و مي نجات مي  «:تنُق ذُ » تواني. اصلاً نمي
 خلاص كردن.

 تفسير :
هاي عفو الهي را به روي خويش  ها با عناد و لجاجت خود، روزنهبايد گفت: برخي انسان 

 بندند. و بايد با تمام قوت درک نمايند که همين انحراف، در حقيقت آتش است.مي 
الله صلي الله  از رسول و دلجويي گفتن تسليت مي نويسند که: هدف اين آيه را: همانا مفسرين

 مشتاق خود سخت قوم آوردن ايمان زيرا رسول الله صلي اله عليه وسلم به عليه وسلم است
و  گرفته تسبق بر وي الهي قضاي : هرکسفهماند که ايشانبه  آيه الله تعالي با اين بودند پس

 کهاين برهانند؛ به را از عذاب توانند وينمي  شود، ايشان و لَّزم ثابتبر وي  عذاب وعده
پيامبر  : ايآورند. يعني بيرونش از دوزخ ، يا در روز قيامتگردانيده را در دنيا مؤمن وي

تو خود را از  مر وجود ندارد کها اين براي ايو انگيزه علت هيچ صلي الله عليه وسلم! پس
 .گرداني هلاک نياوردنشان ايمان اندوه

 لَكِنِ الهذِينَ اتهقوَْا رَبههُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فوَْقِهَا غُرَفٌ مَبْنيِةٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ وَعْدَ 
ُ الْمِيعاَدَ﴿ ِ لََ يخْلِفُ اللَّه  ﴾20اللَّه

قصر هاي است که بالَّي يکديگر ز پروردگارشان پروا داشتند، براي آنان ولي کساني که ا
اش را و الله وعدهو از زير آنها نهر ها روان است. خدا اين وعده را داده است؛ اند ساخته شده
 (۲۰)کند.خلاف نمي

 تفسير :
شدني است؛ زيرا الله به وعدۀ اين وعدۀ پروردگار براي دوستان اوست که حتماً واقع يعني

 کند.مي خويش وفا
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ها )سورۀ: ها و کاخ هاي سر به فلک کشيده. بالَّخانه  منازل برافراشته و خانه «:غُرَفٌ »

 ساخته شده. «:مَبْن يةٌ » (.75/  فرقان
که مطابق به سزاي شان  است دوزخيان در دوزخ درکاتيطوريکه درآيه قبلي خوانديم براي 

در آن جابجا مي شوند، در اين آيه مبارکه براي معيشت جنتيان قصر هاي است، که يکي 
بالَّي ديگري ساخته شده اند و در زير اين قصر هاي جنتي جوي هاي است که جريان دارد، 

 و فزوني و خرمي به جت کمال نشانهجوي بار ها، در زير اين قصر ها  اين بودن که جاري
 .هاستآن صفا و رونق

هاي الهي هيچگونه خلافي نيست، ولي در هشدار و وعيد  بشارت و وعدهبايد گفت: که در 
 هاي خدا شايد عفو و لطفي پيش آيد و به آنها عمل نشود.

 :دگرگوني هاي اين دنيا، مايه ي عبرت خردمند است 

َ أنَْزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فسََلَكَهُ يناَبِيعَ فيِ الْْرَْضِ ثمُه يخْرِجُ بهِِ زَرْعًا مُخْتلَِفاً ألََمْ ترََ أنَه  اللَّه
ا ثمُه يجْعلَهُُ حُطَامًا إنِه فِي ذَلِكَ لذَِكْرَي لِْوُلِي الْْلَْباَبِ﴿  ﴾21ألَْوَانهُُ ثمُه يهِيجُ فتَرََاهُ مُصْفَرًّ

ها در زمين آورد، پس آن را به صورت چشمه فرود مي  خدا از آسمان آبيآيا ندانسته اي که 
هاي گوناگون مي  راه داد، باز به وسيله آن انواع سبزه زار ها و کشت زار ها را با رنگ

گرداند. شود و آن را زرد رنگ ميبيني، باز آنها را کاه و خاشاک مي روياند، باز خشک مي
 (۲۱)مندان پند و عبرت است.البته در اين امر براي خرد
 تشريح لغات واصطلاحات :

، شعراء 42مدّثرّ آيه  :گرداند )ملاحظه شود سورۀ هايآن را داخل و مستقرّ مي «:سَلَكَهُ »

ها و ذخاير  ها. هدف از آن منبعجمع ينبوُع، چشمه «:يَنَاب يعَ » (.27آيه  ، مؤمنون200آيه 

يا  «.ف يينَاَب يعَ » آب زير زميني است. منصوب به نزع خافض است و در اصل چنين است:
المعاني(. اين که حال است و به معني آبهاي جَهنده و جوشنده از زمين است )روح

يجُ » نواع جوراجور.هاي گوناگون. داراي ادر رنگ  «:مُخْتلَ فاأًلَْوَانهُُ » ازاضداد است  «:يَه 
وبه دومعني آمده است:خشک ميگردد. ميبالدو جوش وخروش بر ميدارد )ملاحظه شود 

 :ملاحظه شود سورۀ)زرد رنگ  «:مُصْفرَّاً » تفسير صفوة البيان. التفسير القرآني للقرآن(.

كْري»گياه خشکيده و خُرد و پرپر شده. «:حُطامّا»(.51آيه  روم تذکر و بيدار باش.  :«ذ 
، هود 2آيه  ، اعراف90و  69و  68آيات  انعام :درس عبرت )ملاحظه شود سورۀ هاي

 (.120و  114آيات 
 دين اسلام و آينده نگري :

، آينده نگري و سنجش عواقب و پيامد ها، از عوامل موفقيت انسان ۀبرنامه ريزي، محاسب
 العملي. است. هر کاري بازتابي دارد و هر عملي عکس

تدبير آن است که پيش از هر اقدام، نسبت به ضرورت آن، شيوه عمل، آثار و نتايجش فکر 
 شود.

خيلي از ندامت ها، محصول نسنجيدۀ کارکردن است. در انتخاب شغل، در گزينش دوست و 
شريک و همسر، درسرمايه گذاري در يک طرح اقتصادي، آنچه از حسرت و پشيماني 

 حاسبه همه جوانب و تصميم درست و سنجيده و عاقلانه است.جلوگيري مي کند، م
اگر سخن گفتن را نيز يک عمل به شمار آوريم )که چنين است( فکر پيش از سخن و تأمل 
قبل از گفتار و انديشيدن در عواقب حرفي که مي زنيم نيز نوعي تدبير در کلام است و از 

 ندامت هاي بسياري جلوگيري مي کند.
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خرج و ايجاد موازنه بين درآمد و مخارج نيز، نمونه اي از تدبير در معيشت تنظيم دخل و 
 است.

 کارهاي بي حساب و نقشه و اقدام هاي عجولَّنه و بدون عاقبت انديشي به ندامت مي انجامد.
آنچه جلوي اي کاشهاي بعدي را مي گيرد و مانع شکل گيري نطفه حسرت و افسوس مي 

 غلبه بر شتابزدگي و عجله است. شود، مال انديشي و دورنگري و
انسان ها و حوادثي که در اطراف آنها رخ مي دهد، با زمان معنا و مفهوم پيدا ميکند. بر اين 
اساس، انسان ها و رخداد هاي اطراف آن ها به ابعاد گذشته، حال و آينده قابل انجام هستند. 

ته و تلفيق آن با زمان حال، نماي آينده انسان قابل دسترسي نيست؛ امّا مي توان با بررسي گذش
کوچکي از آينده را پيش خود ترسيم کرد. بر همين اساس اديان آسماني با دست مايه قرار 
دادن توان انسان ها، اولَّ؛ً آن ها را به آينده خوش بين کرده يعني آينده تاريخ بشر را مثبت و 

کيفيت رخداد آينده وظهور منجي وتشکيل آفتابي ارزيابي نموده اند. ثانيا؛ً با تعليمات وحياتي به 
حکومت جهاني توسط او وهمچنين به گسترش رفاه، آسايش، معنويات و در يک کلام گسترش 
 عدالت به معناي واقعي در همه ابعاد زندگي انسان ها اعم از فردي و اجتماعي، پرداخته اند.

ر است. قرآن عظيم الشأن به آينده نگري در تعاليم با عظمت اسلام از جايگاه بلندي برخوردا
کيد مي كند كه عاقبت انديش باشند و مغرور منافع زود گذر دنيا نشوند، أپيروان خود توصيه 

 بلكه آخرت را در نظر داشته باشند، وطوري عمل كنند كه در آخرت سعادتمند گردند.
 خواننده گان محترم !

قرآن، دريچه ي دلها را به سوي  ( موضوعي در باره اينکه:26الي  22)متبرکه در آيات 
 نور و رحمت سوق ميدهد، مورد بحث قرار گرفته است.

ُ صَدْرَهُ لِلِْْسْلَامِ فَهُوَ عَليَ نوُرٍ مِنْ رَبهِِّ فوََيْلٌ لِلْقاَسِيةَِ قلُوُبهُُمْ مِنْ ذِكْرِ   أفَمََنْ شَرَحَ اللَّه
ِ أوُلَئكَِ فيِ ضَلَالٍ مُبِينٍ﴿  ﴾22اللَّه

اش را براي )پذيرش( اسلام گشوده است و او از سوي پروردگارش از آيا کسي که الله سينه 
واي بر آنها كه قلبهائي سخت دربرابر نوري برخوردار است )چون سنگدلَّن است؟( پس 

 (۲۲ذكرخدا دارند، آنها درگمراهي آشكارند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

، نور 46و  44آيات   مائده :داراي نور هدايت است )ملاحظه شود سوره هاي «:عَلي نوُرٍ »
 ، حجّ 13آيه مائده:سخت وسنگين )ملاحظه شود سورۀ هاي «:الْقاَسِيةَِ »(28، حديد آيه 40آيه  
 (.53آيه  

آيه ، طه125آيه   توضيح و تفصيل شرح صدر را در: سوره هاي: انعام «:شَرَحَ صَدْرَهُ »
 (. مطالعه فرمايد.25

 تفسير :
در آيۀ مبارکه اشاره به يک اصلي علمي بعمل آمده است، وآن عدم برابري بين شخصيکه 

الله از نوري برخوردار باشد و بين کسانيکه که گمراه شده باشند. اين بدين معني از سوي 
هدايت شده، قلب اش گشايش يافته و آباد از طاعت است و با يقين و هدايت همراه  کسيکه

است. امّا شخص که گمراه و منحرف، ازحق روگردان است و در گمراهي و حيرت به سر 
تعالي رو  مي برد. پس هلاکت به تمام و کمال بر سنگ دلَّني باد که هم خود از ياد الله

دارند، آري! اين گروه از راه هدايت دور راه اوتعالي باز مي گردان اند و هم ديگران را از 
 يابند و در امور خير استقامت ندارند.اند، به حق توفيق نمي افتاده

الله صلي الله  از رسول : ما اصحاباست مسعود)رض( آمده ابن روايت به شريف در حديث
مِ » :تاس خداوند متعال فرموده که عليه وسلم پرسيديم ُ صَدرَهۥُ لِلِْسلََٰ  اي پس ،«أفَمََن شَرَحَ ٱلِلّه

الله صلي  گردد؟ رسول مي يابد و گشاده مي انشراح چگونه مؤمن انسان الله ! سينه رسول
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«. يابد مي شود و انشراح باز مي وارد شد، قلب قلب نور به چون»الله عليه وسلم فرمودند: 
 عن دارالخلود والتجافي إلي الْنابة» ؟ فرمودند:چيست انشراح اين الله! نشانه يارسول گفتيم

)رواه الحاکم في المستدرک والبيهقي في شعب «. نزوله قبل دارالغرور والْستعداد للموت
 (روح المعاني ،الَّيمان

و جا خالي  يافتن ، آرامشجاودانگي سراي سويبه  و انابت : رجوعانشراح اين نشانه»
و در «. »استآن  از فرود آمدن قبل مرگ براي و غرور و آمادگي فريب از سراي کردن
 پروردگارش از جانب برخوردار از نوري»صدر  و انشراح گشادگي اين سبببه « او نتيجه
بر وجود  که است حق سويبه  و راهيابي از نور معرفت نور، عبارت آن که« باشد؟مي 
 کند.مي فيضان وي
، گشته باز و گشاده حق براي و قلبش شده معرفتسيناي  اشسينه که انساني ! آيا اينآري

و در تاريکي  گرديده ـ سخت بد وي و انتخاب گزينش سببـ به  دلش که است مانند کسي
 در اين ! پسزند؟ هرگز نه و پا مي دست و در آن فرورفته جهالت و بليات گمراهي هاي
بر جمله  آيه زيرا سياق است محذوف جمله يک و در آن کار رفتهايجاز به ، صنعتآيه

 .است ( نيز همانند آن24) کند. آيهمي دلَّلت محذوف
 اند کهکساني ها همه آن « است الله سخت از ياد کردن دل هايشان که بر کساني واي پس»

؛ است يافته ذکر الله تعالي را نه پذيرفته و قساوت و پذيرش شده و خشن سخت قلب شان
 يابند. باز گردند و انشراح آن ها برايتا سينه است شايسته که ذکري

عليه وسلم  الله صلي الله رسول که است عمر )رض( آمدهابن  روايت به شريف در حديث
أبعد  وإن قسوة للقلب بغير ذكر الله كثرة الكلام ، فانبغير ذكر الله لَ تكثروا الكلام» فرمودند:

گفتن  نگوييد زيرا سخن غير ذکر الله تعالي بسيار سخن به» «.القاسي القلب الله من الناس
از  مردم و قطعاً دورترين است بقل براي ايو سختي بسيار در غير ذکر الله تعالي، قسوت

 «.باشد داشته سخت قلبي که است الله کسي
الله  رسول که است )رض( آمده سعيد خدريابي  روايت بهقدسي  شريف در حديث همچنين

 همفي جعلت السمحاء فإني من : اطلبوا الحوائجتعالي الله قال» صلي الله عليه وسلم فرمودند:
فرمود:  خداوند متعال» «.سخطي فيهم جعلت فإني قلوبهم القاسية ولَ تطلبوها من رحمتي
 رحمت کنيد زيرا من طلب و بخشاينده نرمدل خود را از اشخاصو نيازمنديهاي  حوايج
را  ويشخ خشم نخواهيد زيرا من را از افراد سنگدل و آن امقرار داده را در ايشان خويش

 «.آشکار هستند در گمراهي اينانند که«. »امقرار داده در ايشان
يا  گفتيمحضرت  آن فرمود: به که است )رض( آمدهابو هريره روايت به شريف در حديث

اما  گرديم ميآخرت  شود و از اهلمي  نرم هايماندل  بينيمشما را مي  ! ما چوناللهرسول
. بوييمرا مي  و فرزندانمان آيد و زنانمي ، دنيا ما را خوششويماز شما جدا مي  يوقت

 قرار داشته حالي بر همان احوال اگر شما در همه»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  رسول
کنند مي با شما مصاحفه با دست هاي شان قرارداريد، قطعاً فرشتگان بر آن نزد من باشيد که

 را مي متعال مردمي نکنيد، قطعاً خداي آيند و اگر شما گناهمي ديدارتان به هايتان و در خانه
 بگوييد که ما از بهشت الله! به: يا رسولگفتيم«. بيامرزد کنند تا بر آنان گناه آورد که
 مشک آن ، سنگ فرشاست از نقره از طلا و خشتي خشتي»؟ فرمودند: چيست آن ساختمان
 در آيد متنعم آن به ، هرکساست زعفران آن و خاک مرواريد وياقوت آن ، سنگريزهتيزبوي

 شود و نهمي  کهنه وي جامه ميرد، نهشود و نمي  مي افتد، جاودانهنميشود و در رنج مي 
، )زمامدار( عادل شود: امامآنها رد نمي  دعاي اند که کس رود. سهمي  از بينوي  جواني
 «....مظلوم افطار کند و دعاي که گاهدار تا آن روزه

لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُتشََابِهًا مَثاَنيَِ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الهذِينَ يَخْشَوْنَ رَبههُمْ  ُ نَزه ثمُه  اللَّه
ُ تلَِينُ جُلوُدُهُمْ  ِ يَهْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ وَمَنْ يضُْلِلِ اللَّه ِ ذَلِكَ هُدَي اللَّه وَقلُوُبهُُمْ إلَِي ذِكْرِ اللَّه

 ﴾23فمََا لهَُ مِنْ هَادٍ﴿
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خداوند بهترين سخن را نازل كرده، كتابي كه آياتش )از نظر لطف و زيبائي و عمق محتوا( 
ترسند به لرزه آنانکه از پروردگارشان مي هاي  )از شنيدن آن( پوستهمانند يكديگر است، 

اين هدايت الهي است كه هر كس شود. هايشان با ياد الله نرم مي ها و دلافتد، باز پوست مي 
را بخواهد با آن راهنمائي ميكند، و هر كس را خداوند گمراه سازد راهنمائي براي او نخواهد 

 (۲۳بود!)
 تشريح لغات واصطلاحات :

رُّ » گردد. هدف از آن پذيراي قوانين و احکام  نرم مي «:تلَ ينُ »لرزد.بر خود مي  «:تقَْشَع 

 قرآن و تسليم حقائق و معاني آن گشتن است.
 تفسير :

يث  »  .که همانا قرآن عظيم الشأن است ،زيباترين کلام و بهترين سخن «:أحَْسَنَ الْحَد 
« ً است که جملگي قرآن از لحاظ لفظي و معنوي همگون و همسان. مراد اين  «:مُتشََاب ها

اند، و همگون در اعجاز است. در سراسر قرآن، الفاظ به نهايت اعلي زيبا و بجا به کار رفته
جمع مثنيّ، مکرّر. هدف اين  «:مَثاَن يَ »اند.معاني بدون کمترين تناقض و تضاد استعمال شده

دّد به شکل هاي متفاوت و صورت احکام و مواعظ و قصص و غيره در موارد متع:است که
اند تا خوب فهم و در مغزها جايگزين شوند. يا هاي مختلف در قرآن عظيم الشأن تکرار شده

اين که مثنيّ به معني دو تا وجفت يکديگر است. يعني مسائل و مطالب مقابل يکديگر 
: ايمان و کفر. درقرآن آمده است که در هر دو بخش اعجاز قرآن پيدا و هويدا است. از قبيل

 حق و باطل، هدايت و ضلالت، خير و شرّ، حسنات و سيئات، بيم و اميد.

 :23شأن نزول آيۀ 

حاکم وديگران از سعد بن ابي وقاص روايت کرده اند: چون قرآنکريم بر نبي اکرم  -616
 صلي الله عليه وسلم )نازل گرديد، مدتي آيات آن را براي مسلمانان تلاوت کرد. پس جماعتي

ُ » کردي، در آن هنگام آيۀاز مسلمانان گفتند: اي رسول خدا کاش براي ما داستاني بيان مي اللَّه
لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ... ( نازل گرديد. )اسباب نزول قرآن کريم، لباب المنقول في 23)زمر: « نزَه

 .اسباب النزول: تأليف جلال الدين سيوطي(

 الْعذََابِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَقِيلَ لِلظهالِمِينَ ذوُقوُا مَا كُنْتمُْ أفَمََنْ يَتهقِي بوَِجْهِهِ سُوءَ 
 ﴾24تكَْسِبوُنَ﴿

 سازد )همانند كسي است كه  آيا كسي كه با صورت خود عذاب دردناك )الهي( را دور مي
 آنچه را آنچه را )سزاي(شود بچشيد رسد؟( و به ظالمان گفته مي هرگز آتش دوزخ به او نمي 

  (۲۴)کسب کرديد.
 تفسير :

زمانيکه خطري متوجه صورت  ،طبعيت فطرتي انسان طوري است «:أفََمَن يتَّق ي...»

بازو وساير اعضاي جسم  ،انسان آن خطر را بطور معمول با دست ،وروي انسان شود
و آنرا سپرخويش قرار مي دهد، تا چهره انسان از خطر مصؤن ، خويش به دفع آن پرداخته

ولي اين حالت در دوزخ براي دوزخيان به ترتيب است که؛ بايد با صورت از خود  ،بماند
دفاع کنند. چرا که دست و پاي دوزخيان در غل و زنجير است )ملاحظه شود سورۀ: يس 

 (.4آيه:  ، وسورۀ انسان8آيه : 

 ﴾25رُونَ﴿كَذهبَ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فأَتَاَهُمُ الْعذََابُ مِنْ حَيْثُ لََ يشَْعُ 
 پس )در نتيجه( عذاب از جايي که كساني كه قبل از آنها بودند نيز آيات ما را تكذيب نمودند، 
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 (۲۵)شان آمد. دانستند به سراغنمي 
 تفسير :

إ نَّ عَذابَ رَبّ کَ لَواق عٌ * ما » ميفرمايد که:« طور»ۀ سور 8و 7قرآن عظيم الشأن در آيات 
نْ داف ع:   پروردگارت واقع شدني است * و هيچ چيز نمي تواند مانع آن شود.()عذاب لهَُ م 

نْياَ وَلَعذََابُ الْْخِرَةِ أكَْبرَُ لَوْ كَانوُا يَعْلمَُونَ﴿ ُ الْخِزْيَ فيِ الْحَياَةِ الدُّ  ﴾26فأَذََاقَهُمُ اللَّه
داشتند پس خدا در زندگي دنيا خواري و رسوايي را به آنان چشانيد؛ و اگر معرفت و آگاهي 

 (۲۶]توجه مي کردند که[ عذاب آخرت بزرگ تر است. )

 تشريح لغات واصطلاحات :

زْيَ » و  85آيات   بقره :خواري و پستي. رسوائي و بدنامي )ملاحظه شود سورۀ هاي «:الْخ 

 تر و شديدتر و دردناکتر است.بزرگتر. مراد سخت «:أكَْبرَُ »(.41و  33آيات   ، مائده114
 تفسير :
گردد، بلکه زياتر از قيامت موكول نمي بايد کرد که: همۀ جزا ها وسزا ها به روز توجه

نبايد فراموش سزاها و عذاب ها در همين دنيا هم مورد اجرا قرار ميگيرد. ولي در ضمن 
 تر است.تر و مداومعذاب قيامت، سختکرد که: 

سوائي قرار داده شده اند ولي بسياري از اقوام از سبب تکذيب انبياء در دنيا مورد هلاکت و ر
آيا اين مکذبين موجوده مطمئن اند  –نبايد فراموش کنند که اشد عذاب آخرت هنوز باقي است 

که با آنها اينگونه معامله به عمل آورده نميشود؟ بلي اگر عقل و دانش مي داشتندکمي مي 
 انديشيدند.

اشاره به اين اصل دارد،که کفار وگنهکاران دست به چنين  «لعََذابُ الْْخِرَةِ أكَْبرَُ »در جمله 
تمام اين تذکرات قرآني و احاديثي با تأسف آنان با  اعمال مي زند اين واقعيت را ميرساند که:

 نبوي از سختي روز قيامت نمي خواهند خود را مطلع سازند.
مبتلا شدن به قهر الهي  تقواي الهي در اين دنيا، مانعتخاذ بايد با صراحت اعلام داشت که: ا

 در قيامت نمي گردد.
 خوانند گان گرامی  !

ضرب المثل های قرآني مورد بحث قرار داده ميشود. ( برخي از 31الي  27درآيات متبرکه )
 طوريکه ميفرمايد:

 ﴾27وَلَقدَْ ضَرَبْناَ لِلنهاسِ فيِ هَذَا الْقرُْآنِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ لَعلَههُمْ يَتذََكهرُونَ﴿
 و ما براي مردم در اين قرآن از هر گونه مثل و سرگذشت عبرت آموزي بيان کرده ايم، باشد 

 (۲۷که متذکّر شوند.)
 تفسير :

ن كُل ّ مَثلٍَ » عبرت و هدايت ، هر نوع مثلي که براي بيداري:علما بدين عقيده اند که «:م 
 است.عوام الناس مفيد بوده باشد، تاثير آن نسبت به استدلَّل بيش تر 

هاست، خواه  آن چه مهم است راهنمايي و تذكّر دادن به انساندر ضمن قابل تذکر است که: 
 با استدلَّل باشد يا با آوردن مَثلَ ها.

ن كُل ّ مَثلٍَ »ازجمله  هر نوع مثالي كه در رابطه با تذكّر به انسان و اين فهم را ميرساند؛  «م 
 ذکر رفته است.غفلت زدايي از اوست، در قرآن عظيم الشأن ت

برميايد که: انسان داراي فطرت پاك و باورهاي دروني « يَتذََكهرُونَ  -كُلِّ مَثلٍَ »از فهم عبارت
 است، ولي ازآنها غافل ميشود و غفلت زدايي، ضروري است.
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بناءً بايد گفت که: نفهميدن انسان ها از مفاهيم عالي قرآن عظيم الشأن همانا غفلت و بيدانشي 
است. با تمام صراحت بايد بيان داشت که در تفهيم قرآن هيچ کوتاهي و نقصان وجود ايشان 

ندارد، قرآن هر چيز را به مثال ها و دليل ها مي فهماند تا مردم در آن تفکر و دقت نموده به 
 اصلاح خود بپردازند.

 ﴾28قرُْآناً عَرَبيًِّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعلَههُمْ يتَهقوُنَ﴿
تا آنان )به وسيلۀ آن( پرهيزگار فصيح و خالي از هر گونه كجي و نادرستي  قرآني است

 (۲۸)شوند.

 تفسير :
« ً قرآني که به زبان عربي است. قرآني که فصيح ورسا است.  «:قرُْءَاناً عَرَب ياّ

« ً ً »است.کلمۀ«الْقرُْءَان  »حال مؤکده «قرُْءَانا  به معني عربي يا فصيح است. «عَرَب ياّ

وَجٍ » کجي و نادرستي. مراد اين است که قرآن هم از لحاظ قوانين دستوري، و هم از  «:ع 

 (.1کهف آيه   :نظر محتوا و معاني، نقص و عيبي ندارد )ملاحظه شود سورۀ
کلمه قرآن دوبار تکر يافته است، و ذکر قرآن در دو  :در دو آيۀ فوق الذکر ملاحظه نموديم که

بخش رآن عظيم الشأن كتابي خواندني، پندآموز و نجات ق آيات وآن هم پي پي ميرساند که:
 که در دسترس بشر قرار گرفته است.، است

قرآن عظيم الشأن کتابيست در زبان عربي واضح و سليس که زبان مادري مخاطبين اولي آن 
بود از سخنان کج و پيچ مبراست و خود صاف و راست ميباشد که عقل سليم آنرا قبول ميکند 

عبارت آن هيچ اختلال و کجي ندارد. موضوعاتي را که ميخواهد بقبولَّند پذيرفتن  مضامين يا
آن مشکل نيست و نيز به چيزهائي که ميخواهد مردم بدان عمل کنند عمل کردن بر آن محال 
نيست. هدف اينست که مردم به آساني از آن مستفيد شوند، از غلطي هاي اعتقادي و عملي، 

 ند و به شنيدن نصائح صاف و روشن از الله تعالي ترسان باشند.احتراز کرده رفتار نماي

ُ مَثلًَا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتشََاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلمًَا لِرَجُلٍ هَلْ يسَْتوَِياَنِ مَثلًَا  ضَرَبَ اللَّه
ِ بَلْ أكَْثرَُهُمْ لََ يَعْلمَُونَ﴿  ﴾29الْحَمْدُ لِِلّه

بردۀ شريکان خدا ]براي فهماندن حقيقت توحيد و شرک[ مثال را بيان کرده است: مردي را که 
آيا اين دو متعدد است که دربارۀ )مالكيت( او ناسازند و مردي را که مطيع يک شخص است، 

است،  حمدوستايش مخصوص اللهبرده از جهت فرمان گرفتن و فرمان بردن باهم برابراند؟
 (۲٩)ن نميدانند.بلکه بيشتر آنا

 تشريح لغات واصطلاحات :
سُونَ »  افراد درگير جنگ و نزاع. کشمکش کنندگان. «:مُتشََاك 

« ً اي بر کنار از دعوا و گيرو دار خالص. دربست. مراد اين است که چنين برده «:سَلَما

جُلاً »اربابان متفرّق است و درست متعلقّ به کسي است. کنايه از مشرک است.  «:مَثلَاً رَّ

 نوا است.پناه و بييعني شخص مشرک با پرستش معبود هاي متعدّد، سرگردان و ويلان و بي
« ً کنايه از موحّد و يکتا پرست است. يعني مؤمن يکتا پرست داراي پناهگاه  «:رَجُلاً سَلَما

 يعني مشرکان است.بيشتر آنان. مراد همه آنان،  «:أكَْثرَُهُمْ »معين و راه و مقصد روشن است.

 ﴾30إِنهكَ مَيتٌِّ وَإِنههُمْ مَيتِّوُنَ﴿
 (۳۰))اي پيغمبر( بدون شک تو خواهي مرد و آنان )نيز( مردني هستند.
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 تفسير :
تو خواهي مرد. ضمير )ک( به پيغمبر خدا، محمّد مصطفي، بر ميگردد، و  «:إ نَّكَ مَيّ تٌ »

 سازد. ها روشن ميعموميت قانون مرگ را نسبت به همه انسان 
به  ،و ميت به سکون يا ،به کسي گفته ميشود که در زمان مستقل بميرد ،لفظ ميت به تشديد يا

در اين آيه به آن : تذکر داديم که طوريکه در فوق ،کسي مي گويند که في الحال مرده باشد
و دشمنان و دوستان شما همه  ،حضرت صلي الله عليه وسلم خطاب شده که شما خواهيد مرد

در اين آيه  ،هدف از آن متوجه کردن همه انسانها است که در فکر آخرت باشند ،خواهند مرد
و نيز در ضمن  ،ترغيب و تشويق جدي است براي انسانهاي که به عمل آخرت مشغول شوند

نشان داد که رسول الله صلي الله عيه وسلم با وجود اينکه افضل الخلائق و سيد الرسل است 
تا که پس از وفات او مردم در اين باره اختلاف نکند. )تفسير  ،او هم از مرگ مستثني نيست

 .(قرطبي
 محترم ! گان خوانند

بر مي آيد که: محبوبيتّ افراد، مانع اجراي آيۀ مبارکه  «إِنهكَ مَيتٌِّ »از فهم کلي اين جمله 
 شود.هاي الهي كه يكي از آنها مرگ است نمي سنتّ

 ﴾31ثمُه إِنهكُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تخَْتصَِمُونَ﴿
 (۳۱ميكنيد.) سپس شما درروز قيامت دربرابر پروردگارتان مجادله ومخاصمه 

 تشريح لغات واصطلاحات :
مُونَ » ها در قيامت کنيد. هدف از آن محکمه همه انسان منازعه و مجادله مي «:تخَْتصَ 

اند. برخي  نبياء بيان ميفرمايند که رسالت خود را به جاي آورده و تبليغ خود را کردهأاست. 
کنند. مظلوم ظالم را، و زيردست بالَّدست را به قضاوت مي از مردم اين کار را انکار مي

، 68و  967آيات  ، احزاب167و  166آيات  بقره :)ملاحظه شود سورۀ هايکشاند 
 (.61 -50و 33-27آيات  صافاّت
 تفسير :

نزاع  اما اطراف است وکافران مؤمنان درباره آيه اين هر چند سياق»کثير ميفرمايد: ابن 
آنها از  دنيايي رافعهو م نزاع صورت شود زيرا در آخرتمي  ها در دنيا را نيز شامل
 الحاکميننمايند و در آنجا داور احکم  مرافعه ميشود تا باهم نو بر آنها بازگردانيده

 «.است

الله! آيا : يا رسول شد، زبير)رض( گفت نازل آيه اين چون که است آمده شريف در حديث
صلي الله عليه وسلم  حضرت شود؟ آن برما تکرار مي و دعوي خصومت در آخرت
 هنگام دراين«. شود داده وي به حقيهر صاحب  حق خاطر اينکه ! بهبلي»فرمودند: 

 ! ، کار بسيار دشوار استصورت دراين : پسزبير)رض( گفت
 ، دو همسايهدو خصمنخستين  در روز قيامت»: است آمده شريف در حديث همچنين
 «.هستند

 ء بيست و سومپايان جز
 خواننده گان محترم !

( موضوعات هشداربه تکذيب کنندگان، مژده به راستگويان مورد 37الي  32درآيات متبرکه )
 بحث قرار گرفته است.
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دْقِ إذِْ جَاءَهُ ألَيَْسَ فيِ جَهَنهمَ مَثوًْي  ِ وَكَذهبَ باِلصِّ نْ كَذَبَ عَليَ اللَّه فمََنْ أظَْلَمُ مِمه
 ﴾32لِلْكَافِرِينَ﴿

پس چه کسي ظالم تراست از آنکه بر خدا دروغ بندد و سخن راست و درست را چون به 
 (۳۲سوي او آمد، تکذيب کند؟ آيا دوزخ جايگاهي براي کافران نيست؟)

 تشريح لغات واصطلاحات :
دْق  »  جايگاه. اقامتگاه )ملاحظه شود سورۀ هاي: آل «:مَثوْيً »حقيقت و صداقت. «:الصّ 

 (.68آيه  ، عنکبوت29آيه ، نحل151آيه  عمران

دْقِ وَصَدهقَ بهِِ أوُلَئكَِ هُمُ الْمُتهقوُنَ﴿  ﴾33وَالهذِي جَاءَ باِلصِّ
 سخن راست را با خود آورد و آن را تصديق کرد، ايشانند همان پرهيزگاران.و آن كس كه 

(۳۳) 

 :تفسير 
دْق  » ي جَآءَ ب الصّ   مراد پيغمبران به طور عامّ، و پيغمبر اسلام به طور خاصّ است. «:الَّذ 

مراد مؤمنان و پيروان جملگي پيغمبران به طور عامّ، و مؤمنان و پيروان  «:صَدَّقَ ب ه  »
 پيغمبر اسلام به طور خاصّ است.

آورد، رسول الله صلي الله عليه وسلم و را  و درست راست سخن که : مراد از کسيقوليبه
 کرد، ابوبکر صديق و تصديق الله صلي الله عليه وسلم را باور داشت رسول که مراد از کسي
 ، هرکسي«را آورد و درست راست سخن که کسي»ديگر: مراد از  قولي . به)رض( است

الله تعالي  شريعت سويرا به  و مردم کرده دعوتمتعال  خداوند يگانگي سويبه  که است
 .. )انوار القرآن هروي(استکرده  را بيان معني کثير نيز همينارشاد کند. ابن

 صدق و راستي داراي ابعاد گوناگون است:

دْق  »صدق در گفتار: ّ  زمر( 33)آيه: «جاءَ ب الص 

قَ الْوَعْد  وَ كانَ رَسُولًَّ نَب يًّا» صدق در وعده: يلَ إ نَّهُ كانَ صاد  تاب  إ سْماع   «وَ اذْكُرْ ف ي الْك 
اي پيامبر هايش صادق و فرستاده)و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن كه او همواره در وعده 

وعد ال سورۀ مريم( در اين هيچ جاي شکي نيست که همه پيامبران، صادق 54بود.( )آيه: 
 اند، امّا بروز اين خصلت در اسماعيل عليه السلام بيشتر بوده است.بوده

نْهُمْ مَنْ قضَي» صدق در عهد: َ عَليَْه  فَم  جالٌ صَدَقوُا ما عاهَدُوا اللََّّ ن ينَ ر  نَ الْمُؤْم  نحَْبهَُ وَ  م 
يلًا  رُ وَ ما بدََّلوُا تبَْد  نْهُمْ مَنْ ينَْتظَ  اني هستند كه آنچه را با خداوند )از ميان مؤمنان مرد «م 

ي جهاد نمودند(، برخي از آنان پيمان پيمان بسته بودند صادقانه وفا كردند )و خود را آماده
 شان را عمل كردند )و به شهادت رسيدند( و بعضي ديگر در انتظار )شهادت( هستند، و هرگز 

 .احزاب(، سورۀ 23: ۀ)عقيده و پيمان خود را( تغيير ندادند. )آي

َ »: ۀودر جمل چه زيبا فرموده است که: دفاع از حقّ تا سرحد شهادت،  «صَدَقوُا ما عاهَدُوا اللََّّ
 نشانۀ صداقت در ايمان است.

ينَ صَدَقوُا وَ أوُلئ كَ هُمُ الْمُتَّقوُنَ » صدق در عمل: )اينها كساني هستند كه راست  »أوُلئ كَ الَّذ 
 177د شان هماهنگ است( و اينان همان پرهيزكارانند.( )آيه: گفتند )و گفتار و رفتار و اعتقا

 سورۀ بقره(.
دّيق»وقابل تذکر است شخصيکه در همه مراحل، صداقت لَّزم را داشته باشد  ناميده مي « ص 

 شود.
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 ﴾34لَهُمْ مَا يشََاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴿
نزد پروردگارشان براي آنها موجود است، و اين است جزاي  آنان هر آنچه را بخواهند

 (۳۴نيكوكاران.)

 تفسير :
». يراك فإنه تراه تكن لم ، فإنتراه تعبد الله كأنك أن الإحسان» :است آمده شريف در حديث

اگر تو او را ، بينياو را مي  گويي که کني پرستش را چنانالله متعال  که است آن احسان»
 .«بينداو تو را مي  گمان، بيبينينمي 
 (.16آيه  هر چه بخواهند و آنچه طلب کنند )سورۀ: فرقان«: مَا يَشَآؤُونَ »

ُ عَنْهُمْ أسَْوَأَ الهذِي عَمِلوُا وَيَجْزِيَهُمْ أجَْرَهُمْ بأِحَْسَنِ الهذِي كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿  ﴾35لِيكَُفِّرَ اللَّه
و آنان را به بهترين اعمالي  ،از )عملنامه( آنان بپوشانداند تا خداوند بدترين كاري را كه كرده

 (.۳۵)دهد. که انجام داده بودند، اجر مي

 تفسير :
مفسر تفسير کابلي مي نويسد  شيخ الإسلام حضرت مولَّنا شبير احمد عثماني رحمه الله عليه،

)صيغه هاي تفضيل( را شايد از آن سبب در آيه مبارکه « احسن»و « اسوأ»که: کلمات: 
استعمال فرمود که نيکي ادناي اشخاص بلند مرتبت نسبت به نيکي هاي ديگران و بدي ادناي 

 (.آنها نسبت به بدي هاي ديگران بلندتر يا سنگين تر دانسته ميشود )و الله اعلم

ُ فمََا لهَُ مِنْ هَادٍ﴿ فوُنكََ باِلهذِينَ مِنْ دُونهِِ وَمَنْ يضُْلِلِ اللَّه ُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيخَُوِّ  ﴾36ألََيْسَ اللَّه
ترسانند. و هرکس را الله گمراه اش کافي نيست؟ آنان تو را از غير الله ميآيا الله براي بنده

 (۳۶)د.کند، پس هيچ راهنمايي براي او نخواهد بو
 تفسير :

ُ ب كَافٍ عَبْدَهُ » شود والله تعالي امور او اگر انسان بندۀ الله شد، بطور يقيين بيمه مي « ألَيَْسَ اللََّّ
 كند.را كفايت و كفالت مي

 بر مؤمنان است که: در برابر تهديد هاي دشمن، با ياد امداد و تكفلّ الهي، خود را آرام سازد.

 :36شأن نزول آيۀ 
عبدالرزاق از معمر روايت کرده که بيان داشته است مردي برايم گفت: مشرکان به  -921

رسول الله صلي الله عليه وسلم )گفتند: خدايان ما را ناسزا نگو و گرنه دستور ميدهيم تو را 
...»نابود سازند. پس  ن دُون ه  ينَ م  فوُنکََ ب الَّذ  اب نزول تا آخر آيه نازل شد. )مواخذ: اسب« وَيخَوّ 

 قرآن کريم، لباب المنقول في اسباب النزول: تأليف جلال الدين سيوطي(.

وليد را  همچنان در روايتي آمده است که: زمانيکه رسول الله صلي الله عليه وسلم خالد بن
 بر تو از آسيب خالد! من : ايگفت وي به بت آن فرستادند، متولي« عزي»بت  شکستن براي
اعتنا تواند. اما خالد بي نمي افگنده پنجه چيز بر ويهيچ  دارد که زيرا او نيرويي مناکمبيوي 
 گاهکرد. آن خرد و ويرانش کوبيد که چنان بت آن و آنرا بر چهره ، تبر را گرفتسخن اين به

 .بازگشت

ُ فمََا لهَُ مِنْ مُضِلٍّ ألََيْسَ  ُ بعِزَِيزٍ ذِي انْتِقاَمٍ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّه  ﴾37اللَّه
و هر که را خدا هدايت کند، او را هيچ گمراه کننده اي نخواهد بود. آيا الله غالب انتقام گير 

 (۳۷نيست؟)
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 تفسير :
ُ » اين هيچ جاي شکي نيست که: هدايت و ضلالت به دست الله است،در  يهَْدِ  -يضُْلِلِ اللَّه
 ُ  ليكن مقدّمات دريافت هدايت يا محروم شدن از آن، به دست انسان است. «اللَّه

در ضمن قابل ياد آوري است که: انسان مخلوقي است كه در سنگ دلي و شقاوت به مرحلۀ 
 رسد كه هيچ راهنمايي در او مؤثرّ نمي باشد.مي 

حادثۀ او را ولي هستند برخي از مؤمنين که در ايمانداري خويش به مرحلۀ ميرسد كه هيچ 
منحرف کرده نميتواند. وگمراه شدن انسان از سوي خداوند بي مقدّمه نيست، جزاي عملكرد 

 خود انسان است.
 خوانند گان محترم !

( به دو دليل ،  40الی  38در آيات قبلی  از وعده و وعيد خبر داد.اينک در آيات متبرکه ) 
 از نادرستی راه و رسم مشرکان خبر می دهد:

 مشرکان، به وجود الله متعال  اقرار می کنند.الف : 
 ب : بتها هرگز از عالم نيکی و بدی خبر ندارند.

ُ قلُْ أفَرََأيَْتمُْ مَا تدَْعُونَ مِنْ  وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ لَيَقوُلنُه اللَّه
ُ بِضُرٍّ هَ  ِ إنِْ أرََادَنيَِ اللَّه هِ أوَْ أرََادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنه دُونِ اللَّه لْ هُنه كَاشِفاَتُ ضُرِّ

لوُنَ﴿ ُ عَلَيْهِ يتَوََكهلُ الْمُتوََكِّ  ﴾38مُمْسِكَاتُ رَحْمَتهِِ قلُْ حَسْبِيَ اللَّه

الله. بگو: پس آيا  اگر از آنان بپرسي: چه کسي آسمان ها و زمين را آفريد؟ بي ترديد ميگويند:
خوانيد انديشه کرده ايد؟ اگر الله بخواهد زياني به من برساند، در آنچه که به جز الله را مي 

يا اگر رحمتي رابراي من بخواهد، آيا ميتوانند توانند آن زيان الهي را برطرف سازند؟ آنها مي 
 (۳۸بر او توكل كنند. )بگو: خدا مرا كافي است، و همه متوكلان بايد  ؟مانع رحمتش شوند

 شأن نزول :
در الله صلي الله عليه وسلم از مشرکان  رسول ميکند که روايت کريمه آيه درشأن نزول مقاتل
 بسبگو: خدا مرا »شد.  نازل کريمه آيه نمودند. پس سکوت کردند اما آنان سؤال بارهاين 
 تنها بر او توکل توکل اهل» و مشقت زيان و دفع منفعت از جلب ؛ اعمامورم در تمام« است
 .بر غير وي نه« کنندمي

 في اللهإلي  ، تعرفتجاهك تجده ، احفظ اللهيحفظك احفظ الله» :است آمده شريف در حديث
 نگاهت الله تعالي را نگهدار؛ او تو را حفظ ميکند و وحرمت حق» .»الشدة في الرخاء يعرفك
و  ، الله تعالي را در رفاهيابيالله را نگهدار؛ او را در برابر خود مي  و حرمت ميدارد، حق

 بلا را دفع شناسد )و از تو آن و بلا مي کن(، او تو را در سختي )و يادش بشناس نعمت
 «.کند(مي

 ، تعالي الله علي فليتوكل ناسال أقوي يكون أن أحب من»:استآمده شريف در حديث همچنين
 أن أحب ، ومنيديه مما في منه أوثق لأ يد الله بما في ، فليكنالناس يكون أغني ان أحب ومن
باشد، بايد بر الله  مردم ترينقوي دارد که دوست هر کس».»لأ الله فليتق الناس أكرم يكون

 در دست آنچه باشد، بايد اعتماد او به مردم دارد توانگرترين دوست کند و هرکس تعالي توکل
دارد  دوست قرار دارد و هرکس خودشدر دست  باشد که چيزي بيشتر از آن الله تعالي است

 .«پروا دارد باشد، بايد از خداي مردم ترين گرامي که
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 ﴾39إِنيِّ عَامِلٌ فسََوْفَ تعَْلمَُونَ﴿قلُْ ياَ قَوْمِ اعْمَلوُا عَليَ مَكَانَتِكُمْ 
كنم، شما هر چه در توان داريد انجام دهيد، من نيز به وظيفه خود عمل ميبگو: اي قوم من! 

 (۳٩اما به زودي خواهيد دانست. )

 ﴾40مَنْ يأَتِْيهِ عَذَابٌ يخُْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴿
 (۴۰)وي خواهد آمد و عذاب پاينده بر او نازل خواهد شد. برچه كسي عذاب خواركننده دنيا 

 تفسير :
يه  »  سازد.اش مي خوار و رسوايش ميکند. حقير و درمانده «:يخُْز 

عذاب آخرت « عذاب مقيم»عذاب دنيا و از « عذاب يخزيه»تنبيه: از  :قابل يادآوري است که

لُّ »مراد است والله اعلم.  گردد.رسد. وارد ميدر مي  «:يحَ 

 جاويدان.، ماندگار «:مُق يمٌ »
 خوانند گان محترم !
ظاهر قدرت کامل و دانش بي پايان پروردگار با  موضوعات (48الي  41در آيات متبرکه)

 عظمت مورد بحث قرار گرفته است.

اهْتدََي فلَِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَله فإَِنهمَا يضَِلُّ عَلَيْهَا إِنها أنَْزَلْناَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ لِلنهاسِ باِلْحَقِّ فمََنِ 
 ﴾41وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴿

ما اين کتاب را براي ]هدايت[ مردم به حقّ و راستي بر تو نازل کرده ايم؛ پس هر که هدايت 
و تو بر آنان  و هر که گمراه شد، فقط به زيان خود گمراه مي شود؛ خود اوستيافت، به نفع 

 (۴۱)وکيل و نگهبان نيستي.

 تشريح لغات واصطلاحات :
مشتمل بر حق و حقيقت است و  «:ب الْحَقّ  »براي مردم. براي ابلاغ به مردم. «:ل لنَّاس  »

لُّ عَلَيْهَا»باطل بدان راه ندارد.  گردد.به زيان خود گمراه مي «:يضَ 
 تفسير :

پنجمين آيۀ  آيۀ ق تال يا آيۀ سَيف)« سيف»آيۀ شمشير  به آيه مفسرين مي نويسند که: اين
با  داد که فرمان خويش رسول زيرا خداوند متعال بعداً به است منسوخسورۀ توبه( 

کنند. )تفسير انوار  عمل اسلام احکام( بگويند و به الَّالله لَّاله: )بجنگد که تا آنگاه اعراب
  (.القرآن

 : تعريف اصطلاحي قرآن

 ترين كتاب  الله متعال براي انسان مي باشد.ترين و كامل  قرآن جامع: قبل از همه بايد گفت که
گرفته نشده، امّا نامي براي کتاب الله است؛ « قرأ»اسم عَلمَ غير مشتق بوده و از « قرآن»

 هاي آسماني؛ همچون تورات و انجيل. مانند ساير کتاب
آوري بوده و علتّ نامگذاري قرآن اين به معناي جمع « قرآن»برخي از علماء ميفرمايند که: 

ردمي آورداست که سوره  ، 1لسان العرب، ابن منظور، جلد ). ها را جمع نموده و با هم گ 
؛ البيان في علوم القرآن، محمّد بن علي حسن و سليمان قرعاوي، صفحه 129 -128صص 

3). 

 اماتعريف اصطلاحي قرآن:
ترين و بهترين آنها، اين تعريف  ورده اند که: کاملآتعريفات متعددي براي قرآن به عمل  ءعلما
نازل شده و به صورت  صلی الله عليه وسلم  قرآن کلام معجز الهي است که بر پيامبر» است:
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 .(3)البيان في علوم القرآن، صفحه « تواتر نقل گشته و به قصد عبادت، تلاوت ميشود.
ست که سخن انس و جن، فرشتگان، پيامبر يا رسول نيست، اين ا ،«کلام معجز الهي»مراد از 

 وده و آنگونه که شايستۀ اوست، قطعاً سخن گفته است.تعالي ببلکه کلام الله 
شده بر پيامبران  پيش هاي نازل  کتاب ،«صلي الله عليه وسلم شده بر پيامبر نازل»با عبارت 

مذکور خارج ميشود؛ مانند صُحُف ابراهيم، از تعريف صلي الله عليه وسلم  از سيدنا محمّد
 .شده بر عيسي عليه السلامشده بر موسي و انجيل نازل تورات نازل 

شود قرآن است و به صورت تواتر نقل نگشته، خارج مي  ، آنچه گفته مي«تواتر»و با قيد 
دسي اما با در نظر داشت اينكه حديث ق ،«به قصد عبادت، تلاوت ميشود»شود. با جملۀ 

خوانده نميشود. حديث قدسي از اين امر  منسوب به الله متعال ميباشد ولي به منظور عبادت
تعالي است.  گردد، چون به منظور عبادت، خوانده نمي شود هر چند منسوب به اللهخارج مي

 .(3)البيان في علوم القرآن، صفحه 

فرموده اند: قرآن وحي نامه اعجاز همچنان برخي از مفسرين تعريف علمي قرآن را چنين بيان 
آميز الهي است که به زبان عربي، به عين الفاظ توسط فرشته امين وحي، جبرئيل، از جانب 
خداوند و از لوح محفوظ، بر قلب و زبان پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم هـم اجمالًَّ يكباره 

لي الله عليه وسلم آن را و هم تفصيلا در مدت بيست و سه سال نازل شده و حضرت محمد ص
بر تعداد از اصـحـاب کرام خويش تلاوت نموده، و كاتبان وحي، از ميان اصحاب، آن را با 
نظارت مستقيم و مـستمر محمد صلي الله عليه وسلم نوشته اند و تعداد کثير از حافضان کرام 

 از ميان اصحاب آن را حفظ وبه توتر نقل کرده اند.
 محترم ! ه گانخوانند

عات قرآن سراپا حقّ است و هيچ ونزول كتاب براي همه مردم است. و همه مطالب و موض
گونه تحريف و باطلي در آن راه نيافته است و هم نزول چنين كتابي، لَّزم و سزاوار و حقّ 

 است.
در ضمن بايد ياد آور شد طوريکه از فحواي آيه مبارکه معلوم مي شود: انسان در انتخاب راه 

واز اين آيه مبارکه اين اصل زيباي بدست مي ايد که الله تعالي ورسول الله صلي آزاد است. 
 الله عليه وسلم به ايمان ما نيازي وضرورتي ندارند.

ي پيامبران ابلاغ است، نه اجبار. )حتيّ انبيا حقّ تحميل عقيده خودراهم رسالت و وظيفه
 يسراست.ندارند(. هدايت واقعي وكامل تنهادرسايه كتاب آسماني م

ُ يَتوََفهي الْْنَْفسَُ حِينَ مَوْتِهَا وَالهتيِ لَمْ تمَُتْ فِي مَناَمِهَا فيَمُْسِكُ الهتِي قَضَي عَلَيْهَا  اللَّه
ي إنِه فِي ذَلِكَ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ يتَفََكهرُ   ﴾42ونَ﴿الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ الْْخُْرَي إلِيَ أجََلٍ مُسَمًّ

و نيز آن )جاني(  كند،و خداست که جانها ]مردم[ را هنگام مرگشان به طور کامل قبض مي
که نمرده است )آنرا( وقت خوابش )مي گيرد(، و )جاني را( که به مرگ آن حکم قطعي کرده 

هاي گذارد، يقيناً در اين امر نشانه  دارد، و آن ديگر را تا زمان معني باقي مياست نگاه مي 
 (۴۲)کنند.روشن )و بزرگ الهي( براي کساني است که )در قدرت الله( فکر مي

 تفسير :
 گيرد.کند و برميدارد. به تمام و کمال قبض مي کاملاً دريافت مي «:يَتوََفيّ»

كُ الَّتي...»مراد مرگ اجسام است. «:مَوْت ها» ارواح. «:الأنفسَُ » اشاره به حالت  «:يمُْس 
کنند  ها به طور کامل قطع رابطه مي مرگ است که موت کبري است و در آن روح ها بابدن

 و براي هميشه به عالم ارواح ميروند.
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لُ الأخُْري» اشاره به حالت خواب يا موت صغري است که چهره ضعيفي از مرگ  «:يرُْس 
کنند.يا ميتوان گفت: ارواح ميان عالم ها به طور ناقص قطع ارتباط ميها با بدن است و روح

 روحاني و دنياي جسماني در جولَّن و نوسانند.

سَمّيً »  ها است.مراد پايان عمر انسان «:أجََلٍ مُّ
 شود که:يادآوري: از اين آيه استفاده مي

 انسان ترکيبي از روح و جسم است. -1
دا کند نشانه حيات پديدار روح موجودي جدا از جسم است و هنگامي که با آن رابطه پي -2
 گردد.مي
آيه  انعام :گيرد )ملاحظه شود: سورۀ انسان به هنگام خواب در آستانه مرگ قرار مي -3

60.) 
بلکه انسانيت  ،( در قرآن، نه روح است و نه جسمنفسعبدالکريم خطيب معتقد است که )

 التفسير القرآني للقرآن مولف عبدالکريم خطيب(. :انسان، يا انسان معنوي است )ملاحظه شود
چيز هستند يا دو  دو، يک : آيا ايننظر دارند که اختلاف« روح»و « نفس» ۀدربار ءعلما

بر  که احاديثي دليل، بهتر استچيز هستند، قوي دو، يک اين که رأي اين ؟ وليچيز مختلف
لفظ  به و گاهي لفظ روح به« روح»از  گاهي احاديث اين کند زيرا درمي امر دلَّلت اين
از جوهر  ، عبارتانساني نفس»گويد: مي رازي فخرالدين . اماماست تعبير شده« نفس»

 اعضا تجلي در تمام آن گيرد، پرتو و روشني تعلق بدنبه چون که است ايروحاني رخشان
 بدن از ظاهر و باطن روح ، تعلقمرگ ـ و در هنگام است حيات پديده همان اين کند ـ کهمي
 قطع از ظاهر بدن ، پرتو روحخواب در هنگام ـ ولي است مرگ همان اين شود ـ کهمي قطع
ها آن اند مگر فرقجنسهردو از يک  و خواب مرگ شد که ثابت . پسآن از باطن شود نه مي
 است ناقصي انقطاع خواب درحاليکه است و کاملي تام روحي ، انقطاعمرگ که است اين در

 «.آن از کل نه وجوه از برخي

 مردمي براي»ها آن  فرستادن يا پس و نگاهداشتن ارواح : در گرفتنيعني« امر قطعاً در اين»
خداوند أو  بر يگانگي آن وسيله و به« کنندمي» و تدبر و تأمل« انديشه»امر  در اين« که

 هايينشانه »نمايند مي  چيز استدلَّل و بر همه از مرگ پس کردن بر زنده وي قدرت کمال
 کند زيرا گرفتنمي ، دلَّلتپروردگار متعال عظيمو قدرت  بر يگانگي که و بديع عجيب« است
و  متذکران ، پند آموز و برايپند پذيران ها، براي آن فرستادن يا پس و نگاهداشتن ارواح
 .است ، يادآور خوبيورانانديشه 
 و وفات استمرگ  همان که کبري ياد کرد؛ وفات ، خداوند متعال از هردو وفاتگونهبدين

 ولتبعثن ا تنامونكم لتموتن»:استآمده شريف در حديث ميباشد. چنانکه خواب که صغري
ً چنانکه»». كما تصحون بيدار  از خواب ميريد و قطعا چنانکهميرويد، مي  خواببه قطعا

 .«ميشويد ميشويد، برانگيخته
رسول که  است )رض( آمده هريرهاز ابي  و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث همچنين

گيرد، بايد مي خود جاي خواب از شما بر بالين يکي چون»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
 )يعني است شدهوي  ، جانشينو بالين ملافه چيز بر آن چه داند کهرا بيفشاند زيرا او نمي آن

 أمسكت ، إنأرفعه وباسمك جنبي وضعت ربي باسمك» بايد بگويد: از حشرات(. سپس
 نامپروردگارا! به »». الصالحينعبادك  أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به فارحمها وإن نفسي

 کن رحم ، بر آنداشتي را نگاه ، اگر روحمدارمرا بر مي  تو آن نام و به را نهادم تو پهلويم

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

42 

، را حفظ ميکني اتشايسته بندگان بدان که آنچه رابه ، آنفرستادي باز پس تنم را به و اگر آن
فرمود:  که است )رض( آمدهاز حذيفه بخاري روايت به شريف در حديث . همچنين«حفظ بفرما

 مبارک گرفتند، دستقرار مي خويش در خوابگاه شبانگاه الله صلي الله عليه وسلم چونرسول 

 «.و أحيا أموت باسمك اللهم» ميگفتند: گاهو آن خود را در زير رخسار خود نهاده

 الذي الحمد لله» گفتند:بيدار ميشدند، مي . و چون«ميشوم ندهو ز تو ميميرم نامبارالها! به »
 ميميراند، زنده ما را بعد از آنکه را که خدايي سپاس» «.النشور أحيانا بعد ما أماتنا وإليه

 .«حشر و نشر ما اوست سوي گردانيد و به
در  و مردگان زندگان ارواح»ميگويند:  آيه در معني از مفسران )رض( و غير ويعباس ابن

 و تعارف الله متعال بخواهد، همديگر را شناخته که ارواحي کنند و آنمي ملاقات باهم خواب
باز گردند، خداوند متعال  اجساد خويش سويبهها بخواهند که آن تمام چون کنند پسمي حاصل
 اجساد آنها باز پس سويرا به زندگان حميدارد و اروارا نزد خود نگاه  مردگان ارواح

 «.ميفرستد
جسم و روح، دو حقيقت مستقل هستند و به هنگام مرگ يا خواب از هم جدا ميشوند و روح 

 پس از مرگ باقي ميماند.
دهيم، مطميناً از غرور و مرگ و خواب، برادر يكديگر اند، اگر بدانيم كه هر شب جان مي 

 گيريم.ميغفلت و گناه فاصله 
مرگ و زندگي به دست پروردگار با عظمت است، نبايد فراموش کرد، هيچ كس تا ابد زنده 

 ماند.نمي 
 هاست، ولي تنها اهل فكر از آن درس عبرت ميگيرند. خواب و بيداري براي همۀ انسان

 ملاقات ارواح مردگان درعالم برزخ :
آنجا دوستان و اقارب خود را مي بينيم  درمورد اينکه بعد از مرگ وقتي به برزخ ميرويم در

 يا تا قيامت منتظر مي مانيم.
از مجموع نصوص قرآن عظيم الشأن و سنت رسول الله صلي الله عليه وسلم ثابت شده اينست 

در قبرش خوشبخت ميشود و جاي خويش را  که در عالم برزخ هرکس که اهل نجات باشد،
ش گشاده ميشود و بوي رياحين و نسيم بهشت را در بهشت مشاهده مي کند وهفتاد زراع قبر

استشمام ميکند، اما شخص کافر و بدکردار جايش را در دوزخ به وي نشان ميدهند و قبر بر 
او فشار مي آورد تا اينکه تمام استخوان هايش در هم پيچيده ميشود، و قبرش گودالي از گودال 

پس دانستيم که قبر يا  ي مي رسد.هاي آتش مبدل ميگردد و حرارت وگرمي آتش دوزخ به و
باغي از باغ هاي بهشت است و يا گودالي از گودال هاي دوزخ، چنانکه در حديث آمده 

 .(8613طبراني در معجم الَّوسط ) است.
 و ثابت شده که در قيامت اهل جنت مي توانند اقوام و آشنايان خود را ملاقات کنند.

 دنياي برزخ :و اما در مورد ملاقات ارواح مردگان در 
 در چند حديث صحيح از پيامبر صلي الله عليه وسلم ثابت شده است که ارواح مومنان در دنياي 
برزخ باهم ملاقات کرده و همديگر را مي بينند. مثلا از ابوهريره رضي الله عنه روايت شده 

نُ أتَتَهُْ مَ » ند:که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود رَ الْمُؤْم  يرَةٍ اذَا حُض  حْمَة  ب حَر  لائ کَةُ الرَّ
يا عَنْک  إ لَي رَوْح  اللََّّ  وَرَيحَانٍ وَرَبٍّ غَير  غَضْباَنَ  يةً مَرْض  ي رَاض  بَيضَاءَ فَيقوُلوُنَ اخْرُج 

لهُُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّييأتْوُنَ ب ه  بَابَ ال سْک  حَتَّي أنََّهُ لَينَاو  يح  الْم  سَّمَاء  فَيقوُلوُنَ فَتخَْرُجُ کَأطَْيب  ر 
ن ينَ فلََهُمْ أشََدُّ فرََحً  نْ الأرَْض  فَيأتْوُنَ ب ه  أرَْوَاحَ الْمُؤْم  يحَ الَّت ي جَاءَتکُْمْ م  ّ ه  الر  ا ب ه  مَا أطَْيبَ هَذ 
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کُمْ ب غاَئ ب ه  يقْدَمُ عَلَيه  فَيسْألَوُنهَُ مَاذَا فَعلََ فلُانٌ مَاذَا فَعَلَ فلُانٌ فَ  نْ أحََد  يقوُلوُنَ: دَعُوهُ فَإ نَّهُ کَانَ م 
.. ية  ه  الْهَاو  ّ بَ ب ه  إ لَي أمُ  نْيا. فَإ ذَا قَالَ: أمََا أتَاَکُمْ؟ قَالوُا: ذهُ  ّ الدُّ ( و 1833نسائي )«. ف ي غَم 

هرگاه اجل مومني فرا رسد، ملائکه »(. يعني: 2758صححه الألباني في )السلسلة الصحيحة( )
د نزد او مي آيند )تا روح وي را با آن بپيچند( و )به روحش( مي رحمت با ابريشمي سفي

! به سوي خدا و ريحان، و پروردگاري که او نيز از خشنود و آرام روح گويند: خارج شو اي
تو خشنود است و خشمگين نيست، پس روح او مانند بوي پاک مسک خارج مي گردد تا 

تا به درب آسمان مي برند، و مي گويند: چه جائيکه او را دست به دست به هم مي سپارند 
روح پاک و خوش بويي از زمين به سوي شما مي آيد، و سپس روح او را نزد ارواح مومنان 

از کساني ميشوند که يک مسافر به اهلش  مي برند، که آنها هم از ورود او بسيار خوشحال تر
مي پرسند: فلاني )در دنيا( چکار هستند، و از او )درباره احوال زنده گان در دنيا(  برگردد

کرد؟ و فلاني چکار کرد؟ )بعضي از مؤمنان( به )سؤال کننده ها( مي گويند: وي را رها کنيد 
)تا استراحت کند( چرا که او )بخاطر اهل و عيالش( در غم دنياست. او نيز )در پاسخ سؤالشان( 

است؟ احوال او اکنون چگونه به آنها مي گويد: )او فوت کرد( آيا نزد شما نيامد؟ )او کج
آورند و( به او ميگويند: )خير، او را نزد ما نياوردند( او را به دوزخ است؟(، )آنها هم بياد مي

 «.بردند
همچنين در حديث ديگري از ابو هريره رضي الله عنه آمده که پيامبر صلي الله عليه وسلم 

أرواح المؤمنين فتستخبره عن إن المؤمن يصعد بروحه إلي السماء فتأتيه » فرمودند:
الأرض، إذا قال: ترکت فلاناً في الأرض، أعجبهم ذلک وإذا قال: إن معارفهم من أهل 

 حديث حسن. «به إلينا أين؟ إلي أمه الهاويةفلاناً قد مات، قالوا: ما جيء 
او آيند و از روح مومن را به سوي آسمان بالَّ ميبرند و ارواح مومنان نزد او مي»يعني: 

درباره زندگان کسب خبر ميکنند، و هرگاه او )به ارواح مومنان( گفت: فلاني را در زمين 
ترک کردم، آنها تعجب مي کنند، و هنگامي که به آنها ميگويد: فلاني فوت کرد، ميگويند: او 

 «.را نزد ما نياوردند، او کجاست؟ )وي را( به سوي دوزخ بردند
برزخ همديگر را ملاقات مي کنند و از همديگر سوال مي بنابراين ارواح مؤمنان در عالم 

 کنند و از دنيا و اهل آن يادآوري مي کنند.
و اما مستقر شدن )مومنان در عالم برزخ( بر »..و شيخ الَّسلام ابن تيميه رحمه الله ميگويد: 

ز حسب رتبه و مقام آنها نزد خداوند است، يعني کسي که جزو مقربين است، پس جايگاه او ا
جايگاه کسي که جزو اصحاب اهل يمين است بالَّتر است، اما کساني که جايگاه بالَّتري دارند 
به مکان کساني که در جايگاه پايين تر هستند سر مي زنند ولي کساني که در مکان پايين قرار 

گاه دارند نمي تواند بالَّ بروند )و به نزد کساني که در جايگاه بالَّتر قرار دارند بروند(، و هر
خداوند متعال اراده کند و بخواهد، آنها را با هم جمع مي کند )تا با هم ملاقات کنند( همانگونه 
که در دنيا با هم ملاقات مي کردند، با وجود آنکه رتبه آنها متفاوت بود و همديگر را زيارت 

 مي کردند.
)خداوند متعال(  و فرقي ندارد که در مکان دوري از هم دفن شده باشند يا نزديک، چه گاهي

ارواح را با وجود دوري محل قبرشان با هم جمع مي کند، و گاهي با وجود نزديکي محل 
قبرشان آنها را از هم دور و جدا مي کند، مومني نزد قبر کافر مدفون است ولي روح او 

 (.368/  24)مجموع الفتاوي )«. دربهشت، وروح کافر درجهنم است..
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 يادداشت :
 ملاقات )روياي صادقه( با هم در خواب با مردگان زندگان علما فرموده اند که گاهي ارواح

 چون ميکنند پس حاصل و تعارف خدا بخواهد، همديگر را شناخته که ارواحي ميکنند و آن
نگاه خود  را نزد مردگان بازگردند، خداوند ارواح اجساد خويش سوي بهآنها بخواهند که  تمام
 فرستد.مي  بدن آنها باز پس سويرا به زندگان دارد و ارواحمي 

ُ يتوََفَّي » سوره زمر( بيان شده است: 42و به آيه زير استناد کرده اند: طوريکه در آيه ) اللََّّ
کُ الَّت ي قضََي عَ  هَا فَيمْس  ينَ مَوْت هَا وَالَّت ي لَمْ تمَُتْ ف ي مَناَم  لُ الْأنَفسَُ ح  لَيهَا الْمَوْتَ وَيرْس 

قّوَْمٍ يتفَکََّرُونَ  ي إ نَّ ف ي ذَل کَ لَْياتٍ ل  يعني: خداوند ارواح را به « الْأخُْرَي إ لَي أجََلٍ مُسَمًّ
گيرد؛ سپس اند نيز به هنگام خواب مي کند، و ارواحي را که نمردههنگام مرگ قبض مي

نگهميدارد و ارواح ديگري را )که بايد زنده ارواح کساني که فرمان مرگشان را صادر کرده 
هاي روشني است براي کساني که  تا سرآمدي معين؛ در اين امر نشانه بمانند( باز ميگرداند

 کنند!انديشه مي

ِ شُفَعاَءَ قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لََ يمَْلِكُونَ شَيْئاً وَلََ يَعْقِلوُنَ﴿  ﴾43أمَِ اتهخَذوُا مِنْ دُونِ اللَّه
بگو: اگر مالک هيچ چيزي نباشند و توان فهميدن اند؟!  آيا آنان غير از خدا شفيعاني گرفته

 (۴۳)گيريد(؟وخرد نداشته باشند )بازهم آنان را شفيعان خود مي

 تفسير :
 ها. شفيع: واسطه، در اصل به معني جفت كردن است. واسطه«:شفعاء»

در مورد شفيع مفسرآن مطابق نص قرآني ميفرمايند که: شفيع بايد براي شفاعت، از جانب الله 

نْدَهُ إ لََّّ ب إ ذْن ه  »تعالي اجازه داشته باشد،  ي يشَْفَعُ ع  ها چه اجازۀ دارند؟ امّا بت  «.مَنْ ذَا الَّذ 
 .نه مورد رضايت الهي ها نه محبوبند وشفيع بايد محبوب و مورد رضاي الله تعالي باشد و بت

ن دُون  الله  »  المعاني(.بدون رضايت الله. )ملاحظه شود تفسير: روح «:م 
دانستند، بلكه شفيع و واسطۀ درگاه  ها را الله  نميبرخي ازمشركان، بت  قابل تذکر است که:

نْ دُون  اللََّّ  شُفَعاءَ »شمردند. طوري که در جمله الله مي   مبارکه آمده است.آيۀ « اتَّخَذوُا م 

ي ميان انسان و الله تعالي بايد نياز را بفهمد و قدرت در ضمن قابل توجه است که: واسطه

لَّ  -لَّ يَمْل كُونَ »ها هيچ كدام را ندارد. طوريکه ميفرمايد كمك كردن راداشته باشد كه بت 
قل بنابران آن ها را شفيع بتان نه اختيار دارند و نه عبناءً بصورت کل بايد گفت که:  «يَعْق لوُنَ 

 دانستن خيلي عجيب بلکه خارج از عقل است.

ِ الشهفاَعَةُ جَمِيعاً لهَُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ ثمُه إلَِيْهِ ترُْجَعوُنَ﴿  ﴾44قلُْ لِِلّه
سپس به سوي او  يكسره از آن خداست فرمانروايي آسمانها و زمين خاص اوست بگو شفاعت

 (۴۴شويد.)گردانيده مي باز 
 تفسير :

« ً يعا ّ  الشَّفَاعَةُ جَم  هر چه شفاعت است از آن الله است. شفاعت وقتي ميسّر است که  «:للَّ 
آيه  ، طه3آيه  ، يونس255آيه  بقره :خدا به شفاعت کننده اجازه دهد )ملاحظه شود سورۀ

( و خود شفاعت، 28( و از شفاعت شده خوشنود گردد )ملاحظه شود سورۀ: انبياء آيه 109
 (.86آيه  ، زخرف85نساء آيه  :پسنديده و درست باشد )ملاحظه شود سورۀ

تْ قلُوُبُ الهذِينَ لََ يؤُْمِنُ  ُ وَحْدَهُ اشْمَأزَه ونَ باِلْْخِرَةِ وَإذَِا ذكُِرَ الهذِينَ مِنْ دُونهِِ وَإذَِا ذكُِرَ اللَّه
 ﴾45إذَِا هُمْ يسَْتبَْشِرُونَ﴿
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و چون خدا به تنهايي ياد شود دلهاي كساني كه به آخرت ايمان ندارند متنفر ميگردد وچون 
 (۴۵)شوند.ناگهان شاد و خورسند ميكساني غيراز او ياد شوند 

 تفسير :
تْ » اين كلمه و بيزار گرديد. به هم آمد. متنفر شد«: اشمازت»گرفته  تنفرشماز: :«إ شْمَأزََّ

 فقط يك بار در قرآن عظيم الشأن تذکر رفته است.

رُونَ »  گردند.شاد و مسرور مي «:يسَْتبَْش 

 طلب شادي ونيز يافتن يادانستن چيزي است كه انسان راشاد ميكند. «:استبشار»

برخي از انسان ها مايۀ آرامش قلب شان تمام ميگردد، ذكر خدا براي :قابل ياد آوري است که
ولي هستند گروه از انسان ها ذکرالله مايۀ آزار و اذيتّ شان ميباشد. ولي زمانيکه از معبودان 

آيد نوعي از فرح وخوشحالي در وجود شان ديده مي شود، زيرا  باطل آنان ذکر به عمل
د را در نظر شان بد جلوه مي دارد، اين شيطان، شرک را در نظر آنان مزين ساخته و توحي

 شود.گر ميبدين معني است که: حق به گونۀ باطل، و باطل به گونۀ حق در نگاه آنان جلوه
مخاطبان اين آيه كساني هستند كه به آخرت ايمان مفسرين ميفرمايند: بادر نظرداشت اينکه 

افرادي يافت مي شود از ذکر اسلام ندارند، ولي به تأسف بايد گفت که در ميان مسلمين نيز 
 اصل وناب نگران ودر بسياري از موارد از خود تنفر نيز نشان مي دهد.

وَ »سورۀ اسراء( اين فهم را با زيباي خاصي چنين مورد تشريح قرار داده است: 46در )آيۀ 
مْ نفُُ  إ ذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ ف ي الْقرُْآن  وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلي ه  هنگامي كه پروردگارت را در قرآن « وراً أدَْبار 

 گردانند.كنند و از تو روي بر ميكني، آنها پشت ميبه يگانگي ياد مي
در اين جاي شکي نيست که: روح  بسته و دل  مرده، معارف ناب قرآن عظيم الشأن را نمي 

عجاز آن مي پذيرد. وشنيدن و فهميدن ساده قرآن، غير از فهم عميق و لذّت بردن از مفاهيم ا
باشد. و زمانيکه انسان از درك معنوياّت ولذايذ اعجاز آميز قرآن محروم بماند اين بدين معني 
است که به نوعي از قهر الهي مبتلا شده است. و نبايد فرامئش کرد که: توحيد در ربوبيّت، 

 ترين چيز براي مشركان است.سخت
 مدير و مدبر فقط خداوند مي باشد.و پروردگار و « رب»توحيد ربوبيت بيان مي کند که

دهي  توحيد ربوبيت يعني: يگانه دانستن الله در افعال او مانند خلقت و ملک و تدبير و روزي
شود  و زنده گرداندن و ميراندن و فرستادن باران و ديگر کارها، زيرا توحيد بنده کامل نمي

لک و خالق و رازق همه چيز است، مگر آنکه اقرار نمايد الله متعال پروردگار همه چيز و ما
رساند و تنها اوست که دعا را اجابت  ميراند و سود و زيان ميکند و ميو اوست که زنده مي

ي خير در دست اوست و بر هر کاري تواناست. کند و همۀ کارها به دست اوست و همهمي
 ايمان به قدر خير و شر نيز جزو اين توحيد است.

 : 45شأن نزول آيه  
ابن منذر از مجاهد روايت کرده است: نبي كريم صلي الله عليه وسلم )کنار کعبه سورۀ  -922

شادماني هاي مشرکان ياد کرد به مشرکان خرسندي و  نجم را قراءت کرد، وقتي که از بت
نُ »دست داد. آنگاه آيۀ  ينَ لََّ يؤُْم  تْ قلُوُبُ الَّذ  ُ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ رَ اللََّّ رَة ...وَإ ذَا ذكُ  نازل  «ونَ ب الْْخ 

: اسباب نزول قرآن کريم، لباب المنقول في اسباب النزول: تأليف جلال الدين أخذشد.)م
 .سيوطي(

قلُِ اللههُمه فاَطِرَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ عَالِمَ الْغيَْبِ وَالشههَادَةِ أنَْتَ تحَْكُمُ بَيْنَ عِباَدِكَ فِي مَا 
 ﴾46يخَْتلَِفوُنَ﴿كَانوُا فيِهِ 
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در پروردگارا، اي خالق آسمانها و زمين، اي داناي عالم پيدا و پنهان، تو خود ميان بندگان 
 (۴۶)کردند، فيصله خواهي کرد.آنچه هميشه اختلاف مي

گيرند، بايد همواره بر مبلغان و علماي دين است زمانيکه در مقابل سر سخت كفاّر قرار مي
 استمداد بگيرند.با ياد الله از او 

کسي از حضرت ربيع بن خيثم در باره شهادت امام حسين )رض( پرسيد، او آه سردي کشيد 
رَ السَّمَاوَات  وَالْأرَْض  عَال مَ الْغَيْب  وَالشَّهَادَة  أنَْتَ » و اين آيه راتلاوت فرمود: قلُ  اللَّهُمَّ فَاط 

كَ ف ي مَا كَانوُا ف يه   باَد  فرمود که: هرگاه راجع به اختلافات صحابه در « يخَْتلَ فوُنَ  تحَْكُمُ بَيْنَ ع 

فرموده  قلب شما اضطرابي پيش آيد اين آيه را تلاوت فرماييد. روح المعاني بعد از نقل آن
 است که اين يک تعليم عظيم الشأن آدبي است، که هميشه بايد آن را ياد کرد.

رْضِ جَمِيعاً وَمِثلْهَُ مَعهَُ لََفْتدََوْا بهِِ مِنْ سُوءِ الْعذََابِ يَوْمَ وَلَوْ أنَه لِلهذِينَ ظَلمَُوا مَا فِي الَْْ 
ِ مَا لَمْ يَكُونوُا يحَْتسَِبوُنَ﴿  ﴾47الْقِياَمَةِ وَبدََا لَهُمْ مِنَ اللَّه

[ باشد، آن را در برابر سهم اگر هر آنچه در زمين است و همانند آن، از آن ظالمان ]مشرك
وازجانب الله چيزي برايشان روز قيامت، فديه بدهند )ولي سودي نخواهد داست(گيني عذاب در 

 (۴۷)کردند.آشکار شودکه گمانش را نمي
 تفسير :

در قيامت هيچ كس صاحب مال و ثروتي براي نجات خود نمي باشد ودر محکمه عدل الهي، 
ن داشت که هيچ چيز مانع محكوميّت مجرمان شده نمي تواند. با تمام وضاحت بايد بيا

 محاسبات انسان، هميشه بصورت جامع، وواقع بينانه نمي باشد.
حضرت سفيان ثوري اين آيه را خواند ه فرمود که: هلاکت است براي رياکران هلاکت است 
براي رياکاران! اين آيه در ارتباط با کساني است که در دنيا کار نيک به خاطر نشان دادن 

ه آنها را نيک تصور مي کنند و خود آنها در اين فريب قرار مردم انجام مي دهند، و مردم هم
 مي گيرند که اين اعمال موجب نجات اخروي آنان خواهند شد.
اجر و ثوابي نخواهد وند متعال اما چون درآنها اخلاص وجود نداشت اعمال نيک آنها نزد خدا

خواهند شد. )تفسير داشت، لذا در آنجا بر خلاف وهم و پندار خود، با عذاب و عتاب مواجه 
 قرطبي(

 خوانند گان محترم !
اگر ما امروز براي يك درهم ودينار در بين خود به اختلاف مي پردازيم، بايد فراموش نه کنيم 

 هاي زمين هم براي نجات ما كارساز نخواهد بود.که: فردا دو برابر تمام سرمايه 
ي باشد، و در دادگاه الهي، درروز محشر هيچ كس صاحب مال و ثروتي براي نجات خود نم

 هيچ چيز مانع محكوميّت مجرمان شده نمي تواند.

 ﴾48وَبدََا لَهُمْ سَيئِّاَتُ مَا كَسَبوُا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ﴿
كردند و آنچه را مسخره ميشود برايشان آشکار مي اند  در آن روز اعمال بدي را كه انجام داده

 (۴۸گردد.)آنها واقع ميبر 

مْ »  گيرد.کند. آنان را در بر مي ايشان را احاطه مي «:حَاقَ ب ه 

 گان محترم ! دخوانن

در آيات قبلی برخی از بدی ها و بدرفتاريهای مشرکان به بيان گرفته شد ، اينک در ايات 
( نوعی ديگر از پستی صفاتان را به بيان ميگيرد آن اينکه :  هرگاه به  52الی  49متبرکه ) 

مصيبت و مشکلات مبتلا وگرفتار می شدند ، متواضعانه، ناله و فرياد سر می دادند ؛ ولی 
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ه حالت آرامش و رفاه و نعمت دست می يافتند ، در همان لحظه  الله را به فراموشی همينکه  ب
می سپردند ،  و چنان می پنداشتند، آن چه دارند،ويا آنچه را که بدست آورده اند ؛ نتيجه ی 

 تلاش خودشان است، حال آن که قبض و بسط روزی با دست الله سبحان وتعالی است . 

نْ  لْناَهُ نعِْمَةً مِنها قاَلَ إِنهمَا أوُتيِتهُُ عَلَي عِلْمٍ بَلْ هِيَ فإَِذَا مَسه الِْْ سَانَ ضُرٌّ دَعَاناَ ثمُه إذَِا خَوه
 ﴾49فِتنْةٌَ وَلَكِنه أكَْثرََهُمْ لََ يَعْلمَُونَ﴿

. باز وقتي از سوي پس چون انسان را آسيبي رسد، ما را ]براي برطرف کردنش[ مي خواند
عطا کنيم گويد: جز اين نيست که آن نعمت بر اساس دانش و تدبيري که  خود به او نعمتي

دارم به من داده شده! نه، چنين نيست. بلکه اين نعمت وسيله آزمايش است ولي بيشتر مردم 
 (.۴٩)دانند.نمي

 تفسير :
لْمٍ » اين نعمت را بر اثر فرزانگي و در پرتو دانش و کارداني به دست  «:إ نَّمَا أوُت يتهُُ عَلي ع 

 امتحان. آزمايش. «:ف تنَْةٌ » ام.آورده
انسان عظيم الشأن چندين باراين مبحث تذکر رفته است که :  در قرآنقابل تذکر است که :

بچ  خطرکه ازهميندر حالَّتی که به خطر مواجه شودبه الله سبحان وتعالی رو می أورد ولی 
باتأسف بايد گفت که .ناسپاسى انسان است، واين عادت ناشی ازكندرا فراموش مى شود الله 

ها وسيله آزمايش هستند تا سپاسگزار و ها و تلخىنعمتبسياری از مردم نمی فهمند که 
 .ناسپاس از هم شناخته شوند

 ﴾50مَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ﴿قدَْ قاَلَهَا الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فمََا أغَْنيَ عَنْهُمْ 
همين ]سخن بيهوده و باطل[ را کساني که پيش از آنان بودند، گفتند، ولي آنچه را ]از مقام و 

 (۵۰ثروت همواره[ به دست مي آوردند، عذاب و هلاکت را از آنان برطرف نکرد.)
 تفسير :

آنچه را که مجرمان  که:در آيۀ فوق به يک اصلي عالي تربيتي اشاره به عمل آمده وآن اينست 
در دنيا بدست آورده اند، در قيامت به درد شان نمي خورد، طوريکه همين فهم در ايات از 

)هرگز « لنَْ تغُْن يَ عَنْهُمْ أمَْوالهُُمْ »سورۀ آل عمران( ذکر گرديده، ميفرمايد:  10جمله در )آيۀ: 
« عَنْكُمْ جَمْعكُُمْ  ما أغَْني»فرمايد: سورۀ اعراف( مي 48.( ويا هم در آيۀ )اموالشان كارساز نيست

لَّ يغُْن ي عَنْهُمْ »سورۀ طور( ميفرمايد:  46.( ويا هم در آيۀ ))هرگز جمعيتّشان كارساز نيست
 .()هرگز تدبيرشان كارساز نيست« كَيْدُهُمْ 

ي مال و ثروت به هنگام قهر الهي، نه در دنيا انسان را نجات داده م ريخ بشري شاهد است که:أت
بوُنَ  فمَا أغَْني»تواند ونه در آخرت.  )وقتي قارون به زمين فرو رفت، هيچ « عَنْهُمْ ما كانوُا يكَْس 

 .(81قصص آيه   گروهي انساني نتوانست او را نجات دهد(. )سورۀ 

 مَا كَسَبوُا وَمَا فأَصََابَهُمْ سَيِّئاَتُ مَا كَسَبوُا وَالهذِينَ ظَلمَُوا مِنْ هَؤُلََءِ سَيصُِيبهُُمْ سَيِّئاَتُ 
 ﴾51هُمْ بمُِعْجِزِينَ﴿

را مرتکب شدند به آنان رسيد، و کساني از اين ]مردم مکه[ که ]به  هاييپس )سزاي( بدي
و آيات ما[ ظلم ورزيدند، به زودي عذاب هاي آنچه را که مرتکب شدند به آنان خواهد رسيد؛ 

 (۵۱)ناتوان کنند. توانند )از عذاب الهي بگريزند و الله را(هرگز نمي 

زْقَ لِمَنْ يشََاءُ وَيَقْدِرُ إنِه فيِ ذَلِكَ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ  َ يبَْسُطُ الرِّ  ﴾52﴿أوََلَمْ يَعْلمَُوا أنَه اللَّه
 آيا ندانسته اند که خدا رزق و روزي را براي هر که بخواهد وسعت مي دهد يا تنگ ميگيرد؟ 
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 بي ترديد در اين ]اندازه گيري[ براي مردمي که ايمان دارند، نشانه هايي ]از حکمت و 
 (۵۲مصلحت خدا[ ست.)

 گان محترم ! دخوانن
در آيات قبلی دريافتيم که الله سبحان وتعالی ، کافران را به شيوه های گوناگون هشدار داد، 

رحمت، فضل و احسان الله متعال (  اين آيات، کمال  59الی  53اکنون در آيات متبرکه ) 
 را نسبت به بندگان مخلص توبه کار را به بيان ميگيرد .

َ يغَْفِرُ الذُّنُ  ِ إِنه اللَّه وبَ قلُْ ياَ عِباَدِيَ الهذِينَ أسَْرَفوُا عَلَي أنَْفسُِهِمْ لََ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّه
حِيمُ﴿  ﴾53جَمِيعاً إِنههُ هُوَ الْغفَوُرُ الره

بگو: اي بندگان من که ]با ارتکاب گناه[ بر خود زياده روي کرديد! از رحمت الله ناميد نشويد، 
 (۵۳يقيناً الله همه گناهان را مي آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزگار و بسيار و مهربان است.)

 تفسير :
ً »مفسرين در تفسير جمله  يعا آيۀ فوق مينويسند که:هدف اينست که  «إ نَّ اللهَ يَغْف رُ الذُّنوُبَ جَم 

مشروط به اينکه دساتير  ،دروازه هاي غفران به روي همه بندگان بدون استثناء باز ميباشد
 آيات مبارکه ذيل رادر نظر داشته باشند:

نْ وَأنَ يبوُا إ ليَ رَبّ كُمْ وَأسَْل مُوا لَهُ م  »سوي درگاه الهي: دست کشيدن از گناه و برگشتن به  -الف 
 ﴾.54قبَْل  أنَْ يَأتْ يكَُمُ الْعَذَابُ ثمَُّ لََّ تنُْصَرُونَ ﴿

 «﴾54وَأسَْل مُوا لَهُ... ﴿»تسليم شدن بدون چون وچرا به فرمان الهي: -ب 
نْ رَبّ كُمْ »پيروي درگفتار و کردار از احکام و قوانين الهي. -ج  لَ إ ليَْكُمْ م  وَاتَّب عوُا أحَْسَنَ مَا أنُْز 
نْ   «.﴾55قبَْل  أنَْ يَأتْ يكَُمُ الْعَذَابُ بَغْتةًَ وَأنَْتمُْ لََّ تشَْعرُُونَ﴿م 

دانند، و کساني که آن را مقيد کساني که وعده غفران را در آيه فوق مشروط به شرائطي نمي 
سوي خدا تنها دانند، فقط گرفتار نزاع لفظي هستند. چرا که توبه و برگشت به به اموري مي

 يست و بلکه نشانه توبه، يعني تغيير مسير، ترک سيئات و انجام حسنات است.با کلمات ن
 خوانند گان محترم !

 تعالي حق بشارتبر بزرگترين  زيرا مشتمل الله تعالي است در کتاب آيه تريناميدبخش آيه اين
 ، اولًَّ ـ با هدفآيه ر ايند تعالي ؛ حقميکنيم ملاحظه که گونههمان ميباشد، چه بندگانش براي

 ايشان کرد، سپس منسوب خودش را به ـ ايشان بندگان به بشارت ساختنو فزون  گراميداشت
، آن دنبال به گاهآن ساخت موصوف بسيار گناهان ها و ارتکابدر نافرماني روي زياده را به
خود  کرد. و اين نهي خويش از رحمت نوميدي را از افراطگر در معاصي روان زياده اين

 عرصه در اين که غير مسرفي گنهکاران ، براياز نوميدي نهي امر که کند بر اينمي دلَّلت
 باشد.مي  تعالي مورد نظر حق اولي کنند، از بابنمي روي زياده

و  شک گونههيچجاي  حقيقت در اين بعد از آن دارد کهمي بيان عبارتي تعالي حق سپس
 : اگر بخواهد، هرگونهيعني« آمرزدرا مي گناهان خدا همه در حقيقت»ماند: نمي  باقي ترديدي
 از آن احبشص که مي آمرزد؛ جز شرکيکاران توبه باشد، براي که را از هر نوعي گناهي

ۦ وَيَغف رُ مَا » :تعالي حقفرموده  اين دليلباشد، به نکرده توبه َ لََّ يَغف رُ أنَ يشُرَكَ ب ه  إ نَّ ٱللََّّ
ٰٓءُ  ل كَ ل مَن يشََا  آورده او شريک به آمرزد اينکهخداوند نميدر حقيقت » [.48]نساء:« دُونَ ذََٰ

 «.آمرزدبخواهد مي کههر کس  ا براييعني غير از شرك آنر مادون شود ولي
را  آمرزد گناهانگرداند: ميمؤکد مي عبارت را با اين گناهان براي خويش آمرزش اين سپس

 آرام آن نيکوکار به هاي مؤمناندل که ، بشارتيبشارت اين است عظيم ! چهوه« يکجا همه»
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 : حقيعني« است او آمرزگار مهربان گمانبي»يشود لبريز م و فرحت گيرد و از بهجتمي
 ، عنايتو مهرباني آمرزندگي و در هردو وصف استو بسيار مهربان  بسيار آمرزنده تعالي
خداوند متعال و دلسرد  بندگان پندارد نوميد کردنمي  که کسي باشد پسمي وسيع نهايتبي وي

 را بدان خداوند متعال خود آنان که است چيزي بهتر از آن ايشان، بروياز رحمت  شانکردن
از  نادرست بس و اشتباهي شده ستم بزرگترين ترديد مرتکببي کسي، چنيناست داده بشارت

 .است سر زده وي
هَ « »الله در کتاب آيه بزرگترين»فرمود:  که است شده مسعود )رض( روايتاز ابن ُ لََّٰٓ إ لََٰ ٱللََّّ

« 2عمران/ آل» و در سوره« 255/بقره» . در سورۀ[2]آل عمران:  «﴾2﴿إ لََّّ هُوَ ٱلحَيُّ ٱلقيَُّومُ 
إ نَّ »: آيۀ يعني« 90نحل/»خير و شر، در سورۀ  الله در بارۀ در کتاب آيه ترين، جامعاست

ن   حسََٰ َ يَأمُرُ ب ٱلعَدل  وَٱلإ   ، در سورۀکريم در قرآن آيه آورترين و گشايش اميد بارترين، است« ٱللََّّ
، و توکل الله تعالي در مورد تفويض در کتاب آيه و استوارترين است آيه همين يعني« زمر»

َ يَجعَل لَّهۥُ مَخرَجا»:است آيه اين ، يعني«2ـ  3/طلاق»در سورۀ  ن وَيَرزُقهُ  ﴾2﴿وَمَن يَتَّق  ٱللََّّ م 
بُ   «.حَيثُ لََّ يَحتسَ 

 که گذشت ايمسعود )رض( بر قاضي کند: عبدالله بنمي الکنود روايتاز ابي حاتمابي  ابن 
واعظ!  : ايگفت وي به خطاب گاهکرد و آن درنگي بود پس مردم برايگفتن موعظه  در حال

يَ »کرد:  را تلاوت آيه اين ؟ سپسکنيالله متعال ناآميد مي را از رحمتچرا مردم  بَاد  ع  قلُ يََٰ
حمَة  ٱللََّّ ۚ  ن رَّ م لََّ تقَنَطُواْ م  ه  ٰٓ أنَفسُ  ينَ أسَرَفوُاْ عَليََٰ  .[53]الزمر: « ٱلَّذ 

، قرار گرفت وفات )رض( در آستانهانصاري ابو ايوب چون که است آمده شريف در حديث
الله صلي را از رسول  آن که کردممي را از شما پنهان چيزي کنونافرمود: تا هم اطرافيانش به

صلي الله عليه وسلم  حضرت : آنکنممي شما اعلام را به آن ؛ اکنونامالله عليه وسلم شنيده
 کهنبوديد  اگر شما کساني«: فيغفر لهم قوما يذنبون لأ الله ، لخلقتذنبون لو لَّ أنكم»فرمودند: 
 شوند تا بر آنان گناه مرتکب آفريد کهرا مي  متعال گروهي شديد، قطعاً خدايمي  گناه مرتکب
 «.بيامرزد
 کفاره.»«الندامة الذنب كفارة»:است آمده)رض(  عباس ابنروايت  به شريف در حديث همچنين

 .»است ، پشيمانيگناه
الله صلي الله عليه وسلم آمده  رسول آزاد شده ـ برده ثوبان روايت به شريف در حديث همچنين
 است در آن دنيا و آنچه که ندارم دوست»صلي الله عليه وسلم فرمودند:  حضرت آن که است

ينَ أسَرَفوُاْ »: آيه را در برابر اين يَ ٱلَّذ  بَاد  ع  :يا گفت بدهند. مردي من به [53]الزمر: «: قلُ يََٰ
اي الله صلي الله عليه وسلم لحظه؟ رسول چه است ورزيده شرک که کسي الله! پسرسول 
 آمرزيده باشيد،حتي آگاه. »«مرات ، ثلاثأشرك ألَّ و من»فرمودند:  گاهو آن کرده سکوت

 : کسييعني. «دندرا تکرار کر جمله بار اين .و سهاست ورزيده شرک که شود بر کسي مي
 گيرد.قرار مي ، نيز مورد آمرزشاست کرده توبه خويش از شرک و سپس ورزيده شرک که

 :53شأن نزول آية 
اي از اهل شرک مرتکب قتل شدند بخاري و مسلم از ابن عباس )رض( روايت کرده اند: عده

اط نمودند، سپس خدمت رسول روي کردند، زنا کردند و در اين عمل افرو در اين کار زياده
کني بسيار خوب است کاش ما گويي و ما را به آن راه دعوت ميالله )آمدند و گفتند: آنچه مي

 68را آگاه کني، آيا براي اعمالي که انجام داده ايم بايد کفاره بپردازيم؟ پس خداوند متعال )آيۀ 
ينَ لََّ يدْعُ »سورۀ الفرقان( را نازل کرد. 70الي  ونَ مَعَ اللََّّ  إ لهَاً آخَرَ وَلََّ يقْتلُوُنَ النَّفْسَ الَّت ي وَالَّذ 
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 ً ُ إ لََّّ ب الْحَقّ  وَلََّ يزْنوُنَ وَمَن يفْعَلْ ذَل کَ يلْقَ أثَاَما مَ اللََّّ يضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يوْمَ الْق يامَة  ﴾ 68﴿حَرَّ
 ً مْ حَسَنَاتٍ  ﴾69﴿وَيخْلدُْ ف يه  مُهَانا ُ سَيئاَت ه  لُ اللََّّ لَ عَمَلاً صَال حاً فَأوُْلئَ کَ يبَدّ  إ لََّّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَم 

 ً يما ح  ُ غَفوُراً رَّ ينَ »سورۀ زمر(  53و همچنان آيۀ )« ﴾70﴿وَکَانَ اللََّّ ي الَّذ  بَاد  و قلُْ يا ع 
 را نازل کرد.« أسَْرَفوُا...

يح از ابن عباس )رض( روايت کرده است: اين آيه در مورد ابن ابوحاتم به سند صح -923
با سند صحيح از ابن عباس)رض( روايت  26512مشرکان مکه نازل گرديده است. )طبري 
گويند بهتر است در نزد آن دو مشرکين مکه تخصيص کرده است. اما آنچه بخاري و مسلم مي
 نشده بلکه در بارة همة مشرکين است.(

گفتيم: کسي که بعد از شناخت کنند: ما هميشه مياني از ابن عمر روايت ميحاکم و طبر -924
شود. وقتي که رسول الله به  اش پذيرفته نميحقايق و پذيرش اسلام از دين حق برگردد و توبه

ينَ أسَْرَفوُا...( نازل شد. مدينه آمد. در بارة آن ي الَّذ  بَاد   ها آيۀ: )قلُْ يا ع 
از دو طريق از ابن اسحاق از نافع از ابن  730و واحدي  435/  2، حاکم 30182)طبري 

هاي آن ثقه اند در روايت حاکم ابن اسحاق به اخبار عمر از عمر روايت کرده اند: راوي 
و طبراني چنانچه در  30183تصريح کرده است، پس شبهت تدليس منتفي ميشود. طبري 

از نافع از ابن عمر روايت کرده اند. در  آمده از طريق ابن اسحاق 11315« مجمع الزوائد»
 تر است.(.اين ذکري از عمر نيست، همين صحيح 

طبراني به سند ضعيف از ابن عباس)رض( روايت کرده است: رسول الله صلي الله  -925
عليه وسلم )به نزد وحشي قاتل حمزه )کسي را فرستاد و او را به اسلام دعوت کرد. وحشي 

گويي کني؟ در حاليکه مير فرستاد: چگونه مرا به اسلام دعوت ميبه حضور مبارک پيامب
کار و در روز قيامت به کسي که قتل کند و يا زنا نمايد و يا براي خدا شريک قرار بدهد گناه

ماند. من همة اين اعمال را شود و هميشه در آن خواري و رنج مي  عذاب سخت گرفتار مي
لَ  ام، آيا براي من راهانجام داده آسان و سبکتر سراغ نداري؟ آنگاه آيۀ )إ لََّّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَم 

 ً ( نازل شد. پس وحشي گفت: اين شرايط، مگر براي کسي که توبه 70فرقان:  -عَمَلاً صَال حا
کند و ايمان بياورد و اعمال نيکو انجام بدهد بسيار دشواراست ممکن من توان انجام اين اعمال 

نساء:  -پس خدا )إ نَّ اّللََّ لََّ يغْف رُ أنَ يشْرَکَ ب ه  وَيغْف رُ مَا دُونَ ذَل کَ ل مَن يشَاءُ  را نداشته باشم.
بخشد که به او شرک آورده شود و جز آن را براي هر کس که بخواهد، خداوند نمي ( »116
بينم که مغفرت و آمرزش به مشيت و را نازل کرد. بازهم وحشي گفت: هنوز مي« آمرزدمي

دانم که مورد عفو و بخشش قرار ميگيرم يا نه، آنگاه ارادة الهي واگذار شده است و من نمي 
حْمَة  اللََّّ ...(را نازل کرد.  ن رَّ مْ لََّ تقَْنَطُوا م  ه  ينَ أسَْرَفوُا عَليَ أنَفسُ  ي الَّذ  بَاد  خدا عزوجل آيۀ )يا ع 

روايت کرده در اين اسناد  11480وحشي گفت: اين نيکوست و اسلام را پذيرفت.)طبراني 
: اسباب نزول قرآن کريم، أخذابين بن سفيان را ابن عدي و ابن حبان ضعيف ميشمارند.( )م

 .لباب المنقول في اسباب النزول: تأليف جلال الدين سيوطي(

 ﴾54 تنُْصَرُونَ﴿وَأنَيِبوُا إلِيَ رَبِّكُمْ وَأسَْلِمُوا لهَُ مِنْ قَبْلِ أنَْ يأَتِْيَكُمُ الْعذََابُ ثمُه لََ 
پيش از اينکه عذاب و به سوي پروردگارتان بازگرديد و تسليم ]فرمان ها و احکام[ او شويد، 

 (۵۴)به شما برسد باز مدد کرده نشويد.
 تفسير :

خالصانه و خاشعانه تسليم فرمان الله تعالي  «:أسَْل مُوا»برگرديد و توبه کنيد. «:أنَ يبوُا»

 (.34آيه  ، حجّ 131آيه  بقره :شويد. )سورۀ هاي
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 وَاتهبعِوُا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ يأَتِْيَكُمُ الْعذََابُ بَغْتةًَ وَأنَْتمُْ لََ 
 ﴾55تشَْعرُُونَ﴿

و از نيکوترين چيزي که از طرف پروردگارتان به سوي شما نازل شده است پيروي کنيد، 
 (۵۵آنکه ناگهان و در حاليکه بي خبريد، عذاب به شما رسد.) پيش از

 تفسير :
مفسر تفسير کابلي در ذيل شيخ الإسلام حضرت مولَّنا شبير احمد عثماني رحمه الله عليه،

تفسير آيه مبارکه می نويسد : از بهترين سخن قرآن کريم مراد است يعني هدايات کلام الله)ج( 
آنکه عذاب خداوند شما را فراگيرد خويشتن را باين وسيله حفاظت را پيروي کنيد و پيش از 

نمائيد زيرا پس از آنکه عذاب نازل شود هيچ چاره در مقابل آن کارگر نميشود و نه کسي را 
توان آنست که در آن حال اضطراب بتواند چاره بينديشد. عذاب الهي طوري به سرعت 

 .سيد و چسان پديد آمدمستولي ميشود که هيچ نميدانيد از کجا در ر

ِ وَإنِْ كُنْتُ لمَِنَ السهاخِرِينَ﴿ طْتُ فيِ جَنْبِ اللَّه  ﴾56أنَْ تقَوُلَ نَفْسٌ ياَ حَسْرَتاَ عَلَي مَا فرَه
گمان از مسخره واي بر من به خاطر تقصيري که در حق الله کردم و بي تا مبادا كسي بگويد:

 (۵۶کنندگان بودم.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

طْتُ » منظور تمام کارهايي که فرمان انجام و يا ترک آنها  «:جَنْب  اللََّّ  »کوتاهي کردم.«:فرََّ

ينَ »از طرف خدا صادر ميشود. ر  خ  نَ ٱلسََّٰ  ترسانندگان. «:لَم 

 تفسير :
بعد از اينکه گنهکاران در روز قيامت وضع اصف بار خويش را ملاحظه مينمايند يگانه 

 ديگر به دنيا براي احسان )به خود و ديگران( برگشت نمايند. ارزوي شان اينست نا بار

َ هَدَانِي لكَُنْتُ مِنَ الْمُتهقِينَ﴿  ﴾57أوَْ تقَوُلَ لَوْ أنَه اللَّه
 (۵۷.)يا بگويد اگر خدايم هدايت ميکرد مسلماً از پرهيزگاران مي بودم

 تفسير :
بيان چنين عباراتي به خاطر تحير و تحسّر است و اظهار ندامت بر  «:لوَْ أنََّ اللهَ هَدَان ي»

 (.21/  ابراهيم :گذشته است )ملاحظه شود سورۀ

ةً فأَكَُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴿  ﴾58أوَْ تقَوُلَ حِينَ ترََي الْعذََابَ لَوْ أنَه لِي كَره
بود تا از نيکوکاران مي يا چون عذاب را ببيند، بگويد: اي کاش مرا ]به دنيا[ بازگشتي 

 (۵۸شدم.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

ن ينَ » نَ ٱلمُحس  ةً »شدگان.هدايت «:م  رجعت و بازگشت به دنيا )سورۀ: شعراء آيه «: كَرَّ
102.) 

 ﴾59بلََي قدَْ جَاءَتكَْ آياَتيِ فكََذهبْتَ بِهَا وَاسْتكَْبرَْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴿
را تكذيب كردي و تكبر ورزيدي و از گمان آيات من به تو رسيد، ولي آنبلي، بي]به او گويند[ 

 (۵٩]جمله[ كافران شدي.)
 تفسير :

اگر منطق واستدلَّل گنهکاران در روز قيامت ديده شود، استدلَّل شان مبتني به چند نقطه 
 استوار است:
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نَ ما  عَلي أنَْ تقَوُلَ نَفْسٌ يا حَسْرَتي»اول: مي گويند: طْتُ ف ي جَنْب  اللََّّ  وَ إ نْ كُنْتُ لمَ  فرََّ
ينَ﴿ ر  واي بر من به خاطر تقصيري که در حق  ﴾ سورۀ زمر( )تا مبادا كسي بگويد:56السَّاخ 

 گمان از مسخره کنندگان بودم(الله کردم و بي
َ »و در ضمن گنهکاران در روز قيامت؛ ارزوي هدايت را مي کنند و خواهش   لوَْ أنََّ اللََّّ

ةً »را پيش مي کشد. و آرزوي بازگشت به دنيا را « هَدان ي  مطرح ميدارند.« لوَْ أنََّ ل ي كَرَّ
ولي پروردگار با عظمت اقرار هاي آنان را قبول مي کند ولي در مورد اينکه آنان که 

آرزوي هدايت رامي کنند؛ در مقابل شان جواب داده شده وميفرمايد که ما شما را؛ هدايت 
 ولي هدايت مارا شما مورد قبول قرار نداديد.كرديم 

همچنان الله تعالي در مورد مطالبه چهارم آنان که خواستار برگشت به دنيا ميباشند براي شان 
 گفته ميشود که: اگر شما بازهم به دنيا گردانيده شويد باز هم به خلاف کاري دست خواهيد زد.

وَ لَوْ رُدُّوا لعَادُوا ل ما »يباي خاصي ميفرمايد:سورۀ انعام( باز 28 ۀقرآن عظيم الشأن در )آي
بوُنَ﴿ )و اگر آنان )طبق خواسته و آرزويشان( به دنيا بازگردانده « ﴾28نهُُوا عَنْهُ وَ إ نَّهُمْ لكَاذ 

 گردند و آنان قطعاً دروغگويانند.(.اند بازميگمان باز هم به آنچه از آن نهي شدهشوند، بي
ي اسرار و رازهاي انسان ها چي كشف يست که در رزو قيامت، همهدر اين هيچ جاي شکي ن
در ضمن بايد گفت که « بَلْ بَدا لهَُمْ ما كانوُا يخُْفوُنَ »ها آشكار ميگردد. و نهان و درون انسان 

 «.وَ لوَْ رُدُّوا»در منطق قرآن: برگشتن از آخرت به دنيا، خواب است و محال است. 
دانيم که اگر يکبار دروغگويي بحيث خصلت و عادت انسان مبدل همچنان قابل ياد آوري مي 

 شود، از دروغ گفتن در روز قيامت هم دريغ نمي ورزد.
 گان محترم ! دخوانن

در باره مشرکان و بي باوران دروغ پرداز،  ( موضوعاتي67الي  60در آيات متبرکه: )
 پرهيزکاران، دلَّيل الوهيت و توحيد، مورد بحث قرار داده مي شود.

ِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدهةٌ ألَيَْسَ فِي جَهَنهمَ مَثوًْي  وَيَوْمَ الْقِياَمَةِ ترََي الهذِينَ كَذَبوُا عَلَي اللَّه
 ﴾60لِلْمُتكََبِّرِينَ﴿

؛ آيا  هايشان سياه شده استچهرهي را که بر خدا دروغ بستند مي بيني که و روز قيامت کسان
 (۶۰در دوزخ جايگاهي براي متکبران نيست؟)

 تفسير :
صفت کافر به بيان گرفته شد ه است، ولي  دو«﴾59فَكَذَّبْتَ ب هَا وَاسْتكَْبرَْتَ﴿»آيه متبرکه قبلي

در آين آيه مبارکه سزاي تکذيب و استکبار را وانمود فرمود که در اثر دروغگوئي رويهاي 
 آنها سياه ميشود و جاي بود و باش آنانيکه غرور و تکبر کردند تنها دوزخ است.

 نمونه هاي دروغ بستن به الله متعال:
 الله متعال را ميتوان مختصراً بشرح ذيل بيان داشت:برخي از نمونه دروغ بستن به 
 اول: شريک قرار دادن به الله.

 دوم: الله تعالي را به چيزي شبيه كردن.
 سوم:فرشتگان را فرزند الله تعالي دانستن.

 چهارم: نسبت دادن کاري بد خود به الله تعالي.
 پنجم: ادّعاي خدايي يا پيامبري كردن.

 قوانين الهي. ششم: تحريف و بدعت در

ُ الهذِينَ اتهقوَْا بمَِفاَزَتهِِمْ لََ يمََسُّهُمُ السُّوءُ وَلََ هُمْ يحَْزَنوُنَ﴿ ي اللَّه  ﴾61وَينُجَِّ
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شان نجات ميدهد، در حاليکه هيچ به سبب کاميابياند  و خدا كساني را كه تقوا پيشه كرده
 (۶۱و هرگز غمگين نخواهند شد.)رسد رنج وعذاب به ايشان نمي

 تفسير :
مْ » مفازه، مصدر ميمي و به معني رستگاري و کامياب شدن و به آرزو رسيدن  «:ب مَفَازَت ه 

 (.31، نبأ آيه 188آيه  عمرانآل :است )سورۀ هاي

 اينرسول الله صلي الله عليه وسلم  که است )رض( آمدهابو هريره روايت به شريف در حديث
کند و را حشر مي وي ، عملهر شخص همراه به متعال خداوند»کردند: تفسير  را چنين آيه

 ، همراهبوي و معطرترين ترينو پاکيزه صورتدر نيکوترين  مؤمن عمل آورد پسگرد مي
 ميگويد: نترس برايش عملش باشد، آن در پيش يا هراسي رعب موقف و هر گاه است وي

 مجسم عمل آن چون مد نظر ندارند. پس آن و تو را به نيستي موقف ناي زيرا تو در معرض
 نيکوکسي ! چهميگويد: وه شخص دهد، آنمي  بسيار انجام ويها به بخشي اطمينان از اين 
؛ تو هستم صالح عمل؟! منشناسيگويد: آيا مرا نميمي ؟ عملشتو کيستي ! آخر بگو کههستي
و از  تو را برمي دارم اکنون الله متعال که و سوگند به برداشتي امو گرانباري با سنگينيمرا 

ينَ ٱتَّقوَاْ » ميفرمايد: وي الله متعال درباره که است کس همين ! پسکنممي تو دفاع ُ ٱلَّذ  ي ٱللََّّ وَينَُجّ 
ءُ وَلََّ هُم  م لََّ يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوٰٓ   (.61الزمر: سورۀ)«﴾61﴿يَحزَنوُنَ ب مَفَازَت ه 

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴿  ﴾62اللَّه
 (۶۲الله آفريننده هر چيزي است و او بر هر چيزي نگهبان و کارساز است.)

يلٌ » ، 173آيه  عمرانآل :دار و نگاهدار. ناظر و مراقب )مراجعه شود سورۀ هايعهده «:وَك 
 (.107و  102و  66آيه  انعام

ِ أوُلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴿  ﴾63لهَُ مَقاَلِيدُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالهذِينَ كَفَرُوا بِآياَتِ اللَّه
ايشان کليدهاي آسمان ها و زمين در مالکيت اوست، و کساني که به آيات خدا کفر ورزيدند، 

 (۶۳)کارانند.زيان 
 تفسير :

به معني « لَهُ مَقال يدُ السَّماوات  وَ الْأرَْض  »به معني کليد است و« مقليد»جمع «مَقال يد»
 مالکيت خداوندوتوحيد تدبير وربوبيت وحاکميت اوبرعالم هستي است.

در مورد  الله صلي الله عليه وسلم )رض( از رسولعفانبن عثمان  که است آمده شريف در حديث
 تفسير اين آيه مبارکه سؤال به عمل آورد:

 از من آن به از تو راجع قبل ! کسيعثمان اي»در جواب پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: 
 وبحمده اللهأكبر وسبحان  و الله إلَّ الله لَّ إله»:استکلمات  اين گفتن . تفسير آناست نکرده سؤال

 ويميت الخير يحيي بيده والْخر والظاهر والباطن هو الأول إلَّ باالله ولَّ قوة ولَّ حول أستغفر الله
 «.ء قديرشي كل وهو علي

بسيار  او خيري شود و به مي ها باز ساخته اين گوينده براي ها و زمين آسمان هاي يعني: گنجينه
 رسد.مي  بزرگ و پاداشي

ِ تأَمُْرُونيِّ أعَْبدُُ أيَُّهَا الْجَاهِلوُنَ﴿قلُْ أفََغَيْرَ   ﴾64اللَّه
 (۶۴اي نادانان! آيا به من دستور مي دهيد که غير خدا را بپرستم؟!)

 تفسير :
مشرکان با لحني آمرانه و بدون ذکر دليل و منطق از پيغمبر صلي الله عليه  «:أفََغَيْرَ الله ...»

 هاي ايشان را پرستش نمايد تا بدو ايمان بياورند و از او پيروي کنند. خواستند بت وسلم مي
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بايد گفت که: حماقت و جهالتي بلندتر ازين يافت نمي شود که: انسان الله خويش را گذاشته و 
 ان بپردازد و چنان توقع کند )معاذالله( پيغمبر خدا پيروي او را نمايد.به پرستش ديگر
 :66 – 64شأن نزول آيات 

طبراني و ابن ابو حاتم از ابن عباس )رض( روايت کرده اند: قريش به رسول الله  -1221
دهيم تا ثروتمندترين فرد مکه گردي، و هر زن و يا  )گفت: به تو مال و ثروت فراوان مي

آوريم. به شرطي که به خدايان ما ناسزا نگويي و آن دختري را بخواهي به ازدواج تو در مي 
پيامبر هاي ما را پرستش کن، کني، يک سال بت ي ياد نکني اگر اين کار را نميها را به بد

قلُْ کشم تا از پروردگارم چه دستور و هدايت ميرسد. پس اين سوره )و)آية گفت: انتظار مي
لوُنَ  من فرمان  بگو: اي نادانان، آيا به( »64( )زمر: 64-أفََغَيرَ اللََّّ  تأَمُْرُونّ ي أعَْبدُُ أيَهَا الْجَاه 

« معجم صغير»]طبراني در  38225نازل شد. )طبري « دهيد که غير خدا را بندگي کنم مي
2  /44) 

وَلَقدَْ أوُحِيَ إلَِيْكَ وَإلِيَ الهذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئَنِْ أشَْرَكْتَ لَيَحْبَطَنه عَمَلكَُ وَلَتكَُوننَه مِنَ 
 ﴾65الْخَاسِرِينَ﴿

ني که پيش از تو بوده اند، وحي شده است که اگر مشرک شوي، همه بي ترديد به تو و به کسا
 (۶۵اعمالت تباه وبي اثر ميشود واز زيانکاران خواهي بود.)

َ فاَعْبدُْ وَكُنْ مِنَ الشهاكِرِينَ﴿  ﴾66بَلِ اللَّه
 (۶۶بلكه تنها خداوند را عبادت كن، و از شكرگزاران باش.)

َ حَقه  قدَْرِهِ وَالْْرَْضُ جَمِيعاً قَبْضَتهُُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وَالسهمَاوَاتُ مَطْوِيهاتٌ وَمَا قدََرُوا اللَّه
ا يشُْرِكُونَ﴿  ﴾67بِيمَِينهِِ سُبْحَانهَُ وَتعَاَليَ عَمه

در حاليکه زمين در روز قيامت  قدرداني نکردند،و خدا را آن گونه که سزاواربزرگي اوست 
او پاک و منزه آسمان ها هم درهم پيچيده به دست اوست؛ يکسره در قبضه قدرت اوست، و 

 (۶۷)گردانند.است و برتر است از آنچه شريک )وي( مي
 تفسير :

( يعني )در مَقبوضقبض به معني در مشت گرفتن است و اينجا به معني ) «:قَبْضَتهُُ »
 مشت( است. مراد اين است که همه زمين در قبضه قدرت و تحت تصرّف او است.

يَّاتٌ » ين ه  »(.104انبياء آيه   :ها. )سورۀها. در هم نورديدهدر پيچيده «:مَطْو  با دست  «:ب يمَ 
راست او. انتخاب دست راست بدان خاطر است که اغلب مردم کارهاي مهمّ را با دست 

کنند. همه اين تشبيهات و دهند و قوّت و قدرت بيشتري در آن احساس مي راست انجام مي
کنايه از سلطه مطلق پروردگار بر عالم هستي است و اين سلطه در جهان ديگر تعبيرات، 

 ها محسوستر و آشکارتر است.براي انسان 
خداوند متعال در »: است )رض( آمده از ابوهريره و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث

 پيچد، سپسمي  خود در هم راست ها را با دست کند و آسمانمي را قبضه زمين روز قيامت

 (.؟زمين کجايند فرمانروايان فرمانروا پس منم)«. ؟الَّرض ملوك أين انا الملك» ميگويد:

فرمود:  که است مسعود )رض( آمده ازعبدالله بن بخاري روايت به شريف درحديث همچنين
! ما در  محمد : ايآمد و گفت عليه وسلم الله صلي الله يهود نزد رسول از دانشمندان دانشمندي
ها دهد و زمينخود قرار مي انگشت ها را بر سر يکمتعال آسمان  خداي که يابيممي  تورات

را  مرطوب و خاک خود و آب انگشت را بر سر يک خود و درختان انگشت را بر سريک
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فرمانروا!  ميگويد: منم خودآنگاه نگشتا رابر سريک خود وساير خلق انگشت بر سر يک
 هايدندآن  خنديدند که دانشمند ـ چنان آن سخن الله صلي الله عليه وسلم ازسرتصديق رسول
 «.کردند را تلاوت آيه اين شد، سپس نمايان شانآسياب 
سول الله صلي الله فرمود: ر که است عمر )رض(آمدهابن روايت به شريف در حديث همچنين

ه ۦ»: آيهاين  عليه وسلم روزي َ حَقَّ قَدر  را بر منبر خواندند  (67الزمر: )سوره  «وَمَا قَدَرُواْ ٱللََّّ
کردند، ورو ميرا پشت و آن داده حرکت سخنراني را در هنگام خويش دست و در حاليکه

، فرجف ، أنا العزيز أنا الكريمالمتكبر، أنا الملك، أنا الجبار، أنا نفسه يمجد الرب» فرمودند:
 و ميگويد: منم پروردگار خود را تمجيد کرده».«به قلنا ليخرن ص المنبر، حتي اللهبرسول

 خدارسول منبر در زير پاي هنگام. در اين کريم ، منمغالب فرمانروا، منم متکبر، منم جبار، منم
الله صلي الله عليه وسلم فرو  : قطعاً منبر با رسولباخود گفتيم ا بدانجا کهدرآمد ت لرزهص به
 .«افتدمي 
 روايت بسيارياحاديث »گويد: مي آن دنبال و به کرده نقل را در تفسيرش احاديث کثير اين ابن
ها همانا آن  ها و امثالدر آنصواب  : روشو بايد گفت است متعلق کريمه آيه اين به که شده

، است آمده که است صورتي همان ها بهآن  ها و اعتقاد بهآن بيان ، يعنيسلف از مذهب پيروي
 «.هاآن تحريفبه  بردن ، يا دستکيفيت به شدنقائل بدون

 : 67 ۀشأن نزول آي
ترمذي به قسم صحيح از ابن عباس )رض( روايت کرده است: يهودي نزد نبي کريم  -927

ها را بر اين ]به انگشت  آمد و گفت: اي ابوالقاسم، در باره روزي که خدا عزوجل آسمان
ها را بر اين ]هر بار بر انگشتان اش اشاره کرد[ زمين را بر اين آب را بر اين و کوهسبابه

ه ...»کرد[ قرار بدهد چه ميگويي؟ پس الله آيه خويش اشاره مي َ حَقَّ قَدْر  را « وَمَا قَدَرُوا اللََّّ
 روايت کرده اند. 3240و ترمذي  1/251نازل کرد. )احمد 

ـ ابن ابوحاتم از حسن روايت کرده است: زماني يهود در آفرينش آسمان زمين وفرشتگان 
شايستة عظمت وجلال الله  متعال نبود پس  انديشيد وبعد درشناخت پروردگار چيزهاي گفت که

ه  » َ حَقَّ قَدْر   نازل شد.« وَمَا قَدَرُوا اللََّّ
ـ از سعيد بن جبير روايت کرده است:يهود در باره صفات پروردگار ناآگاهانه و نابخردانه 

 چيزهايي را بيان داشتند. پس الله  اين آيه را نازل کرد.
يهُ السَّمَاوَات  روايت ميک: ابن منذر از ربيع بن انس  -930 عَ کُرْس  کند: هنگامي که وَس 

( نازل شد. گفتند: اي رسول الله ! اين کرسي که چنين است پس عرش 255وَالأرَْضَ )بقره: 

َ...»چگونه است؟ پس آيه  نازل شد. )اسباب نزول قرآن کريم، لباب المنقول « وَمَا قَدَرُوا اللَّه
 .الدين سيوطي(في اسباب النزول: تأليف جلال 

 خوانندگان گرامی !
بعد از اينکه در آيات قبلی  دلَّيل عظمت، کمال قدرت و خلق و تدبير پروردگار با عظمت  

 در هستی،به بيان گرفته شد، اينک  در آيات متبرکه 
(  به مقدمات روز قيامت؛ يعنی، دو شيپور مرگ و دوباره زنده شدن،  75الی  68) 

دسته راندن کافران به سوي دوزخ و گروه گروه راهنمايي کردن محکمه همگانی ، دسته 
 مؤمنان به جنت واستقبال فرشتگان ازآنان بادرود وسلام، را موردبحث قرار ميدهد .

ُ ثمُه نفُِخَ  وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فصََعِقَ مَنْ فِي السهمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْْرَْضِ إِلَه مَنْ شَاءَ اللَّه
 ﴾68رَي فإَِذَا هُمْ قِياَمٌ يَنْظُرُونَ﴿فِيهِ أخُْ 
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و در صور دميده ميشود، پس هر که در آسمان ها و زمين است مي ميرد، مگر کسي را که 
خيزند، و در خدا بخواهد، آن گاه بار ديگر در صور دميده مي شود، ناگهان همگي بپا مي

 (۶۸انتظار )حساب و جزا( هستند.)
 تشريح لغات واصطلاحات :

چشم به راه حساب و کتاب و سزا و جزا و شقاوت و «: ينَظرُُونَ »جمع قائ م، ايستادگان.«: ق ياَمٌ »
 سعادت ابدي خويش هستند.

 تفسير :
قَ » سپس مي  ،بي هوش شدن است، و مراد از آن اين است که اول بي هوش ميشوند«: صَع 

معارف القرآن علامه مفتي ) ميرند، وکساني که قبلاً مرده اند ارواح آنها بي هوش ميگردند.
 محمد شفيع عثماني ديوبندي(.

« ُ مراد از آن طبق روايات در منثور چهار فرشته جبرئيل، ميکائيل، اسرافيل « إ لََّّ مَنْ شَاءَ اللََّّ
وملک الموت مي باشد، و در بعضي روايات آمده است که حاملين عرش را هم شامل ميشود، 

که حاملين عرش را هم شامل مي شود، و مراد آنها اين است ومراد از استثناي آنها اين است 
که آنها درآثر نفخ صور نميميرند، ولي سپس از آنها هم مي ميرند، وغي از ذات يگانه حق 

است و فرموده است:  سبحانه وتعالي کسي درآن وقت باقي نميماند، اختيار ابن کثير هم همين
 ت واقع ميگردد.که در تمام اينها بر ملک الموت در آخر مو

 رستاخيز و دميدن صور :روز  
آورد فوق گذشت زمانيکه اسرافيل شيپور را براي اولين بار به صدا در مي  ۀطوريکه در آي

 تمام موجودات زنده اي كه بر روي زمين هستند بيهوش شده، و ميميرند.
الحاقة( وضع وحشتناک که به وقوع مي پيوندد چنين توصيف سورۀ  16تا  13در )آيات 

دَة»گرفته شده است:  ح  بَالُ فَدُكَّتاَ دَكَّة  ﴾13﴿فَإ ذَا نفُ خَ ف ي ٱلصُّور  نَفخَة وََٰ لَت  ٱلأرَضُ وَٱلج  وَحُم 
دَة ح  يَة ﴾15﴿فَيَومَئ ذ وَقَعَت  ٱلوَاق عَةُ  ﴾14﴿وََٰ يَ يَومَئ ذ وَاه  هنگاميكه دميده ) ﴾16﴿وَٱنشَقَّت  ٱلسَّمَآٰءُ فهَ 

شد در صور )بوق( يک دميدن، و برداشته شدند زمين و كوهها و هر دو به يک بار در هم 
كوبيده شدند، و در آن روز واقعه قيامت به وجود آيد، و آسمان از هم شكافته، و با آن استحكام 

 .(ت و بي پايه است و از هم پاشيده شده استو نظم و در آن روز سس
تُ »سورۀ ابراهيم( ميفرمايد:  48همچنان در )آيۀ  وََٰ « يوَمَ تبَُدَّلُ ٱلأرَضُ غَيرَ ٱلأرَض  وَٱلسَّمََٰ

. و در اين وخت «روزيكه زمين را به زمين ديگر و آسمان به آسمان ديگر تبديل شود....»)
باشد. شود و اين بار براي زنده شدن بعد از مرگ مي است که براي بار دوم صور دميده مي 

 .[68]الزمر: « ثمَُّ نفُ خَ ف يه  أخُرَيَٰ فَإ ذَا هُم ق يَام يَنظُرُونَ »
در اين وخت که مردم سراسيمه و برهنه، بدون بوت و لباس، ختنه نشده، )مانند روزي كه از 

شدت وسختي وضع موجود هيچ يک  خيزند، و ازاند( از قبرهايشان بر مي مادر زائيده شده
كند، و هر كس به خويش مشغول ميباشد و آن روزي است كه كفار به ديگري نگاه نمي

نَا»ميگويند:  رقَد  ن مَّ وَيلنََا مَنِۢ بَعَثنََا م  نُ وَصَدَقَ »و مؤمن ميگويد:  «يََٰ حمََٰ ذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّ هََٰ
 .[52]يس: « ٱلمُرسَلوُنَ 

ُ الأرَْضَ » كند كه فرمود:مبرصلي الله عليه وسلم روايت ميابو هريره )رض( از پيا يَقْب ضُ اللََّّ
ين ه  ثمَُّ يَقوُلُ أنََا الْمَل كُ أيَْنَ مُلوُكُ الأرَْض   ي السَّمَاءَ ب يَم  ، وَيَطْو  خداوند زمين و » .«يوَْمَ الْق يَامَة 

پادشاه، هستم پادشاهان زمين  پيچاند سپس ميفرمايد: مننمايد و در هم مي آسمان را قبضه مي 
 (، روايت كرده 6519. )اين حديث امام بخاري در صحيح، كتاب الرقائق )«كجا هستند؟
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 است.(.
يَ اللهُ عَنْهُ:روايت شده است آمده است: در حديثي که از حضرت  عَن  النَّب يّ  »أبَ ي هُرَيْرَةَ رَض 
قَالوُا: يَا أبََا هُرَيْرَةَ أرَْبعَوُنَ يَوْمًا، قَالَ: أبَيَْتُ، « النَّفْخَتيَْن  أرَْبَعوُنَ بيَْنَ »صَلَّي اللهُ عَليَْه  وَسَلَّمَ قَالَ: 

، إ لََّّ »قَالَ: أرَْبعَوُنَ سَنَةً، قَالَ: أبَيَْتُ، قَالَ: أرَْبعَوُنَ شَهْرًا، قَالَ:  نْسَان  نَ الإ  أبَيَْتُ وَيَبْليَ كُلُّ شَيْءٍ م 
، ف يه    (.4814)رواه البخاري: « يرَُكَّبُ الخَلْقُ  عَجْبَ ذَنَب ه 

گفتند: اي ابا هريره! يعني چهل روز است؟گفت: ]از «. بين دو نفخ صور چهل )تا( است»
با دارم. گفت: چهل ماه ا  با دارم.گفت: مگر چهل سال است؟ گفت: ]از تعيين آن[ ا  تعيين آن[ 

ترين دن انسان فرسوده ميشود، مگر پائينو تمام اجزاي ب»با دارم. ا  است؟ گفت: ]از تعيين آن[ 
مهرۀ کمر ]يعني: عجب الذنب[ که به حال خود باقي مي ماند، و خلائق از همان مهرۀ اخير 

 «.ترکيب ميشوند
در روايات ديگري آمده است که بين دو نفخ صورت چهل سال است، ابن مبارک از حسن 

ور چهل سال است، در نفخ اول بين دو نفخ ص»کند که پيامبر)ص( فرمودند: روايت مي
، و حليمي «کندميراند، و در نفخ دوم هر مردۀ را زنده ميخداوند هر زنده جاني را مي

گويد: روايات بر اين متفق است که بين دو صور چهل سال است، و اينکه ابو هريره)رض( مي
را از پيامبر گفت که از تعيين آن ابا دارم، شايد سببش اين باشد، که وي تعين جهل سال 

 خدا)ج( نشنيده بود، ازاين جهت نمي خواست، که در چنين موردي از پيش خود چيزي بگويد.
کنند که پيامبر صلي الله عليه ابو داود و حاکم از ابوسعيد خدر)رضي الله عنهما(روايت مي - 

ريره ، و در صحيح مسلم از ابوه«عجب الذنب به اندازۀ يک دانۀ خردل است»وسلم فرمودند: 
در انسان استخواني است که خاک آنرا نميخورد، »روايت است که پيامبر)ص( فرمودند: 

، پرسيد: اين کدام استخوان است؟ «وانسان در روز قيامت از آن استخوان ترکيب ميشود
 «.عجب الذنب»فرمودند: 

باِلنهبيِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقضُِيَ بيَْنَهُمْ وَأشَْرَقتَِ الْْرَْضُ بنِوُرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتاَبُ وَجِيءَ 
 ﴾69باِلْحَقِّ وَهُمْ لََ يظُْلمَُونَ﴿

و زمين به نور پروردگارش روشن مي شود، و کتاب ]اعمال[ را مي نهند، و پيامبران و 
گواهان آورده مي شوند وميانشان به حقّ وراستي فيصله مي شود، و به كسي ستم نخواهد 

 (۶٩شد.)
 تشريح لغات واصطلاحات  :

مراد زمين محشر و گستره قيامت  «:الأرْضُ »روشن شد. تابان گرديد. «:أشَْرَقتَْ »
 اعراف :با نور خداوندگارش. مراد از نور خدا، پرتو تجليّ است )سوره «:ب نوُر  رَبّ هَا»است.

اند که محشر را نوراني (. برخي از مفسران نور را کنايه از عدل و داد الهي گرفته143 /

تاَبُ »کند.مي عَ الْك  شود )سورۀ: اسراء آيات   نامه اعمال به دست صاحبان آن داده مي «:وُض 

ء آيه نبياء )سورۀ: نساأجمع شهيد، گواهان. مراد  «:الشُّهَدَآء  »(.49آيه  ، کهف14و  13
( و فرشتگان 143آيه  ( و علماء و راهنمايان امت محمّدي )سورۀ: بقره75آيه  ، قصص41

 (.12 - 10، انفطار آيات 21، ق آيه 166است )سورۀ: نساء آيه 
 ( از قبيل عطف عامّ بر خاصّ است.النَّب يّ ينَ ( بر )الشُّهَدَآء  در صورت اوّل، عطف )

 تفسير :
يءَ ب النَّب يّ ينَ وَالشُّهَدَاء  » از فحواي اين آيه مبارکه معلوم ميشود که در ميدان حشر به « وَج 

هنگام حساب وکتاب همه اي پيغمبران حاضر مي شوند، وشاهدان ديگر هم حاضر مي 
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در گردند و خود انبيا عليه السلام، هم از جمع شاهدان ميشوند، طوري که قرآن عظم الشأن 

ئنْا ب كَ عَلي» سورۀ نساء( فرموده است: 41ۀ )آي يداً  وَ ج  )وبيآوريم و تو را نيز  «هؤُلَّء  شَه 
سورۀ  21بر آنان گواه آوريم؟!( وفرشتگان هم از جمله شاهدان مي باشند. طوريکه در آيۀ )

که در اينجا مراد از سائق وشهيد «وجأءت کل نفس معها سائق وشهيد»ق( آمده است:
امت محمدي هم جمع آن شاهدان مي کر في الدار المنثور من سورة ق( فرشتگانند )کما ذ

و در جمع  (وتکونو ا شهدا علي الناس سورۀ حج( آمده است: 76طوريکه در )آيۀ:  .باشد
سورۀ يس  65آيۀ )اين شاهدان اعضا و جوارح خود انسان هم شامل هستند. طوريکه در 

 .(وتکلمنا آيديهم وتشهد ارجلهم آمده است:

 ﴾70وَوُفِّيتَْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلتَْ وَهُوَ أعَْلَمُ بمَِا يفَْعلَوُنَ﴿
کنند و او )الله( به آنچه مي و به هر کسي آنچه را انجام داده است، به طور کامل داده مي شود.

 (۷۰)داناتر است.

 تفسير :
لَتْ » جزاي بدي هيچگونه زيادتي در پاداش نيکي نقصاني و در « وَوُفّ يَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَم 

بعمل نمي آيد هر کس هر آن قدر که نيکي و بدي دارد در علم محيط خدا موجود است بر 
 طبق آن مکافات و مجازات مييابد تفصيل آن تا يك اندازه در آينده داده ميشود.

نه بدان خاطر هدف از اين جمله اين است، که احضار شاهدان «: ﴾70﴿وَهُوَ أعَْلَمُ ب مَا يَفْعَلوُنَ »
است که اعمال مردم را براي الله متعال معلوم سازند. بلکه بدان خاطراست تاخود مردم 

و  ،کردارشان را به ياد آورند و با چشم خويش اعمال ارتکاب شده خويش را مشاهده کنند
 شاهدان بر آن شهادت دهند.

ذَا جَاءُوهَا فتُحَِتْ أبَْوَابهَُا وَقاَلَ لَهُمْ خَزَنتَهَُا وَسِيقَ الهذِينَ كَفَرُوا إلِيَ جَهَنهمَ زُمَرًا حَتهي إِ 
ليَ ألََمْ يأَتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتلْوُنَ عَلَيْكُمْ آياَتِ رَبكُِّمْ وَينُْذِرُونَكُمْ لِقاَءَ يوَْمِكُمْ هَذَا قاَلوُا بَ 

 ﴾71وَلَكِنْ حَقهتْ كَلِمَةُ الْعذََابِ عَلَي الْكَافِرِينَ﴿
چون به دوزخ رسند درهايش گشوده شود  ،کافران گروه گروه به دوزخ رانده مي شوندو 

: آيا پيغمبراني از خودتان به نزدتان نيامدند تا آيات پروردگارتان را ونگهبانانش به آنان گويند
گويند: بلي! ولي فرمان براي شما بخوانند و شما را از ملاقات چنين روزي بترسانند؟ مي

 (۷۱)فران ثابت و حتمي گرديد.عذاب بر کا
 تشريح لغات واصطلاحات :

يقَ » جمع زُمْرَة، گروه گروه. فوج فوج. دسته  «:زُمَراً »سوق داده شد. رانده شد. «:س 

ن، محافظان، نگهبانان. «:خَزَنَتهَُا»دسته. نكُمْ »خَزَنَة جمع خاز  ّ پيغمبراني از جنس  :«رُسُلٌ م 
و نوع خودتان. مراد اين است که پيغمبران به زبان خودتان شريعت را به شما تفهيم 

نكُمْ »اند.کرده ّ حَقَّتْ »اين پرسش جنبه توبيخ و تهديد دارد. «:ألََمْ يَأتْ كُمْ رُسُلٌ م 
 (.36آيه  ، نحل96و  33آيات يونس: ملاحظه شود)«:كَل مَةُ...

 ه دوزخ :راندن کافران ب

کافران تهديد شده و بسوي دوزخ رانده »درمورد نحوۀ راندن کافرآن به دزوخ همين است که:
شوند. راند آنان نيز رانده شده، به دوزخ وارد مي اش را مي شوند همانگونه که چوپان گلهمي 

 سورۀ الزمر( بيان شکل و شيوه راندان آن بيان يافت. 71طوريکه در آيه )
 سورۀ الطور( بيان شده است: 13)آيۀ همچنان وضعيت راندن دوزخيان به دوزخ در 
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روزي که آنان را با زور به ميان آتش دوزخ مي ) ﴾13﴿يوَمَ يدَُعُّونَ إ ليََٰ نَار  جَهَنَّمَ دَعًّا»
 اندازند.(.

للََّّ  إ ليَ ٱلنَّار  فهَُم وَيَومَ يحُشَرُ أعَدَآٰءُ ٱ»فصلت( شيوۀ آن بيان شده است:  19همچنان در )آيۀ: 
جا( نگهداشته  و روزي که دشمنان الله به سوي آتش رانده و سپس )همان»«. ﴾19﴿يوُزَعُونَ 

 .«شوند )تا ديگران به آنان بپيوندند( مي
 همچنان در مورد دوزخيان ومحافظت آن آمده است:

حيوانات را در يک محل جمع طور که انسان کند، همان اول: نگهبان دوزخ آنان را جمع مي
 کند.مي

هايشان دوم: همچنان از از آيات و روايات اسلامي چنين بر مي آيد که کافران بر روي چهره 
به دوزخ برده ميشوند و از راه رفتن بر روي پاهايشان منع ميشوند. طوريکه الله متعال 

م إ ليََٰ جَ »ميفرمايد:  ه  ينَ يحُشَرُونَ عَليََٰ وُجُوه  كَانا وَأضََلُّ سَب يلاٱلَّذ  ئ كَ شَرّ مَّ )سورۀ « ﴾34﴿هَنَّمَ أوُْلََٰ
شوند و در  هايشان به سوي دوزخ برده مي کشان بر چهره کساني که کشان» (.34الفرقان: 

 .«ترين راه را دارندشوند، آنان بدترين جايگاه و منحرف  آن گرد آورده مي
، مردي از پيامبر صلي الله عليه اند کهايت کردهبخاري و مسلم از انس ابن مالک )رض( رو

 شان حشر و راه ميمردم بر صورت  وسلم پرسيد: اي رسول الله ! در روز رستاخيز چگونه
جْليَْه  ف ي الدُّنْيَا » روند؟ پيامبر صلي الله عليه وسلم در جواب فرمود: ي أمَْشَاهُ عَليَ ر  ألَيَْسَ الَّذ 

رًا عَليَ أنَْ يُ  ه  يوَْمَ الْق يَامَة  قَاد  يَهُ عَليَ وَجْه  آيا آن کسي که در دنيا کافر را روي پاهايش »« مْش 
بخاري )«. ؟اش راه ببردبرد، توان آن را ندارد که در روز رستاخيز او را روي چهرهراه مي 

 (2806وشماره آن ) (21674( ومسلم )377کتاب الرقاق، فتح الباري )
بينند شوند، در آن هنگام، نه چيزي مي  هايشان حشر مي بر اين که بر چهرهکافران، علاوه 

 توان حرف زدن دارند. و نه
ير» هُم سَع  دنََٰ هُم جَهَنَّمُ  كُلَّمَا خَبَت ز  أوََٰ م عُميا وَبكُما وَصُمّا  مَّ ه  مَة  عَليََٰ وُجُوه  « اوَنَحشُرُهُم يَومَ ٱلق يََٰ

روز رستاخيز ايشان را بر روي رخسارشان )کشانده و( کور و ما در » (.97)سورۀالإسراء: 
شان دوزخ خواهد بود. هرزمان که زبانه آتش )به سبب آوريم. جايگاهو لَّل و کر گرد مي 

 .«افزاييمي آتش مي سوختن گوشت واستخوان ايشان( فروکش کند، بر زبانه
ها بر دشواري مصيبت آن شان،سوم: حشر کافران همراه با معبودان دروغين و پيروان

جَهُم وَمَا كَانوُاْ يَعبدُُونَ »ميافزايد. ينَ ظَلَمُواْ وَأزَوََٰ ن دُون  ٱللََّّ  فَٱهدُوهُم  إ لَيَٰ  ﴾22﴿ٱحشُرُواْ ٱلَّذ  م 
يم   ط  ٱلجَح  رََٰ  (.23-22)سورۀ الصافات: « ﴾23﴿ص 

چه را که غير ان و آنشبا کفر و شرک( به خود ستم کردند، همراه با همسرانکساني را که ))
 (.پرستيدند، گرد آوريد. سپس آنان را به راه دوزخ راهنمايي کنيداز الله مي 

ينَ كَفَرُواْ سَتغُلَبوُنَ »در آن روز کافران شکست خورده و خوار خواهند بود.  چهارم: لَّذ  قلُ لّ 
هَادُ  به کافران بگو: )در دنيا( (. )12ان: )سورۀ آل عمر« ﴾12﴿وَتحُشَرُونَ إ ليََٰ جَهَنَّمَ  وَب ئسَ ٱلم 

شويد و چه جايگاه بدي خوريد و )در آخرت( گردآورده و به دوزخ افکنده مي  شکست مي
 (.است!
پيش از افتادن در دوزخ، صداي دوزخ که تمام وجود کافران را مملو از ترس و وحشت  پنجم:
عوُاْ لهََا تغََيُّظا إ ذَا رَأتَهُ »دهد.هايشان را تکان مي است، گوش کرده يد سَم  كَان ِۢ بَع  ن مَّ م مّ 

بيند، اين آتش افروزان دوزخ( ايشان را از دور ميهنگامي که )[. )12]الفرقان: « ﴾12﴿وَزَف يرا
 (.شنوند آلود و جوش و خروش آن را ميصداي خشم
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 بينند، پشيمان ميرسند و اوضاع خطرناک دوزخ را مي وقتي کافران به دوزخ مي  ششم:
ٰٓ إ ذ وُق فوُاْ عَليَ ٱلنَّار  »شوند و براي ايمان آوردن آرزوي برگشتن به دنيا را ميکنند.  وَلوَ ترََيَٰ

بَ ب   ليَتنََا نرَُدُّ وَلََّ نكَُذّ  نَ  َفَقَالوُاْ يََٰ ت  رَبّ نَا وَنَكُونَ م  ن ينَ  ايََٰ اگر تو (. )27)سورۀ الأنعام: « ﴾27﴿ٱلمُؤم 
گويند: اي کاش! دارند، آنان مي گاه که ايشان را )در کنار( آتش دوزخ نگاه ميآنان را ببيني آن

 .«ي مؤمنان ميشديمبه دنيا بر ميگشتيم وآيات پروردگارمان را انکار نميکرديم واز زمره
اْ أنََّهُم »يابند: مکاني را نمي اما براي فرار و گريز از دوزخ هيچ  مُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٰٓ وَرَءَا ٱلمُجر 

فا دُواْ عَنهَا مَصر  وَاق عوُهَا وَلَم يَج  بينند  کاران آتش دوزخ را ميو گناه[.)53]الکهف: « ﴾53﴿مُّ
 (.يابندافتند و جاي فراري از آن نمي دانند که در آن مي و مي
شود و در حاليکه آنان خوار و ذليل  ور رفتن به دوزخ صادر ميدر آن هنگام، دستهفتم:

 کند.ها نمايان مي آن هستند، الله خشم خود را نسبت به
ينَ » ينَ ف يهَا  فَلبَ ئسَ مَثوَي ٱلمُتكََبّ ر  ل د  بَ جَهَنَّمَ خََٰ اْ أبَوََٰ به آنها گفته [. )29]النحل: « ﴾29﴿فَٱدخُلوُٰٓ

وارد شويد در حاليكه جاويدانه در آن خواهيد بود چه جاي بدي  ميشود( اكنون از درهاي جهنم
 .(است جايگاهي متكبران

کنند، مگر آنان که پرهيزگارند، آنان که به الله ايمان جن و انس از آتش دوزخ نجات پيدا نمي
چه که از جانب پروردگار به ايشان رسيد، پيروي آوردند و پيامبران را تصديق کردند و از آن 

 کردند.
ث ياّ» رَنَّهُم حَولَ جَهَنَّمَ ج  ينَ ثمَُّ لَنحُض  ط  يعَةٍ أيَُّهُم  ﴾68﴿فوََرَبّ كَ لَنَحشُرَنَّهُم وَٱلشَّيََٰ ن كُلّ  ش  عَنَّ م  ثمَُّ لنََنز 

ت ياّ ن  ع  حمََٰ ل ياّ ﴾69﴿أشََدُّ عَليَ ٱلرَّ ينَ هُم أوَلَيَٰ ب هَا ص  دُهَاۚ وَإ ن  ﴾70﴿ثمَُّ لَنَحنُ أعَلَمُ ب ٱلَّذ  نكُم إ لََّّ وَار  مّ 
ياّ قض  ث ياّ ﴾71﴿كَانَ عَليََٰ رَبّ كَ حَتما مَّ ينَ ف يهَا ج  ل م 

نَذَرُ ٱلظََّٰ ينَ ٱتَّقوَاْ وَّ ي ٱلَّذ  ]مريم: « ﴾72﴿ثمَُّ ننَُجّ 
ي آنان را ها حشر ميکنيم و آنگاه همه سوگند به پروردگارت که آنان را با شيطان[. )68-72

اند، پيرامون دوزخ حاضر ميسازيم. آنگاه از هر گروهي، کساني انو در آمدهدر حالي که به ز
دانيم چه کساني کشيم و ما بهتر مي اند، بيرون ميتر بودهرا که بر پروردگار رحمان سرکش

کس از شما نيست مگر آنکه بر دوزخ گذر خواهد کرد. بيشتر سزاوار ورود به دوزخند و هيچ
گاه پرهيزگاران را نجات ري است که انجامش با پروردگار توست. آني قطعي و مقداين وعده

 .«کنيماند، در دوزخ رها مي دهيم و ستمگران را که به زانو درآمده مي
ي خود سوگند ياد الله به ذات يگانه»ي بالَّ ميفرمايد: استاد سيد قطب رحمة الله در تفسير آيه

کافران پس از مردن زنده و حشر خواهند شد و  ترين سوگند است( کهکند )و اين بزرگمي
لَنَحشُرَنَّهُم »تنهايي حشر نخواهند شد:  و کافران به«. فَوَرَبّ كَ لنَحَشُرَنَّهُم»اين قطعي است 

ينَ  ط  در دل ديگران، سبب انکار شدند  منظور از شياطين، کساني هستند که با وسوسه«.وَٱلشَّيََٰ
 يوند پيرو و پيشرو و راهبر و راهرو وجود دارد.و ميان کافران و اين شياطين، پ

رَنَّهُم حَولَ »آميز از آنان در کنار دوزخ ترسيم شده است:  در آيۀ، تصويري اهانت ثمَُّ لَنحُض 
ث ياّ )تفسيرابن . «سازيم و سپس ايشان را گرداگرد دوزخ به زانو درافتاده حاضر مي» «.جَهَنَّمَ ج 

 (4/476کثير )

 ﴾72ادْخُلوُا أبَْوَابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فيِهَا فبَئِسَْ مَثوَْي الْمُتكََبِّرِينَ﴿قِيلَ 
]به آنان[ گويند: از درهاي دوزخ درآييد در حاليکه در آن جاودانه خواهيد بود ؛ پس جايگاه 

 (۷۲متکبران چه بد جايگاهي است.)

 زُمَرًا حَتهي إذَِا جَاءُوهَا وَفتُحَِتْ أبَْوَابهَُا وَقاَلَ لهَُمْ وَسِيقَ الهذِينَ اتهقوَْا رَبههُمْ إلِيَ الْجَنهةِ 
 ﴾73خَزَنَتهَُا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتمُْ فاَدْخُلوُهَا خَالِدِينَ﴿
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شوند و  سوي بهشت سوق داده ميترسيدند گروه گروه بهو کساني که از پروردگارشان مي 
شوند( و در هايش گشوده شود و نگهبانانش به آنان  تا چون به نزديک آن رسند )مسرور مي

 (۷۳خوش آمديد به آن وارد شويد و جاودانه بمانيد. )گويند: سلام بر شما باد! مي 
 تفسير :

شان باز است. حرف واو، حاليه رويدر حاليکه دروازه هاي آن به  «:وَفتُ حَتْ أبَْوابهَُا»

بدون و او است، چرا که  71(. عين عبارت در آيه 50آيه ص :است )ملاحظه شود سورۀ
شود که زنداني يا زندانياني را جهنمّ به منزله زندان است و در  زندان هنگامي گشوده مي 

گر جاي خوب و باصفائي است که چون بدانجا برسانند. ولي در اين آيه حرف و او بيان
به احترام ايشان درها  ،تعالي محترم مي باشند برند که در پيش اللهبزرگاني را بدانجا مي 

 قبلاً باز شده و آماده تشريف فرمائي و ورود ايشان است.

 درودتان باد! در امن و امان هستيد. «:سَلامٌ عَلَيْكُمْ »

بْتمُْ » خوش باشيد و به خوشي زندگي ، ايد و به نيکي زندگي نموده ايددر دنيا خوب بوده «:ط 

بوده است و پاداشتان نيکو خواهد بود )تفسير: المراغي(. جاه و مکان  کنيد! تلاشتان نيکو
 ()تفسير خرمدل خوب و خوشي داريد.
 خواننده گان محترم !

)رض(  خطاب در مورد باز شدن دروازه جنت به استقبال جنتيان حديثي است که ازعمربن
وضو  که نيست کسي شما هيچاز »الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  روايت گريده که: رسول

 إلَّ الله وأن لَّ إله أشهد أن»مي گويد:  گرداند، سپسمي  را کامل خويش و وضوي گرفته
شود تا از  مي او باز ساخته رويبه  در بهشت هر هشت ؛ جز اينکه«و رسوله محمدا عبده

 «.داخل شود آن خواهد، بهمي هر دروازه که

« إ ذَا جَاءُوهَا وَفتُ حَتْ أبَْوَابهَُا»آوري است مطابق روايات اسلامي و فحواي جمله: قابل ياد 
به آن مي  چنين معلوم ميشود که دروازه هاي دوزخ اساساً مسدود است ولي همينکه دوزخيان

 آور است.شود كه اين خود وحشترسند بطور ناگهان باز مي 
گذشت دوزخ داراي دروازه « لَها سَبْعَةُ أبَْوابٍ » سورۀ حجر( 44همچنان طوريکه در )آيه: 

 هاي متعدّدي مي باشد.
دو فهم بدست مي آيد اول اينکه دوزخ داراي مأمورين « قالَ لهَُمْ خَزَنَتهُا»همچنان از جمله 

 مخصوص بود، و دوم اينکه فرشتگان با دوزخيان گفتگوي مستقيم دارند.

ِ الهذِي أُ مِنَ الْجَنهةِ حَيْثُ نشََاءُ فَنِعْمَ  وَقاَلوُا الْحَمْدُ لِِلّه صَدَقَناَ وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الْْرَْضَ نَتبَوَه
 ﴾74أجَْرُ الْعاَمِلِينَ﴿

گويند: حمد و ستايش مخصوص خداوندي است كه به وعده خويش درباره ما وفا كرد آنها مي
پس نزلگاه خود قرار دهيم، و زمين )بهشت( را ميراث ما قرار داد كه هر جا را بخواهيم م

 (۷۴چه نيکوست پاداش عمل کنندگان.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
، 137و  128آيات  به ما داده است. از آن ما کرده است )سوره هاي: اعراف «:أوَْرَثنََا»

أُ (.»59شعراء آيه  بريم )سورۀ شويم و بسر مي  کنيم. جايگزين مي جايگاه خود مي«: نَتبََوَّ
 (.93و  87آيات   ، يونس56آيه  يوسف هاي:

 وَترََي الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يسَُبحُِّونَ بحَِمْدِ رَبِّهِمْ وَقضُِيَ بيَْنَهُمْ باِلْحَقِّ 
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ِ رَبِّ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾75وَقِيلَ الْحَمْدُ لِِلّه
اند و به تسبيح و ثناي پروردگار زدهبيني که گرد عرش حلقه فرشتگان را مي)در آن روز( 

خود مشغولند و در ميان آنان به حق فيصله شده و گفته ميشود: ستايش ذاتي راست که 
 (۷۵پروردگار جهانيان است.)

 تشريح لغات واصطلاحات :
 طواف کنندگان و گردندگان. حلقه زنندگان. فراگيرندگان. «:حَآفّ ينَ »

يَ بيَْنَهُمْ » و  47و  19)ملاحظه شود سوره هاي: يونس آيات به حق فيصله شده( ) «:قضُ 
 (.69، زمرآيه 110، هود آيه 54

 تفسير :
 يعني»در ذيل آين آيه مبارکه می نويسد :  رازيمفسر مشهور جهان اسلام فخر الدين امام 

پروردگار  را که خدايي ميشود: ستايش و گفته«. »ميشود حکم حق به فرشتگان ميان
 حقي الله متعال را در برابر فيصله بههستند که  ايبهشتي : مؤمنانگويندگان« است عالميان

 فرشتگانند که : گويندگانقوليميگويند. به ، ستايشاست کرده دوزخ و اهل ايشان ميان که
پايان و بر به  بندگانش در ميان وي و فيصله حق در حکمش ويخداوند متعال را بر عدالت 

ـ  شانمنازل به دوزخ و اهل شانمنازل به بهشت اهل کار را ـ با درآوردن وي رساندن
 گويند.ميستايش 

 
 حسبنا الله نعم المولي و نعم الوکيل

 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.

 و من الله التوفيق
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 الزُّمرَِفهرست مطالب وموضوعات  سوره 

مَرِ      تسميهوجه  الزُّ

  تعداد آيات، کلمات و حروف سوره   1

  با سورۀ قبلی ه ارتباط اين سور  2

  محتوای سوره   3

عبادت  (موضوعاتي درمورد عظمت قرآن ،4الي1درآيات )  4
خالص و بدون ريا براي پروردگار  به بحث قرار داده شده 

 است.

 

  تب آسمانی کُ ايمان داشتن به   5

  ايمان زبان  6

  ايمان قلب   7

  ايمان به کتب آسمانی   8

  مصؤن بودن قرآن از هرگونه تحريف و تبديل   9

  تعريف قرآن کريم  10

هدايت برای تمامی بشريت قرآن عظيم الشأن يگانه وسيلۀ   11
 است

 

  !استکريم ايمان به قرآن ، ايمان به سنت رسول الله  12

  !قهر الهی استۀ ماي، انکار ازسنت  13

  !ص.رسول الله  مت و پيروی از سنتاُ   14

  قرآن همگام و همراه يكديگر حديث و  15

  مفهوم دين چيست؟  16

  اصول و فروع دين   17

  چيست؟عبادت   18

  عبادت  19

  عبادت صحيح نميشود مگر اينكه بر دو اصل مبتنی باشد   20

  فطری بودن عبادت  21

  تشويق به عبادت   22

  قاهر و قهّار  23

دلَّيل عظمت و کمال قدرت و ( به 7الي  5در آيات متبرکه )  24
بي نيازي، نشان يکتايي پروردگار با عظمت اشاره بعمل آمده 

 است.

 

  خلقت از نفس واحد  25

؛ ناسازگاري کافران و بي موضوعاتي (9الي  8)در آيات   26
 باوران و پايداري اهل ايمان مورد بحث قرار گرفته .

 

؛ از قبيل  اندرز دادن به ( موضوعاتي20الي10در آيات )  27
مؤمنان، اشاره به شرک، پرهيزگاري و اخلاص، دوري از 

 مورد بحث قرار گرفته .آلودگي و خبايث آنها، 

 

  خسارت نفس چيست؟  28

  درکات دوزخ  29

  مبحث کوتاه در بارۀ طاغوت   30

  ابواب دوزخ  31
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   دگرگوني هاي اين دنيا، مايه ي عبرت خردمند است   32

  دين اسلام و آينده نگری   33

قرآن، دريچه  ( موضوعي در باره اينکه:26الي  22در آيات )  34
 ي دلها را به سوي نور و رحمت سوق ميدهد.

 

ضرب المثل های قرآني مورد ( برخي از 31الي  27درآيات )  35
 بحث قرار داده ميشود. 

 

( موضوعات هشداربه تکذيب کنندگان، 37الي  32درآيات  )  36
 مژده به راستگويان مورد بحث قرار گرفته است.

 

  صدق و راستى داراى ابعادگوناگون است   37

( به دو دليل ، از نادرستی راه و  40الی  38در آيات  )   38
 رسم مشرکان خبر می دهد:

 الف : مشرکان، به وجود الله متعال  اقرار می کنند.
 ب : بتها هرگز از عالم نيکی و بدی خبر ندارند.

 

ظاهر قدرت کامل و  موضوعات (48الي  41در آيات )  39
دانش بي پايان پروردگار با عظمت مورد بحث قرار گرفته 

 است.

 

  تعريف اصطلاح قرآن  40

  اما تعريف اصطلاحی قرآن  41

  ملاقات ارواح مردگان در عالم برزخ  42

( نوعی ديگر از پستی صفاتان را به  52الی  49در ايات  )   43
 بيان ميگيرد.

 

( کمال رحمت، فضل و احسان الله  59الی  53در آيات )   44
متعال را نسبت به بندگان مخلص توبه کار را به بيان ميگيرد 

. 

 

در باره مشرکان و بي  ( موضوعاتي67الي  60در آيات )  45
باوران دروغ پرداز، پرهيزکاران، دلَّيل الوهيت و توحيد، 

 مورد بحث قرار داده مي شود.

 

  بستن به الله متعالنمونه های دروغ   46

(  به مقدمات روز قيامت؛ يعنی، دو  75الی  68در آيات )   47
شيپور مرگ و دوباره زنده شدن، محکمه همگانی ، دسته 
دسته راندن کافران به سوي دوزخ و گروه گروه راهنمايي 

کردن مؤمنان به جنت واستقبال فرشتگان ازآنان بادرود 
 ميدهد .وسلام، را مورد بحث قرار 

 

  رستاخيز و دميدن صور روز   48

 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

65 

 منابع و مأخذها بر بعضی ازمکثی 
 
 تفسير و بيان کلمات قرآن کريم: -1
ق(، اسباب نزول، علامه جلال الدين سيوطی ترجمه: از عبد  812هـ ـ 751شيخ حسنين محمد مخلوف ) 

 الکريم ارشد فاريابی. )انتشارات شيخ الَّسلام احمد جام( 
  تفسير انوار القرآن: -2

گزيده ای از سه تفسير:)فتح القدير شوکانی، تفسير « تفسير انوار القرآن»، هروی تأليف عبدالرؤف مخلص
 .ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

 تفسير معالم التنزيل ـ بغوی: -3
اين تفسير اصلابًه زبان   قمری(هـجری  516)متوفی سال  تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  عربی نوشته شده، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار متأثر می باشد.
 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: -4

هجری(   592رمضان  12ميلادی ـ 1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على )
، تفسير متوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير «زاد المسير» مشهور به« زاد المسير فی علم التفسير»

 خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی فی تفسير القرآن می باشد.(
 :: ابو حيان الْندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآن -5

 ق( مشهور به ابوحيان غرناطى.745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی بن حيان نفری غرناطی )
 اصلاً به زبان عربى تحرير شده است .« البحر المحيط»تفسير 

  :تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير -6
ق( مشهوربه ابن 774تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی )متوفى  تفسير القرآن العظيم

تفسيرى دارد، كه در  رشناس بزرگ اسلامى ميفرمايد:ابن کثي ، مفسّر و قرآنکثير. )جلال الدين سيوطی
 سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.  

  :ـ تفسير بيضاوی 7
در قرن هفتم هجری به زبان عربی نوشته « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

 هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی شده. تأليف ناصرالدين 
 «:التفسير الجلالين» تفسير الجلالين  -8

و وفات جلال الدين  864جلال الدين محلی و شاگردش جلال الدين سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال 
اين تفسير در قرن دهم هجری بزبان عربی و  . م 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911سيوطی سال 

 .از معدود تفاسيری است که توسط چند عالم به رشته تحرير آمده است 
  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری -9

 ميلادی(  923ـ  839هجری قمری( در بغداد ويا ) 310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد )
 قمری( شيخ طبری يکی از محدثين، مفسر، فقهی و مؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است.  4)قرن 

 تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: -10
يكى از  ق( اين تفسير 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 

 موجزترين و درعين حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.
 :تفسير صفوة التفاسير -11

ق نوشته شده است. نويسنده در  1399 اين تفسير در سال م( 1930تأليف محمد علی صابونی )مولود 
تدوين اين تفسير از مهم ترين و معتبرترين كتب تفسير از جمله: تفسير طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ، 

 البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است. ،ابن کثير
 تفسير ابو السعود: -12
تأليف: مفسر شيخ ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی « تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»

 ( از جمله علمای ترک نژاد می باشد.  982)متوفی عمادی 
 تفسير فی ظلال القرآن: -13

 هـ(. 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلی
 تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: -14

 هجری(  671نام مؤلف: الَّم ابو عبد الله محمد بن احمد الَّنصاری القرطبی )متوفی سال 
 :تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل -15

 تأليف: دکتر مصطفی خرمدل از کردستان: )متولد سال « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 
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 هجری(.1399هجری، وفات  1315
 تفسير الميسّر: -16

 هجری( 1379م مطابق  1959)اول جنوری  دکتر عايض بن عبدالله القرنيتأليف: 
 :تفسير معارف القران  -17

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولَّنا شيخ الحديث حضرت مولَّنا محمد 
  يوسف حسين پور.

 تفسير خازان: -18
علاء الدين علی بن محمد بغدادی مشهور  تأليف:« )تفسيرالخازانلباب التأويل فی معانی التنزيل »نام تفسير: 

 هجری ميباشد.( ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد به الخازان )
 ـ روح المعانی ) آلوسی (: 19

 ق( 1270 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است. )« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
  جلال الدين سيوطی: -20
مؤلف آن : حافظ جلال الدين عبدالرحمن «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور»علوم القرآن الَّتقان فی »

 م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵بن ابی بکر سيوطی شافعی. )
 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير» زجاج: -21

اجمؤلف: ا الزجاج البغدادی أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجَّ
 ـ ميلادی( 923ـ 855هجری  311هجری ـ  241است. )

  :تفسير ابن عطية -22
بوده،مؤلف آن: أبو محمد عبد الحق « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية»نام کامل تفسير: 

  هـ( 542بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى: 
 :تفسير قتَادة  -23

قتادة  ازجمله شيخ م( ۶۸۰-۷۳۶هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
لغت، تاريخ عرب، نسب شناسی، حديث، شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت. و تابعين بوده، که در علوم 

گويد: در باره او می بود. امام احمد حنبلدر ضمن حافظ بود، در بصره عراق زندگی بسر برده ولی نابينا 
کرد، من يک بار صحيفه شنيد مگر اينکه آن را حفظ میترين اهل بصره بود و چيزی نمیاو با حافظه»

المثل بود. او در عراق به مرض حافظهٔ او در طول تأريخ ضرب« جابر را برای او خواندم و او حفظ شد.
 طاعون در گذشت.

 تفسير بيضاوی: -24
تفسير اليضاوی )انوار التنزيل واسرار التأويل( مؤلف: مفسر کبير جهان اسلام شيخ ناصرالدين عبدالله 

 .بيضاوی
 تفسير زمخشرى: مشهور به  تفسير کشاف -25
 مؤلف:مشهور به تفسير کشاف. « تفسير الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل»

ميلادی  ۱۸۵۶هـ(اين تفسير برای بار اول در سال:  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز
، ۱۳۰۸، ۱۳۰۷های  در بولَّق مصر، و در سال ۱۲٩۱در دو جلد در کلکته به چاپ رسيد، سپس در سال 

 در قاهره هم به چاپ رسيده است.  ۱۳۱۸و 
 تفسير مختصر: -26

جرير طبری  مشهور به جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبریمؤلف: ابو جعفر محمد بن تفسير ابن کثير: 
هجری شمسی. تاريخ طبری مشهور به پدر  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات  224متولد 

 علم و تاريخ و تفسير است.
  :مفسر صاوى المالکی -27
-1175بن محمد صاوى )مؤلف: احمد « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم»

 ق( است.1241
 :فيض الباری شرح صحيح البخاری -28

 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی، سال طبع: 
 و صحيح البخاری: –صحيح مسلم  -29

هجری قمری وفات نمود.وگرد  261گردآورنده: مسلم بن حجاج نيشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 
 194حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )آورنده صحيح البخاری: 

 هجری(  256ـ 
 ـ سعيد حوی:30

ترين و اثر ، که از مهم (۱۴۰۵الَّساس فی التفسير )يازده جلد؛ قاهره »حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 
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 آيد.گذار ترين آثار حوی به شمار می
 :مفردات الفاظ القرآن -31 

گفته: او اهل اصفهان بود اما در بغداد سکونت « الأعلام»)خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.
امام فخرالدين رازی در کتاب «. هجری قمری وفات کرد 502گزيد، اديب مشهوری بود، و در سال 

در علم اصول ذکر کرده که راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. )بغية « تأسيس التقديس»
 .(.7، وأساس التقديس صفحه 297/  2الوعاة 
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